انامه سار و سسیهما 
وربارة « سمهای و » 
مار چم « ] سهنل ۵ ۲ ردال 


6 








فر هنك اشخاص جعلی! ی 
بحث آزاد(احید الو ند) 
هبه‌ی کتا بیای خوب (فیلیب‌فر نج) 


درا بش‌سرپال (ییام) 


چجوف در سنارت 





کاد بکا تور 
جان‌هو ستون ِ- 
سکا نی گودستان ازهژ بوالو + - 


۲ش داث هنر 





تقد فلم ها ۳ 


تفزل خاطره (کامر ان شیرول) 


ماهنامه 
سار ۵سمنما 


تکشماده ۲۰ دیال 


سا حب‌امتباژ: پ- گالستبان 
زیر نظر: بیژن‌خر سند 


شماره پنجم ‏ اسفند ۱۳۴۵ 


روی چاد : سوفیا اودن ۲۲ 


پشت جلد : | لکدزو هدر . 





کی نبود ه اثر فرا تجستوروز 
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1۸ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۶ 


۳۷۴ 
و 
۷ 


۷ 


ک‌ 


۹. 


تر بس ابام «یکی نود ؛ 








8 انتشار پنجمن شماره ماهناه بتاره سینما 
(سینمای نو) متضمن مقداری حرف است و مقداری تمذر. 

تمذر ازاینکه درشماره قبل بعلت پس‌وپیش افتادن 
کار و آشفتگی: اجباراً تعدادی از صفحات مجله کم شد و 
ویعضی اژهطا لب مشل «درپیدایش یسك هنر» بچاپ نرسید 
که دراین شماره چبر آن میشود.. 

واما حزفهای تازه ها» مز‌بوط بهنین عماره استو 
صورت عملی مقداری ازحرقهای شماره قبل , 

درشماره قبل نوشتیم که درپی اجرای‌تذیبر ات‌تاژه‌ای 
درمچله هستیم که بتدریج عملی خواهد شد.. 

آنچه در اینشماره انجام شده , اولاکثرت وتنوع 
مطالب کوقاه است درمقا بل يك یادومطلب پلند: و همچنین 
تحت عنوات » «حرفه‌ای های هالیوود» مصاحبه با بسك 
کار گردان کهنه کارءواولن «فیش فیلمو گرافيك» کا, گردانان 
را شروع کرده‌ایم.. 

چاپ‌منتخی‌سنار یوس بصورت‌خللاصه تر - همچناند نبال 
میشود.. ودرقسمت«هاه گذشته» بیشتر باخبار مر بوط‌بایرانا 
وچهره‌های آشنا وبا سوزه‌های خواندنی پرداخته شده و در 
این دراه بخصوص تنوع وتا گی, مدنظر بوده است.. ا گر 
عم رگ باقی دود تحولات بعدی درشماره دیگردنیال‌میشود. 
انشاء ال ۰ وازهمةٌ خوانندگان خود متشکريم . 








۰ 


استقبال 


8 نمایش‌فیلم «۸/۵: درماه گذشته 
ازچه‌له خبرهای جالب‌بود : اولابخاطر 
خودفیلم ۲ ودرثانی بخاطر کار کردفیلم. 

زیرا فیلمی که بزیان اصلی تمایش 
داده شد و سرای آن بیش‌اذ سه شب . 
احتمال ثم-ایش نمیرفت » درحدود ده 
روز بردوی پرده بود ؛ واينك بقسرار 
اطلاع, خیال‌دار ند دو باده فیلم‌دا پس‌از 
مدتی به‌عرض نمایش بگذار ند واحتمالا 
این‌بار بصورت دوبله خواهد بود . 

این استقبال از فیلم * ۸/۵ » 
موّید این‌نکته است که جماعت سینمادو 
بایکسال قبل و دوسال قبل فرق بسیار 
کرده است . 

زیرا «سیاری آزهمان‌ها که بهنگام 
تماشای فیلم « کسوف» باسوت و جنجال 
تظاعرات کردند ۳ صندلی‌ها را شک‌تنه 
وپاره تمودند ؛ درفیلم ۶ شب آرامش 


۴ 








شده بودند » ولااقل ؛ درصورت تأخوش 
آیند بودن فیلم ؛ بارامی سالن را تركگ 
میکردند, وحالافیلم ۰۸/۵۶ را در کمال 
سکوت وعلاقه تماشامی کنشد - واین‌جای 
خوشوقتی بسیار است ء زیرآ باین‌تر تیب 
امکان تماشای قیلم‌های بسیاری فراهم 


ای , 

فكرميکنيم بهترین موقعیت برای 
هامریت قملی ادف طاقن 
اجرای فکرخود , بنمایش قیلم‌هاثی از 
قبیل ؛ کسوف - شب -ژنده کی شیرین - 
رم درساعت‌بازده (او لن‌مررتبه) - چاقوی 
بز رگ (او لین‌س‌نبه) - مهر‌هفتم و غیره 
دست بز ند .. مسلماً این‌کار - همچنانکه 
نمایش‌فیلم «۸/۵»- همواره درخاطر‌ها 
خواهد ماند , 


می 


خانواده ها ! 

از بابت دیگری گ میسالغی 
موجبات دلسردی فراهم میایه و آن 
کار کزد عجيتب. فیلم«ما دام | یکس»است که 
برای هز‌ارمین بار دارد یسك داستان 





اهكت وآه و ثا له ومادر و فرزند وقدل و 
داد گاه را بخورد تماشاچیان ها عیدعد 
و تماشاچیان هم باچه و لعی‌از آن‌استقبال 
میکنند ۱.. 

چای تاسف درای؛جاست که اکشریت 
تماشاچیان این‌فيام» همانهائی هستند که 
برای تماشای «سنگام» و « گنج قارون» 
سرودست میشک‌تند:وا گر ازایشان ده 
فیلم بررگزیده آنها را بیرسی » سه باد 
سشکام سه پار گنچ قارون و چهار بار 
مادام ایکس را ثام‌هیبی ند! 

چرا! چون فیلم. خا نواد گی‌است!. 
درروال همان طبقه دوم پا لوده‌فروشی‌عا 
که بر‌سر پله‌هایش نوشته‌اند ؛ «مخصوص 
خانواده‌های هحترم 4۱ 





ر اهنم‌ای فیلم 


عدم چاپ دراهنمای فیلم» در 
شماره گذشته باعث شد که تعدادی اژ 
خوانند کال سا تلفن ونامه از هوضوع 
ام‌فساز کیند. 

جواب آفای «شميم بهار» , کم‌بود 
تعد اد کافی؛ قیلم‌قا بل بحت بود.و نیزه و کول 
کردن آن با ینده بعیدی ۱ 

صفحه « راعندای فیلم » درچنده 
شماره‌ای که چاپ شده ؛ تولید جنجال و 
حرف سیاری کر ده‌و طر فدار آن‌ومشا لغان 
سرسختی فراهم آورده است. باید بگوئیم 








که «بهار» از نویستد کات خوب‌سینماثی 
است‌و بملاوه در ادبیات‌نیژدست‌دارد. 

نا گفته تما ند که وک سر ددیر مجله 
۶ ند یشه وعذر ٩‏ عم عست که از معنود 
مجلات خوب ادبی این زمان است . فقط 
حیف که تاریخ انتشار آن تاععین و دیر 
بدبیاست. 

امیدواريم که آقای «بهار» اذ این 
بابت جوابی‌بهتر ازجواب علت تنوشتن 
و چجاپ نشدن راعذمای فیلم , داشته 
باشند ۱ 


کبلا با 


8 نمایی چنه فیل از « کلادیا 
کاردیاله » درماه آثشته , عده‌ای را 
باین‌صرافت انداخت که وی ام ادارهُ 
امود تما یشو بررسی فیلم :اجازه‌مخصوص 
دارد؛ وباین ترتیپ است که دريك فیلم 
سینه ودر فیلم دیگر پروپای عریان 
ایشان درا براحتی میتوان تماشا کرد . 
مسئله اینست که تاقبل از تماشای 
این دوفیلم مائمیدانتیمه کلادیا؛‌تااین 
حد ,«جةاب‌است»! اما خوشیختانه این 
مجهول بی‌ما معلوم ودوشن گردید .. و 
این کلادیائی بود که با کلادیای دقیائی 
واثیری ۰۸/۵۰ فاصله و تفاوت بسیار 


داشت! . 





جنوب‌شر 

9 مدئبست که « کامران‌شردل » 
کار گر‌دان‌چوانا » سخت‌سر گرم فعا لیت 
است تادوفیلم کوتاه تا خود را بپایان 
برسا ند . این دوقیلم مر بوط‌به‌جنوب‌شهر 
و کوره‌پزخا نهعاست .. 

وی فیلمیرداری اذ جنوب‌ثهر را 
مدتی‌پیش شروع کرده بود, اما بدلایلی 
کار بتأخیر افتاد واينك با فی‌ارسیدن 
زستان وسر‌ما , کاردشوارثر شده 
است :» 

بهرحال باحتمال یا دوی‌فیلم خود 
زا برااهای آعاهم خواهت مات 

فیامبرداری که‌بااو همکاری‌دارد , 
«یزدی» است .. 


کوروشو کوشان 
۵ دریکی از راید شبانه خب رکه 
بود دال براینکه بزودی آقای امامعلی 
حبیبی نماینده مجلس‌در فیلمی ازز ند گی 
کوروش کبیر»رل کورش را ایفا خواهد 
قدیه 
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این خبر فی‌حد ذاته عیب وعلتی 
نداشت , آقای حبیبی ( خداوند قوت 
باژوشان بدعد ) ورزشکارخویی بودها ند 
وحالامیخواهند درعا لم‌سیئماطبع آزماگی 
کین : نا کی تیمت.. کوروقنکبین نیست, 
شخصیت ارز نده وو الای تا یخاین‌مملکت 
است وذ ند گی پرماجرائی«م داشته‌است. 
شر کت جیمزمیسون در نش پادشاه سارد 
نیزمطلب فوق‌العاده‌ای نیست واین آدم 
زیادفیلم بازی کرده‌است ایشکه‌سنار یوی 
فیلم را مرحوم سعیدذفیسی نوشته که 
بامر گی ایشان‌ناتمام مانده؛ بازسئله‌ای 
است که پیش‌مياید و خیلی اشخاص خیلی 
آثار ازخودشان بجا می‌گذار ند . ایضاً 
فیلمیرداری صحنه‌های جنکی در 
بو گوسلاوی و استفاده از آثشار وابنیه 
تادیخی درفیلم و مشاد کت کشورهای 
| نگلستانو آ لمان‌دراین‌فیلم نیز عیچکدام 
مسگله‌ای نیست . 

<.. آناچه ندموا ننده:راپلرژة 
درمی آورد این است که فیلم دا دکتر 
کوشان ) کوشان ارسلاتی 1 کار گر‌دانی 
خواهد کرد فرموده‌اند : فو کار گردانی 
فیلم را که بطریقه سینما سکوپ ودنکی 
(بهمان طریقه ارسلات) تهیه خواهد شد 
خود عهده‌دار سم ۱ 

جان‌مطلب تمام درهمین کمه«خوده 
ات ازمالا منود یی ره 
جناب کوشانا کبیر برای کوروش چ-ه 
خوابهاثی دیده وچه چشمه‌ها تی در نظر 
کر فته است . رقی ارسلان در کافه , 
چلو کیاب خوردن اوو چهچه بلیلی‌زدنش 
را بیادبیا وریدتامتوجه عرایض‌ما بشوید. 
از آنجائی که‌حتماً آقای‌ایرج طبق‌معمول 
باچئد دهن آواز,فیلم جدید پىدرسینما- 
توگرافی‌را گرم خواعد کسرد » پیشنهاد 
می‌کنيم برای جیمزهیسون نیسن ازهم 
اکنون « ای معروف را رزدو کنشد 
که غفلت موجب پشیما نی خواهد بود . 





گود دس 

ماه گذشته بهنگام نمایش فیلم 
«بخش ۳۱۷ ازطرف انستیتو ایرآن و 
فرانسه , فیلم « کود مقدس » آثر عژیر 
دادیوش نیز بزبان فرانسه پنمایش 
در آمد . 

این‌فیلم بمعر فی وجکونکی‌زورخا نه 
و اتجام ورزشهای باستا نی‌مییرداژد : 

دراین منظور کار گردان موفق بوده 
مها خوای نشهه است., لا 
دریکی دو لحظه این ریتم و تدوام اطمه 
میخورد . . ازجمله درآنجا که برای 
شان دادن چرخ خوردن ورزثار ان 
چند پلان دور دن درجای‌چشم‌ورزشکاران, 
گذارده‌شده که در نتیجه قیافه‌های اطراف 
او باحر کات دورانی تمد .در همو مخلوط 
هیشوند . 

اما , نتیچه رضایت بخش نبوده . 
و اگرفقط باچشم دودبین . ورذ:کار از 
آغاز تا پا یانچرخ»یکسرهنذان‌داده‌ميشد, 
تأثیر آن برروی تماشاچیان ( که یکی 
ازهدفهای عمده فیلم همن بوده) بیشتر 
۰ ودیگری,انگ بچشم آوردن 
می‌شدبود که شنيديم دراش نوریروژ تتورها 


هویوو 


بوده ؛ و بخیر گذشت ۱ 
فیلمبرداری آزماژیار پر توبود . 


[ غر دوسی ( 


این اواخر دیدیم که «عباس 
پهلوان» سر دبین مجلهٌ ۶ فر دو سی#دست 
بکار تاژه‌ای ژده و تصمیم دار تعدادی 
از فیلم‌های خوب قدیمی را, درجلساتی 
برای علاقمندان وخوانندگان مجله. 
بمعرض نمایشی بگذارد.. 

حر قدمی که در زمینه های سینماً 
برداشته شود , واقماً میتواند موده‌ای 
محسوب شود. 

آمیدو اریم که «عبای» در این نیت 
خود توفیق یا بد. 


فستیو ال 

9 چدسدی پیش بسك فستیوال 
بن‌المللی فیلم‌های ۸ میلیمتری و ۱۶ 
میلیمتری در شهر «سالرئو » واقع دد 
ایتالیا بر گن‌ارشد. 

الیته منظور ؛ فیلم‌های ۸ و ۱۶ 
میلیمتری بوده که بطور آماتوری و با 
نکاتیف ۸و ۱۶ میلمیثری فیلمبرداری 
شدهاندودر: قیر آیتضورت | گزمتظورهان 
کپیه پزیتیف ۶ ۱عیلیه‌عری‌بود»فیلم‌ها ی 
مانند «ین‌هور»- «اشکها و لبخندعا» و 
غیره نیز با کپیه ۸ یا ۱۶ میلیمتری 
میتوانستند در این فستیوال‌ش کت کنند 
ولی این فیل‌ها دراین فستیوال شر کت 


۷ 





نکر دند و جایزه ثبردند : برای اینکه 
بافیلم ۵ ۲میلیه‌تر یو احیا نا ۰ ۷عیلیه‌تری 
فیلمبر دار ی‌شد ها تد, 

اماشنيديم که وزارت فرهدك‌وهنی 
یت کییه 1۶ میلیمترک ازفیلم ایستءعن 
رت وکا بای 


فستیوال فر»‌خاده‌است» و مسو این بیخبی 


و آسوده‌خاطر قستیوالآ نرادر بر نامه‌غان 
«نظور داشته يك جایزة نقره‌هم بفیلم 
داده! ند. 

این بی‌اطلاعی ادار؛ مربوطه از 
وضع فستیوال‌های فیاتم در دثیاء 
شگفت‌انگین است. زیرا توجه بیشتری 
باعت میشود که لااقل بعدعا در مظان 
ائهام قراد نکیر ند . مضافساً براینکه 
بنابرروایت راوی, ازه اصل فیلمطم از 
ساز نده‌ای که‌ینام اوفرستاده‌اند: نبودهو 
اثر کار گردان دیگیی‌است. 





فیلم‌های ایتالیائی 

07 قستیوال فیلم‌های ایتا لیا ئی در 
انستیتو ایرآنا وایتالیا با فیلم «انجیل 
پروایت سن‌مانیوس» اثر ۶ بی‌برپا واو 
پازو لینی» افتتاح‌شد.. 


۸ 


در بین سری‌فیلم‌ها » بدودسته فیلم 
برمی‌خودرم. یکی فیلم‌های نسمتآجدیداز 
کار کردانان بزر گک ایتالیائی و دیکر 
فیلمای‌صامت مر بوط به‌سال‌های۰ 1٩۱‏ 
۶ ایتالیا . 

دربن فیلم‌های جدید اذاین‌ها تام 
بر ده‌شدهاست + 

ی ستار ان زیباء دب ات 
( لو کینوو یسکونتی) 

- پوز پلنگد(ویسکونتی) 

- صحرای سرخ( آنتو نیونی) 

و ۰ 

از بن‌صامت‌ها از چند یلم پاسترو نه, 
مثل کاییر یا-ماسیست‌و.. مر بوط سال‌های 
ار 

خوشمختانه در سال‌های اخیر 9 
کوشش انجمن‌های فرعنکی فراسه - 
ایتا لیا و آمریک: علاقمنهان آیرانی‌موفق 
بدیدن | ثاری شده‌ا ند کهعر کن‌امیددیدن 
آتهارا نداشته‌اند. امیدو اریم که این کار 
عمچنان اداء+یا بد 


4صبر وب... 

در ماه گذشته از جملةٌ اخبار 
یکی هم خبر مضروب شدن رضائی تهیه 
کننده و کار گردان فیلم « خانه خدا » 
بود... 


خارب که يك جوان ادا کی نود ء 
روی اعتقادات مذ‌هبی خود » و آاشکه 
فکر میکردنمایش این فیلم باعث‌میشود 
عده کمتری بزبارت خانة خدا برو ند . 
ازاراك بتهران آمده و پی از سه رو 
كشيك جلوی در استوهیو ایران فیلم ء 
رضائی را غافلگیی کرده از پشت چند 
ضی بهٌ چاو باو وارد میا ورد: که بخاطر 
وجود پالتو , از شدت ضر ها کاسته 
, رضائی به بیمارستان حمل ؛ و 
ضارب دستگیر میگردد. 


میشود 





فیلمبر دار ی 


دروشنگ بهار او فیء‌بردادسا بق 
وزارت فرعنك و هنی این روزها سخعت 
س گرم فعاایت برای ساختن فیلم‌های 
تبأیغاتی است . 

از کارهای تاراو باید آژچندفیلمی 
که باتفاق عژیر داریوش ومنوچه‌آنور 
ساخته است , نام در د, 

بهار لو هنوژ برای توسمة فمالیت 
خود در زمینه فیلم‌های بلندداستایادار, 


تصمیمی فگرفته است.. 


تفر یح! 

ژ این قسمت را هم برای تفریح 
خاطر بنقل از « اطلاعات » چهل سال 
قبل بخوا نید : 

سینمای باصوت 

« اخیراٌ صذعت سینما بحد کمال 
رسیده و درعین حالی که‌در پرده جر کت 
اشخاص ماش داده میشود گفتگوی 
اشخاصی بازی کننده نیز شنیده میشود 
چنانکه چندی قیل‌دریکی از سینماهای 
شهر لندن فیلمی نشان داده شده که‌در 
فیلم‌مز بور افتعاح جاده بیر‌هشگام نما یش 
داده‌شد. و لیعهد افگ نطلق افتتاحیه 
راکه نموده کاملا و بطور وضوح شنیده 
ميشد عمچنین نطق‌للوید جرح درموقعی 
که آزروی يك مجسمه پرده بر‌میدارد 
«حو بی‌شني ده‌هیشد. حر کات‌دهان باژیکنان 
با کلماتی که‌شنیده میشود کاملا مطابقت 
دارد ۰ اختراع مزبور بهترین‌وجدید 
رین اختراعی است که تا کنون دیده 


شده است.» 










آقای سر دبیر : «...من‌دةيق] یادم نیست که‌پخبر نکار یا نویسند 

از مجله‌شما و قتی که‌این مجلهر | بمنعرضه کر دچه گفته‌ام : 

ولی‌قطعاً جملهٌ من با آنچه شما نوشته| یدفرق‌دارد.عن 

نگفتم مجله بدرد تین ایجرها میخورد , شاید گفته 

باشم مجله برای تی‌ایجرها مناسب‌تر است » با 

تین‌ایجر ها ازاین مجله بیشتشس می‌توا نند استفاده کشند 

که بهرحال‌قصد من‌تحقیر کردن مجله‌شها نبوده‌است. 

آمیدو ارم این‌نکته را امن به‌نوان اعتذار 

بپذیر ید و قبول کنید که براک کار شما ارزش 
قائل هستم .» 








پاسج سر دبیر : خانم عزیز ..مانامه شما وسایر کسانی دا 
که نسبت باین محله بان صودت اظهار نظر کرده 
بودند» بدون هیچگونه ابراز عقیده‌ای از طرف 
خودمان منعکس کردیم.بنا براین کی تصور تحقیر 
مجله در بین بوده باشد نتیجه‌ایست که خودشما از 
کلامتان_ گر فته‌اید 1 کلامی که با و اریاسیون‌هائی 
که شمابان بخشیده‌ایدنیز اصلاح نمیشود ومعنی‌اش 
کمابیش دست‌نخورده باقی میما ند . 
می‌بخشید که نمي‌توانيم اعتذار شما دا 
بپذيريم (هرچند فکر نمیکنیم‌برای شما این‌موضوع 
اهمیتی داشته‌باشد)چر! که کسی که نخوانده.مجله‌ای 
راطردمیکند, نخوانده نیز نمیتواند برای کار کسی 
ارزش قائل باشد . 





امه‌ها | جراهای دانشجربان وخوانندگان مجلهه 
آقای غلامرضا بلنده «سینمای نو در دانشگاه» 


( دذفول ) 8 مطلب‌مر بوط به «سینمای نودردا نشگاه» 

مجلهٌ درخواستی‌ارسال | باعکس‌العمل زیادی مواچه‌شد, ونامه‌های بسیار در 
هیضق دا اشدلام تا پیدمچله و اصل‌شده است که بقسمت‌ها ثی‌از آن دداین 
هو کی وب شماره اشاره میشود( نامهٌبالا)وبهررحال‌ازهمه (چاپ 


۱۰ 





از خوانند گان 





شده‌ها . وچاب‌نشده‌ها) متشکريم. اما نکته قابل کی 
آنست که مسلما ما نظرعه‌ومی برروی دانشجویان 
نداشتيم. اینها فقط نظرات تعدادی آزایش .ان بود 
که‌ازروال کارما اصلایدور بودند: و گرثه دانشجویان 
روشنفکر نیز دردانشگاه سیارند , و بسیاری از 
دانشجویان نیزدراین‌بحث شر کت کرده‌اند همچنان 
که خواهیم دید... 
ازضرودیات.. 

آنای عباس دستمی داندجوی سال‌دوم 
دانش‌کده حقوق نوشتها ند, «امروز درماهنامه ستاره 
سینما مطلبی تحت عئوان سینمای نو دد دانشگاه 
خواندم. بحدی متاسف شدم که از ثاراحتی این‌نامه 
را بعنوان يك دا نشجو بحضور تان نقدیم میکنم؛چوت 
بسینما بسیار علاقه دارم ... سیئما آمروژیکی از 
ضر ودسات زندگ, است؛ ای کته ی ثیست نلکه 
صدی نود دوستانم همین عقیده را دار ند. آنها که 
درد دانشکده ادبیات چذدین قرما یشات ی موردک 
فر موده| ند: افرادی هستند که‌اظهار فضل میکنند و 
خیال میکنند دانشمند دهر ند .. 

حتی من در کلاس درس گاهگاه اشاره بعضی 
ازاستادان را تفیلمی شنینه‌ام. آ نها» همد کتر ادار ند 
هم معلومات وسیع. و لی‌هر گز نمیگویند سینما عم‌شد 
حرف ؟۱آنوقت فلان دانشجوی کم ذوقی که نمیدانم 
ازچه تفرریحی خوشش میا ید, میکوید سینما بادبیات 
بستگی‌ندارد. واقعاً جای تاسف است.. باعث‌افتشار 
ماست که يك مجله هنری دار یم که مداقع هنرواقعی 
سینماست وازابتذالانی بنام فیلم فارسی- فیلم عندی 
بشدت انتغاد میکند.. امیدوارم حرفهای مراکه از 
صمیم قلب‌بود» بپذیرید وبمن اجازه دهید که‌شهامت 
شما را در این دراه که در پیش گرفته‌اید ۰ تحسین 
مایم ...» 

یکطرف بینی 

دوشیزه «سیمین» ؛ دانشجوی داشکده 
ادپیات میژویسند: «..خواهش میکنم حرفم را قبول 
کنید که در مورد قضاوت قرار دادن اظهاد نظر 


دوست ناغناس 

.. که بدول امضاعو 
پاخطی بسپارخوش, نامه‌ای 
برای ما فیرستاده‌اید ... 
آنچه مارا بادامه کارخویش 
دلگرم و کوشا میکند » 
همین محبت‌ها وهمبستکی 
های‌پی‌ر پاست. متشکريم. 
نیز در فک هستیم که مطلمی 
مشابه با «سینمای سوئده 
در شماره اول؛ روبراه 
کنیم. راستی. تاه تالا کسی 
تمیر‌داشت ۱ 

واینهم آنچه «برای 
خالی نبودن عسر یضه » 
نوشته بودیه : 

۶ ...رفته بودم‌دیدن 
فیلم ۵ر۸. وقتی از پله‌ها 
پائین رفته به‌ساان‌انتظار 
رسیدم, يك چند تأئی‌زوج 
ددم ۰ لته این عییی 
تدارد ولی علتی که باعث 
آمدن آنها باین‌سینه‌اواین 
فیلم شده بود, چندش آور 
است. و بعد که دید‌ندسالن 
نه‌چندان خلوت است و نه 
چندان تاريك, بلند‌شدند 
و اکثریت زوج‌ها تشر یف 
بردند چای مناسب‌تر؛ و 
جائی که ایندفمه گول 
تخور ندا و آنهائی هم که 
نشستند از پارازیت‌ها یشان 
معلومم شد که کویا منتظلی 
يك بایان پرانتریگ - 
بعقیده خودشاند هستند, 
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چنانچه بعضی صحنه‌ها را 
تقلیدی ازفیلم «درا کولا» 
وغیره تصور میفرهودند و 
ابراذ میکردندا..» 
آقای م- عابر (دشت) 

هس از امتنان از 
مراحم ستر‌کار ؛ در بارة 
چنده‌وردی که تذ کر داده‌ا ید 
باید بمرض پرسانيم که : 
۱ برای بیان مطا لب ؛ 
ساده ترین دراه وشتن را 
عمواره ا تخاب کرده‌ايم 
وفکر نميکنيم که شما 
خوبی یسك مطلب دادد 
جملات مغلق, و گنده گوئی 
بدا نید. 

۲ - ملاحظه میفرما ئید 
که درشماره ای آخیر» 
عکس:ا بخصوص در راه 
خدمت به توجیه‌مطلب بکار 
رفته‌اند (مثلا : تصاویس 
«اشك میکی» در شماره 
قبل). 

۳ از نویسئدگان 
دیگری که نام برده‌اید ؛ 
استفاده کرده‌ایم وخواهیم 
3 

۴ در هورد انتقاد 
فیلم‌ها نیز» همیای انتقاد 
منتقدینیرانی؛ | نعقا دهای 
تی‌جمه شده نین» بچاپ 
رسیده است. 

در فکر معرفی‌سینمای 
کشورهای‌مختلف نیز هستيم 
توجه شمارا به‌تغییرات و 

۱۳ 





از خوانن دکان 


دانشجویان (فقطمخا لف) دچار کمی‌یکطرف بینی و 
عدم رعایت انصاف شده‌اید. ژیراکه شمامیتواشستید 
نظرات موافق درا نیز‌بنویید. ازطرفی‌شما باید مسی 
دانستید در کشوری که فیلم‌هندی و فادسی‌ور #ص‌عر بی 
وفیلم غربی پراز آ» وناله واشك و زاری این چنین 
مورد لطف همگانست حتما از گروه دانشجو و 
بخصوص همه آنها نباید انتظاريك نوع پیش‌افتاد کی 
ووافع بینی ذوقی وعنری داشت. چون باور کنیدمن 
که‌درهمان دا نشکده ادییات و درمیات خیل تحصیل- 
کرده هاش میلولم, کاهی با چنان خوق های میتدلی 
دو درو میشوم که... 

شما درعین‌حال درست نیست که بمحضاحساس 
کمی‌نسيم تاموافق صحنه را ترك کنید و بگذارید 
پعضی‌ها با سیل خروشان خواست های سخیفشان 
درهمین حالت کود وانجماد باقی دمانند . چون 
سلماً کسی که وارد درجر یان‌های عنر کوادبی روز 
است»میتوانه ازمنا بع بیشمار دیگری که‌بز بان‌های 
اصلی نوشته شده, استفاده کند . مهمتر این که شما 
مجاه‌را » عم برای اینها ؛ وهم برای ؟سانیکه ثازه 
دراین راه افتاده| ندسویا نیفتاده | ندوشمارسالت‌هیش 
بری وراعنمائی آنها را بمهده دارید - باید تگاه 
دارید . باید ,» 

-‌ِ درحاشیه بعرضتانا هیر‌سا نیم که‌قططع فعلی 
مجله مورد تأیید | کثریت خوانند گان‌میباشد . 
ابعلای‌ر و شنفکری ! 

9 آتای سیروس‌دیانتی پس از مبالفی 
اظهار لطف و خجالت‌دادن‌ما ؛ ئوشهه‌اند: < ... اظهار 
نظر روشنفکران دانشکده ادییات مرابر آن‌داشت 
تا این‌قسمت را بنامٌ خودم اضافه کنم . دخترخانم 
دان‌جوئی اظهار داشته بود که این نشریه برایاتین- 
ایچرها خو بست!.. بیماریعجیبی که اغلب,رو شنفکرانی 
این چنین » بدانا میتلایند » استعمال گ تناسب و 
بی‌موفع لغاتو اصطلاحات خارجی وندانستن مفهوم 
آنهاست . قطعاً این‌خانم : کهاز ابتلای‌باین‌بیماردی 
بی‌نصیب نیست ۰ ازطرفداران پروپاقرص آن مجلةً 





از خوانند ان 


معروف ... است که ... و بدین‌تر تیب نشریاتی که 
عاری ازچنین:.. بأشد» جنظ آیشا لایر اکاتین-.ا یج ها 
خوبست! فقطمانفميديم از کی تابحال‌تین-ایجر‌ها 
خواستاد مطالب سنگین و وذینی چون‌تحلیل آثار 
فلینی» این نشتاین , بر گمان وغیره شده‌اند؟ .. در 
ضمن يك دانشجوی دور وتا که گفته: این مجله 
بدرد يد کت نمیخورد ؛ چا تعیین نکرده چسه 
نش یه اک پدرديكتد کتر میخورد؟شاید یاین‌دلیل که.. 
مطالعهُ چنین نشریه‌ای « دکتی »ی ایشان را 
د گر گون‌ساخته و باعت تزل هقام ایشان‌میگردد؟۱..» 

- ایشان ضمن نظرات خود درباره عطا اسب 
مجله, هونو «سمٌد؛ «...شرح‌جاهعی که در باره داستانا 
های .مصور دریچ شده بود. یجهت [ نکه‌برای‌او لین‌بار 
بود و تاژ کی داشت , بویژه‌بخش « اسنوپی » سک 
فیلسوف وروشنفکر, جلوه‌بخش این‌شماده بود. این 
قسمت بجهت تشر بح داستان‌های مصور و تاریخ 
پیدایش آنهاءزبده مطالب این ماه‌یذمارمیرفت ..» 
به درك آ.. 

8 قسمتی ازنامةٌ موثر وقهنگ آقای حسین 
خلجی‌اسدی دانشجوی دا نشکده حقوق‌چنین است : 
د. گلهدارده آذاین جماعت‌خواننده, دلخورید , 
مه سید س‌داریه بآ بولرشکر آبسزف: 
حرف تازه‌ایست .شما کسه دست‌اندر کار مطبوعات 
هستید باید بهتر بدانید ... پس گله کردن چهععنی 
دارد؛؟ شما باید بکارتان ادامه بدهید , باتمام عشق 
وعلاقه‌ای که مادوستداران سینما درشما و تویسند 
کانتان سراغ داریم. چراکه سل جوالسا , نی 

که سینما را آژدریچه آصا لتش وحقیقدش می‌بیند ء 
بکار شماها وقعا ل ت‌تان احئیاج دار ند ۰۰ 

سینمای خوب تنها وسیالة آرامش‌دهد. ماه 
ماست.شما تنها بسینما خدمت نمیکنید بلکه‌به‌مائی 
که بکار شما عشق ميورژيم» خدمت مینمائید . ۳ 
بخدا سعی کنید مجله‌نان نشود مثل مجله‌های‌مشا ده , 
کوج آرزوی‌در آمدن شماره‌عای بعدی قان‌در دلماق 
خشکید . 

می‌فهمید: حس‌میکنید چه‌ميگويم ٩‏ 


هر چعدر 








تحولات مجله , از ساء 


فر‌وددین ببعه جلب می 


کمیع: 

مارا از خود بیخبی 
نگذار بد. 
سپاهی دا نش آقای اکبر 
فرجی (مراغه) 

يك جلد مجلهشماره 
اول برایتان ارسال شده 
است. خیلی‌هتشکرهپدويم 
آ گر دسیدش رایما اطلاع 
دهیت . 
آقای ح - ثنائی 

ازمراحم با سیار 
سیاسگز ادیم. سعي‌ماواقعا 
براینست که این رشته 
ار تباط بین‌عا و امثال شما 
قطع نشود. الیته حساب 
آینده راهیچوقت نمیتوانه 
کی مد 

مخلص شما. 
آقای صدرا لد ینز اهد 
زاهدانی 

بد‌چوری مارا باشلای 
«دیگاینکه::بدیکی این 
که ... » نواختید ۱ . 
ما این مجله را سرا 
علاقمندان واقعی سینما 
م«فتشر میکنیمو در ای آنکه 
بلت رشته دوستی وعودت 
فین بن‌همه 4 ما بوچودآید. 
ودراین‌راه با تمام کوشش 
خود کار هیکنیم» حال| گر 
شما نمی‌پسندید » چه‌باید 
کرد » که گفت: 

۱۳ 





بر كسبزی‌است تحفهٌ درویش 
چه کند پینو! ندارد بیش [ 
آقای مسعود -ن 
وشته‌اید ؛ «جای 
چنین نشریه‌ای خا لی‌بود.. 
وباید بکویم که‌يك مجلً 
ستگین نباید از ژزق و 
برقف چیزی کم داشته‌باشد..» 
مأنیز همین‌عقیدهر ا دار یم 
مسلماً امجله نقا صی دارد 
وسه‌ی‌ها بر اینست که بتدریم 
تمام آنها برطرف گردد 
تا آن نشریه دلخواه‌بدست 
خوا ننده بر سد. بییشنها دات 
شما توجه‌شد. ومیبینید که 
فعلا چاپ قسمتی‌ازسناریو 
دا شروع کرده‌ايم . بقیه 
هم بثر تیب .. لطفاً نظر یات 
تازه خودرا موسید . 
آقای وحید افروز 
پس از تشکر؛درمورد 
پیشنهادات شما » بتدريج 
عملی خواهندشد .و پملاوه 
به کار گرردان‌ها وسنار یست 
عا و آهشکسازها نیز پرداخته 
خواهد شد ( مطلي 
«شوستا کوویج»رادیدید؟) 
راستی کار کردان فیلم 
« حادثه‌ای درترن »,نین 
همان « کوستا گاوراهاست. 
مطم‌کن با شید. مر حمتز یاد. 
آقای بختباد مولائی 
( مسجدسلیمان ) 
روی‌ماسیاه, تمیدانیم 
به‌چهز با نی از شا تشکر 
۱۴ 


حرف بزنیده » بکوش این قسمت از جماعت آفتزده 
فرو نمی‌رود. ازآن دکتر در ادبیاش گرفته تا آن 
دانشجوی فلا رشته که سینما بدردش نمیخورد . 
به درك که بدردشان نمیشورد ۰ . 

اژ احساسات شما که باءعث پشتکرمی‌ماست 
متشکریم . وسمی خودمان را ميکنيم 
نظادة افسانه ... 

آتای آمیر مبرژ درقسمتی ازنامة مقصل 
خود نوشته‌اند : « .. امادر بارةٌ مطلب سینمای‌نو در 
دا نشگاه, از خواندن آن‌و آشناشدن‌با اقکاررو شنغکر ان 
ملعم , غمی سننگین بردلم نشست . . . با آن اظهار 
نظرها ۰ . مثلا دانشجوئی که فررموده : در ادبیات 
فارسی حرفی ازسیتما نیست . مملوم میشود این آقا 
نخواسته فکر کند , وسخن خودرا و فکرخود را در 
ادبیات محدود کر ده اضت , تازه گیرم در ادبیات‌از 
سیذماحر فی‌ز ده نشده ( چون‌هش جدیدو جوا نی است)و لی 
سینمارا که بادبیات راهی‌هست . ودرسینما ازادبیات 
سخن گفته شده است . 

۰.. برای‌تغیبرمزة دغان ایشان؛ مطالعهُ این 
چند بیت از «فریدون موده» را بان حضرت توصیه 
من کت : 
در نور نیمر ننعگ ومه آلود سینما 

او در کنار من بتماشا نشسته بود 
من خیره در نظارة افانه وار او 
او دیده بر نظارخ افسا نه بسته بوه 

۰ در مورد ماهننسخها ۰ منقول ات این 
گفته از ار دتمیل‌وود از کتاب «فیلم ومردم» : آگر 
سیئما یود , شاید جرم وجنایت بیشتراز آنچه‌ که 
عست اتفاق میافتاد ... » ۷ 

واما درمورد دوسئوال شما : بان مسائل 
به‌وقع خود چواب مقتضی داده خواهد شد . اما این 
که خواستار بحث و نقدی دربار؛ فیلم هخشتو آینه» 
بودید , تصدیق میکنید که فعلا امکان طرح مجدد آن 
وجود ندارد , وی دراو لین فرصت مناسب اینکار 
را برای شما انجام خواهیم داد , وفعلاشمارا توجه 
ميدهیم به انتفادهای فیلم «خشتو آینه» از «پیام» 
در «فردوسی» واژ «شمیم بهار» در «انديشه وهنی» 





از خوانندگان 





شماره‌عای گذشته . 
جوابی برای جوابها 
نوده‌ای است از آقای رشید بددی 
داتقجوگی.)زشیواز:: 
«گاهگاهی !نسان چیزها می‌میشنود یامیبینه 
پامیخواند که باور کردنشان برایش مشکل است و 
واقعاً نمیداند که چه عکس‌العملی باید در برابر آنها 


داشته باشد , و درحالیکه شناخت حقیقت همیشه 


که ذیلا درج میشود : 


برای انسان با بیش ودرگ بیشتر وبهتر میس ات 
نمی‌دانم‌چرا هدور بررای بعضی‌ها مشکل مینماید؟ 

چیز‌های بدجهی فراواتی در زندکی هست که 
عنوژ عده‌ای میخواعند آنها را ندیده گر وه و یا 
طور یو انه‌ودهی کنزد که ۲" تهارا نمیشناسندیا تمی‌بینند. 
چرا؟ 

خیلی ساده است زیرا اسان همیشه آنچیزی 
را قبول نداردکه برایش قابل درك وفهم نیست و 
تمی‌توا ند آن را بفهمه_د ویا ا گر فهمش ساده باشد 
تعمقی - تفکری در آن موردیخصوض نمی کند وسعی 
دارد بد نوسیله وانمود کندکه تأثیر آن دروی 
حداقل ياهيچ است . یکی از چیزهائی که مردم ما 
بدات آندیشه ذمیکنند و از آن سر سر ی هی گر ند» 
سیئما است : 

آمروز سیئما توجه همه را مت چه خود کرده 
روی‌آن‌بحثه۱ و کقنگوهای بسیارمیکنند. تأثیر آن 
بررویتهامءواملز ند گی‌مشهوداست. «مه آ ثرا یمنوان 
يك‌عنی اصیلو کادل قبول‌دار ند, ون همینکه این‌هثر 
بسمت ما آمد؛دروحله اول آنرا فاسدکننده ومخرب 
برای تسل‌جوان دانستند وسانسورها وقطع وقمع‌های 
قراوانی درمورد فیلمها صورت گرفت . آنرا خیلی 
سرسری گر فته واز آن‌فقط بعنوان آلت‌ووسیلةً تفریج 
استفاده کردند . 

تأثیر بخصوص آن دا برمحیط نادیده گر فته 
و هر نوع استفاده‌ای 4-5 خواستند از آن کن‌دند . 
دوبله‌های کثیف رواجیافت - دیا لو گک‌ها بمیل‌صاحب 
سیثما تفییریافت . زبان و فرهنگ عامه وطیقات 





لایق این محبت‌های شما 
باشیم وانشاءالله که موفق 
شده‌ایم .. ومخلصیم ۱ 
آقای علی سنگلچی 
تهرانی (مشهد) 

در مورد پاسشگو و 
سنار یو ملاحظه میکنید که 
اطاعت ده است . برای 
بقیه هم در فکریم.فربان 
شما 
آقای جمال ریاضی 
( گنبدکاوس) 

اگر می‌بینید که در 
مجله در بارهةٌ يك فیلم ۷ 
دو نظریه یا بیشتر درج 
شده( کها تفاقاً با هم‌متضاد 
هم هستند ) »برایآفست 
که شما خودنان داوری 
و انتخاب کنید . ودیگر 
اه راما ان ان 
بأشید ! 
آقای پرویز پولادو ند 
(مشهد) 


شماره اول ماهنامه 


سمی‌مااینست که 


« سینمای‌و » دردفتر 
مجله موجود است .. می 
توانید با ارسال بیست 
ریال تمبر باطل نشده و 
آدری‌کامل آنرا دریافت 
دارید. 
آقای ح و ع ؟ 

قر با نعان گردیم 3 
نمیشود که شمااژصد‌صفحه 
مجله, آن‌چند صفحه‌ای را 


۱۵ 





که مورد پسندنان نیست؛ 
بخاطی بقیه صفحات , بما 
پبخشائید ؟ ۱ چون سر 
متام 
طر‌فدارانی دار ۰.عرض 
ميکنيم که داورعوا نتخاب 
با خوانندگان است تا 
صحیح را از تاصحیم‌چدا 
کنند. هر حمت‌زباد. 
آقای محموه داجی 
(ساوه) 

مجلةٌ شمارة چهار 
برایتان فرستاده شد . 
انشاءالله که یرد ۰ در 
شما به آن 
حضرت + پاعت شد که 
هدتی قلم دا غلاف کنند 
تارضایت شما تأمین شود 
وچنین بادا 

از ااطاف شما 


خواننده و 


ضمن نامه 


م۰ 

آقای‌شهر بارزاهدی 

به پیشنهادهای شما 
توجه کامل خواهدشد. 

عفتظی انتقاد های 
تازه‌تان هستیم! 

عوفق باشید. 
آقای شهر یار عرشی 
(سننیج) 

پس از کلی اتلهاد 
لعف عی‌نویسند ۰ ۱ قبل 
آزهرچیز باید بکویم که 
من چهارشه‌اره‌سیتمای‌نو 
را مطالعه کرده‌ام وشمارء 
چهارم آنر! خریدم بو رمد 

۶ 


مختلت را در آن بمسخره کی قتاف ومدتها این ازحم 


کسیختگی رواج داشت والبته هنوژ هم دارد . . 
تااینکه بکطبقه روشنفکر و جوان وتحصیل کرده 
پیداشد و با آینءو امل‌مخرب و تاچر بمیارژه برخاست 
وتاحدی توانست بدون غرض ومرض جلوی این 
ژیاده روی وتاجر بازی دا بگیرد , ذهن مردم دا 
روشن کر دند. | نها را باین حقیقت راهیر شدند که 
سینمای اصیل آنی نیست که صاحب سینما بادوبلة 
منشوش خود ارائه می‌دهد وزبان چاله میداتی با 
حرچین هسخر؛ دیگری را در فیلم می‌گنجاند و 
پخوردشان می‌دعد مردم‌را بتفکرواداشتنه والحق 
که ناحد زیادی موفق شدند که اسل‌جوان‌دا حقیقت 
امرآگاه ساز زد و دالاخره هنر‌هفتم‌را مقامی وادجی 
بگذار ند 3 دراین عیات امینه این طبقه شیل چوانه 
بود با نها که عميشه جویای درستی هستند و چزآن 
«چیز ی نماژشان نیست ؛ می کوشند تا بدالا دستیسی 
یابند. واینجا بود که‌نسل‌چوان وهوشمند وروشنفکی 
درك کرد که‌سینما نيزيك حقیقت است وبایه آن‌را 
قبول کرد ودداین راه کوشید‌ند ؟» مکمال برستد و 
و تا حدی‌هم نزديك‌شدند . حر چند که بسیاری‌اژمردم‌ما 
با فیام‌عای سطحی و بی‌آرزش مقدار زیادی سطع‌فکر 
و شعورشان درحد پائن توقف کرده ولسن کاهگاحی 
جهشی سوی کمال دارد و بالاخره يك روزی همه , 
حقیقت آمررا درك خواعند کرد : 

و لیازطبقهر و شنفکرو تحصیل کر ده| نسان‌خیلی‌امید 
وانتظار دارد . وچه عجیب است وقتی میخواند که 
تحصیل کردهُ ها بطور کلی سینما را قبول ندارد و 
می‌گوید « سینما هم شد حرف ؟ 1 » يا آذ دیگری 
ترجتح هی دنه ۶آمطلب سیتما کی و۱ پزیان خازجی 
بخواند ( که نمیخواند) ویادیگری جری لوئیز دا 
آدم ثمی‌داند ود کترما سینما ارتیاطی به د کتریش 
تدارد ویا دختر خائم ما مطلب مر‌بوط سینما دا 
مخصوص تین‌ایجرها می‌داند واین تین‌ایجرها کی‌ها 
می‌توانتد باشتد ؟ 

تحصیل کرد؛‌ها سیثمارا قبول نداردواین رافط 
اینطور میشود توجیه کرد که یا سینما برای تحصیل 





نوف نها فان وراه خیست: وتان قوب وه خنارج 
است ( که بمید بنظر میرسد) یا اینجا همان اظهار 
عقیده‌های بی‌جا و بید بط و ادا واطوارهای‌فیلسوفا نه 
مطرح است ۱ . چری توبن را آدم نمی‌دا ند چوث 
جرک لوئیز «عقرده وی لوس بازی در میا ورد 
فلیتی و آ و ددو لین را هم درك نمیکنه چون چیز 
ای چرت هیگویند وفیل‌غان مدرم | کنمده ثیست + 
داستان ندارد و بوچ است . و هن تمیدام مگ 
جری‌لوئیز چه چیز مشکلی را بیان میکند که قابل 
درا تحصیل کرده ما توست ۰ با وقتی حرف چر ی 
لوئیژ دا باین سادگی و با این طنن شیرین وجذاب 
نمی‌تواند بفهمد , چطود حرف آئتونیونی یا فلینی 
را می‌فهمد ؛ و ایتجاست که انسان بعلت دادوفریاد 
حین تماشای فیلم کسوف پی میبرد . ظاء‌رأً تحصیل 
کرده‌ها یکسا درهیچ‌چیزی تفکر نمیکنند وعرچین را 
که از در کش عاجزند, ؛بد و تهی در بو میدآنند و 
بطور دلی‌منتدی‌حعیعت‌می‌شوند ۰ واینجاست فلینی‌ها 
و آتتونیونیها وجری لوئن ها بایدفیلمشان‌در ایران 
مثله بشود ء داستال رن دیگری بگیرد ودوبلهءا 
هفتضح بشود و تازه ف همه ین ادا و اطوارها ۲ 
حر فها ک‌دیگری نیز بشذویم ۵۲و اش, فلانی‌هم‌شد آدم؟». 

.. و دد این میاد من تمیدانم تجای‌مطالب 
این مجله بی‌خردانه است که آن دیکری آن را 
برای تین-ایجرهامناسپ میداند ؛؟ جائیکه تحصیل 
کرد روشتشکی ما از درد و اهم ما لب این مجله 
با این روأنی و سلاست عاجز است:تین-ا ,جر چطور 
آن را می‌فهمد و درك هیکند ؟ و در ان بین 
بالاخره کی باید طرز فکرعوض شود و دیدصحییو 
بینشی واقمی جانشین کج سلیقه کی و کج‌دینی باشد ؟ 
تا کی باید هرچه درست و بجا را کوبید و پایمال 
کرد و بدروغ و ادا متوسل شد ؟ چه موق فهم و 
شعور بالا میرود وبرای همه حقیقت دوشن‌میگر دد؟ 
وبالاخره پس‌فاید؛ تحصیل‌چیست وتا کی با یدجواب 
يك د کترروشنفکی درمورد یکسژال بخصوص چیز 
بی‌خودی بشود مثل‌این, که : « این مجله بدرد بك 
د کتر نمیخورد؟» مگ آقاانتظار دار ند که در يك‌مجله 
سینمائی, فأسفه‌دارءوین مطرح شود؟!» 


از این هم خواهم خرید. 
ولی شماره های قیلی 
را از دیگران بسرای 
مطالعه میگرفتم و چون 
ی بردم 5هشما و دوه‌عا نعان 
هدفی دارید و خوب می 
نویسید, تصمیم گر فتم‌خودم 
يك نسیعه بخرم که بقدر 
خودم از لحاظ افتصادی 
کمکی کرده باشم. ., و لی 
در این شماره کی دو 
نککه سخعت نار احتم کرد. 
اول نوعی نا آمیدی که از 
آن «حرف‌هاء میبارید و 
اینکه از تبودث خواننده 
با تدازهتافی‌شکایت داشعیت, 
ولی این رسم ایران است 
که هميشه مجلات خوب‌از 
تیار کم پرخوزدادند . 
ولی هن يك روز که در- 
نارگ تیراق از عباش‌خان 
پهلوان سژال کردم»ایشان 
بمن جوابی دادند که 
که ب‌آیتان میغویسم , 

ایشان تفتشه : 
« کیغیت‌خوا ننده نه کمیت» 
وچقدر درست گفتند ۱ . 
ودوم‌اظهار نظر دا نشجویان 
و..*. 

بسیار متشکر, و بعد 
اینکه تمام کوشش خوددا 
دراین راه بکار خواهیسم 
برد ۰ و این بخاطي تمام 
کستا نی‌است که این مجله 
رامیخ‌ند. خداحافظ . 

۱۷ 





حرفه ای‌های ها لیوود 


8 جودح دوی کی و کر از يك‌خا و ادف 
اصالا اطر یشی*دد ۷ ژولیه ۱۸۹۹ دد نیو یورك 
متو لد شد . همچنا نکه در خا نواده‌اش سنت 
بود" او نیز تحصیل حقوقی دا آغاز کرد.اما 
بزودی بتاتر دوی آودد * ودد ٩۹۱۸‏ اولین 
پبس خودرا بعنوان کار *ر دان‌تئا تر درشیکا لو 
پروی صحنه آوده ۰ 

از ۱۹۲۰ ۱۹۳۸۱ وی هعه سا له تا بستان 
ها درتالر لیسیوم واقع در روچستر فعا لبت 
م یکره * و هنر پیش؟ا نی چون بت‌دیویس - 
اتل بار بمور - دابرت مو نتگمری - میر یام 
ها پکینز -ملو بندا گلاس‌و. .. بکار گر دا ی اودد 
پس های مته‌دوی بازی کردها ند . 

در ۱۸۴۶ کی و کر موفق شلد بر ودوی 
پیس تسم یکبیر » اثراسکات فیتز چرالددا 
بر وکا صحذه آورد. 

بعد. ب-قارش ورو بن‌عامو لیان» معنوان 
دیا او او بس در پارامو نت اتخدام شداو 
یز دیا لوك فیلم « در غرب خوسری لبست» 
(۱۹۳۰) اثره اوئیس مسا پلسدون» دا براک 
یو نیورسال تننایم کرد و ده همین سال بود 
که او لین فیلم خودهایراد گیر » داکار گرانی 
کرد.. 

در فرصت ی که بزودی ثعا بش فیلم دخا نم 
زیبای منه آخر ین اثر کیو کر مش مباودد» 
دست بترجعاً این مصاحبهزدهايم که روشنگر 
کارهای تاه اواست + , 


جرح کیوکر قبل از پایان 
سال جاری فیلم ۵۳ع۲1 1۲196 1 
صو[ را شروع خواعد کرد که اولین 
فیلم او بعداز «خانم ژیبای من» است. 

این فیلم يك کمدی کلاميكک بسيك 
کیوکر خواهن: بود که:ماجراهای مفری 
يك خانم بسیار محترم انگلیسی و ندیمه 
او را درهند انگیس در دوران دومین 
آمیرآطود که بیالامیکند. اجر | کننده‌های 
نقشها هنوز تعیین نشده| ند. تی‌نس‌رانیگان 
مجروو نا ۴۵ ووموترع۲» فقط سناریو 
آنرا ازروی دومانی اش اسلی بلانش 
تمام کرده ولی کی و کر که فیلم دا در 
ها ایوود وا گرامکان باشه در راچستان 
طو 91و۳8 درمترب دهلی کار گر‌دانی 


خواهد کرد: با حرارت مشذول کار است 
وفکر‌میکند بتواند بزودی تقسیم راها 
راکه احته‌الا غير عنتظره خواهد بود : 
اعلام کند. 
۹1 
جرج‌کیو کر - فیلم من يك کمدی 
یف ره کر رون روا قم یا اف 
بسیارمشکل است, باید عرچه طبییتر 
و روانتر بای شود و این همان 
چیزی است که بنظرمن نوشتن و بازی 
کردن وبصحنه آوردتش از همدیشگلتی 
است. مادام بلانش بعنوان تیتی اضافی 
برای کتابش نوشت: 
*داستات کردار پست دريك اجتماع 
عالی» و لب کلام همینجاست . سبکی 
چسوراته و دور از آبعذال میخو اهد , 
راتیگان كت سناریوی عالی ثوشته و 
حالا ما برای فشرده‌ثر کردن آن کار 
ميکنيم. ماجرادرهند ۱۸۵۷ میگنرد. 
ميخواهيم زمان وافعه را با وضوح بسیار 
نشان بدهیم. 
شورشهائی وجود دارد که انکلیسها 
آنرا طفیان «سیاعیان» و هندیها او لن 
جنک استقلال می‌نامند - وفکن ميکنم 
زمينةٌ تاریخی بسیار کامل باشد. هم‌چنین 
ما زندگی آسوده دا در انگلستات» 
طرز زندگی انگلیسها را در عندوستان 
در اوایل دوره استعماری و اختلاف 
معتقدات عندیان و آروپائیها را نشانا 
خواهیم داد. در هندوستان نوعی ادبیات 
«اروتيك» و در عین حال رمان عاشقانه 
هست . مردمانی که از عشق هیمیر ند » 
اشعار تغزلی وغیره .. 
8 معنای اسم فیم‌چیست؟ 
صوئاً ۵5ع1۲1 - مصللا 1 
کی و کر > یعنی بات هرد بك‌قهررمان 
است. 
شاهزاده عندی که در طی مدت 
شورش در قصررخود ازخانمهای‌اشرافزاده 
۱۹ 


انگلیسی پذیرائی میکند يك شکادچی 
غبرعادی ۳ است او ین را نه آژشت 
فیل.یلکه پیاده شکار میکند که قط 
سیار شجاعانه است. 

انکلیسیها دا وارد حرمش 

کیوکر - امیدوازم قکن ايشکه از 
این زنان بخواهنه همچون زنان شرقی 
رفتار کنئد ؛ خنده‌دار باشد 2 

3ب همه این کارها را باشوخ 
عبعی هیکند. ولی‌هر گز نمیشودفومید کی 
جدی اسع . شوخرها بسیار عینی‌خواهد 
بود ظریف‌کاریهای سبتاً مضعکی در 
ورد لبای ابداع کوده‌ايم. ببیئید هن 
هگن در شوخی سمجانیه" قوی نبودهام 
اما این‌نوع مسحور کننده است . 

کار گرردان‌های جوا سعی‌دراجرای 
آن دار ند ولی موفق نمیشو ند زمانی 
قرار بود يك‌صحنه مکانیکی فیلمبرداری 
کنیم که دفتی بسیار میطلبید . من‌دوست 
چپرک بنا 9308171016 170 دارم که‌سا بقا 
فزد مك‌سئت کار گردان‌وسا لها در کمپانی 
مترو بود ۰ 

من پاو میکفتم «اد بیا. .. يك 
فیلمی دارم که‌باید چندتا کيك در آن 
پرتاب عوده اما پرتاب کیت یاکمفله 
است و صدف آن هدن يك مسئله 
وادسدويك پرت کردنش رابلد بود او 
میگفت : «همیشه کار گردان بایدخودش 
کيك داپرت کند چون دیگر عثر پیشه 
چر ت نمیکند عصبانی دشوده 

هن در فیلم 0 دنده آدم » که 
واقعاً يك کمدی سه‌چانبه‌بود: یکسری 
چیزهائی اژ این قبیل داشتم و عیکفتم 
آد بیاید. اوایثکار را درست همانطور که 
لازم بود ؛ بطور مکانیکی انجام‌میداد . 

نبت به آثار دیگرتان» این 
فیلم بنظرتان چگونه میاید ؟ 

کیوکر - عمراه زمانه همه چیز 

۳۰ 


عوض میشود ولی من بخاطن نمیآًورم 
که‌خواسته باشم این فیلمرا طور دیگری 
بسازم . من به‌پشت سرتگاه نمیکنم که 
بگویم»« بله ۰ فلان وفلان قبلم راشاید 
بتوان دوپاره ساخت» فکر میکنم باید 
بیدار ودر جریا بود بی‌آن که آنچه 
راکه درطی ز ند کی آموخته‌ايم رها کنیم ۰ 

من فیلمهای ساخته شده را هیبیئم 
و می‌بیثم که اغلب بد ساخته شده . فیلم 
مازهای جوان جسارت دارند. این غبر 
عادی است که‌از گیچ کردن تماشاچیان 
نترسند . آن‌ها هیکویند دباشد » این 
فیلم طولانی خواهد بود وواقعاً س وته 
ندارد». وضعیت ازقر‌ار:«دوستم بدار ید 
یا گورتان رام کنید»است. خیلی‌عجیب 
است.من‌چندو قت پیش اینمطلب را به‌د یو ید 
لن‌می گفتم. 
هستیم؛ 23 کار گی‌دا نهای جوانی را ی 
بیئم که استعداد دار ند ولی از ساختن 
بعضی صحنه‌عا عاجن ند , 

نلاچه؛ 

کیو کر - مثلا ,آنها سعی میکنند 
کمدی تند پرحر کت بساز ند , کمدیهای 
انتزاعی تقریبا کندی میساز ند و خیال 
میکنند که به‌سباك مك‌سنت کار کرده‌اند. 
ولی انجام يك صحنهٌ مگ‌سنت یعنی 
کارها را چهار بر در سریع تر کردن ه 

8 آیا فیلم : جعبهةٌ عوضی » را 
دیده‌اید ؟ 

کی و کر-بر آیان‌فور بس‌یکی‌ازدوستان 

است. بله...میتوانا گفت این يك نمو فه‌است 
؟رچه‌فیلم خیلی با ارزش‌باشد خیلیمشگل 
است که بتوان طی‌پنج شش‌حلقه.فیلم دا 
کنترل کرد. فراموش نکنید که مك‌ستت 
این کار راطی دو حلقه اتجام میداد , 
که‌دی تند پرحر کت بسیار مشکل است 
زود خسته کننده میشود و بخط رمی‌آفتد, 

8 درمورد منتقدین جواننچه‌فکی 
میکنید؟ 


شاد هم ما رات احمقی 





کیو کر - من وقتی به جوانانی 
برمیخورم که وحشیاثه سینما را دوست 
دار ند همیشه به‌هیجانا میایم » عشق‌انها 
به‌سینما درمن اثرمیکند گرچه درمعرض 
سانسور قرار بگیرند. وقتی آنها با آدم 
مصاحبه می‌کنند خیلی مضحك است. از 
راه میرسند و همه چیزرا دربساره شما 
میدانند . گوئی‌دارید آسامی مرده ای 
خودتان را میخوانید. از شما .ئوالاتی 
میکنند که‌خودشان قبلاجوا ش‌رامیدا نند 
وا گرپاسخ شما باعقایدآنها جور نباشد 
سخت مضطرب میشو ند . 

ممتقدین آغلب‌هرا بفکر فرومیبی ند. 
فیلم مطلقاً غیرفا بل تحملی وجود داشت 
نام «سال گذشته درمارین‌باد» که‌منتقدین 
آ نرارو کر دند. این‌فیلم بر اک‌من نوعی‌فیلم 
تمو نهُمنتقدین بود .خیلیها که‌حتماً در آن‌پار 





بیشتی سرفان میشد میگفتند « چقدر 
هنری‌است ۱» خنده‌داراست »ولی کسانی 
که با قدرت بیشتر ی‌دد باده سینماهیئویسند 
هما نهائی هستند که همةً اینها را جدی 
هیگین ند. بمینیدمن این‌چیزها را نه‌از 
دوک بدبینی بلکه با آرامتر کال 
میکویم 5 
9 بنظی شما فیلم نمونه آثار 
شما برای منتقدان کدام است؟ 
کی کرد و اقی‌من‌چنین فیلمی‌دارم. 
میکنم این بزر کترین شکست تجادتی 
من‌بود» فیلمی با شر کت کانر ین‌هیبورن 
و کاری گرانت ینام« سیلویا اسکار ات ۰ 
٩۱1۱1۵ 56۵۴1۶۱ )۱۹۳۵(‏ سالهای 


سال این‌فیلمی بود که دمن اجاژه میداد 





دنیای خودم را بدوقسمت مردم‌عادی و 
۶ نها که فهمیده‌اند » تقسیمکنم. برای 
دوست‌داشتن آن اند کی سبك‌سری لازم 
بود . 

کاتر ین‌هپبورن در نه‌دهم طول فیلم 
رل‌يك پسررا داشت . خیال‌میکردم این 


جر بان‌بسیار مضحكت استوخیلی‌ماهر انه 


۳ 





اتجام یافته. وفکر میکنم‌خواهم‌تواست 

با گفتن؟ این‌فیلم از زمان‌خود جلوتر 

بوده بتوانم خودم را دلداری بدهم . 
تر جمه:منو چهر در فثه 





۳ ۳ فیلمبر ادر 6 ارلسنت .ها ی 
فیش فیلمو گر افيك عنر‌پیشگان : کی ی 
۳ ۳ ان چوئل مك کری - (پارامونت) 

۰ ۶ دقیقه. 
تن و0 )0۱ ۲ ساعتی باتو ‏ ( با همکاری: 
ازشست لوبیچ ) - سناریست 0 
سامسون‌راها تلسون_فیلمبرداره 
و وی معلت چه آهت‌کنبان 1 


جورج کیو در اسکاد. آفعراوی ::روچتارد 


ازتنکه- احماز زلعوزات 
۰ ایرادگیر ( با عمکاری: سایریل ۳ 0 
کاه اف )بت یی مست] ۲ 2 موریسن شوالجه : 
و تس جانت مك دونا لد( پار امونت 
آ ندرسون فیلمبردار ؛ دیوید نز ود دو (پار آعونت) 
آبل - هثر‌پیشکان : سایریا و 
۰ ای 5 بل ۲ ۳ 
مود: فیلیبی عولیز, پل‌زوعی | ۱۹۳۲ هالیووه چه قیمتی داده ! - 


(پارامونت)- ۷۴ دقیقه. آهیه کننده 1 از ایسن چی) ل 
۰ ناه پر هیز کادا نه( با همکاری: او دیوید سلز نيك - ستاریست : 
گاسنیه) تست زیست: فا کون جین می‌فن- فیلمیر دار «چارلن 
جراون فیلمبردار: دیوید آبل کیت موفتوی «هب کی مه 


هنی‌پیشگان : کمستانس بفت ؛ 


نتور ۰ آتو لاورینگه - س 
ات تا لاول‌شرهن - (آر.گ. او) ۷۵ 


هنر‌پیشکان : والتر‌هاستن + 


۲ دقیقه. 
کی‌فیانسیس- (هار امونت) ۸۰ ِ 
دفعا ف‌ ۲ طلاقنامه سناریست : هووارد 
۰ خانواده ساطنتی برودوی استاپز و8 - قیلعین‌دار» سیدفی 
(با همکاری:سا یر یل گاددثر ۲ هیک کس - آهنکساز : ماکس 


۳۳ اشتاین نت ۳ وان 
گرترود پوزسل (ازکتاب ادنا پاریمور » بیلی برك , کاترین 
فربر) - فیلمبرداد : جورج 
فالس - مونتور ۰ ادوارد 
دمیتريك - هذرپیشکان ۰ اینا 
کلر,فردريك‌مارج-(پارامونت) 
٩‏ دقیقه. 

۳۱ خانم] اوده سناریست؛ دو نا لد 
گدن استوارت - فیلمیرداد: 
لاری ویلیساهز هو نتور : 
بار نی رودگان - هذر پیشگان؛ 
تالولا بنکهد + کلایر بروك 
(پاراموت) ۶۵ دقیقه. 

۳۱ دختر آن‌خو شگذد انار یست: 
ریموند گر پفیث: بر آیان‌مار لوب 





1۱9۳۲ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۳ 


1۱۹۳۴ 


۳۴ 


هپیورن - (آر. ك . او) ۷۵ 
دقیقه . 

تال اتهنت: خی 
مرفین - فیلسمیردار ؛ چارلن 
داش هنرپیشگان: کنستاشی 
بنت » جوئل مت کری ؛ پل 
لوکاس؛ والترپیجن - (آد. 4 

او) ۷ دقیقه. 

از مابهترین سنادیست « جین 
مر فین-فیلمبردار؛ چار ازراش» 
جیم کیچن ۳ آهشگساز ۰ 
ما کس اشتایش- حنر پیشگان 0 
کنستانس بنت» گیلبرت دولند 
(آر. 4.او) ۷۸ دقیقه. 

شام درساعت هشت نار یست: 
عرمن مشکیه ویتس-فیامبردار 
ویلیام آآکس - هثر پیشگان : 
مری درسلی », جان بادیمود ؛ 
والاسی بیری ؛ جین مسارلو » 
لایونل بادیمور ؛ لی‌تریسی - 
(مترو گلدین‌مایر) ۱۳ 1دفیقه. 
زنسان کوچاگ سنادیست : 
فیلمیس‌داد ؛ 
هثر ی جرارد ۳ آهنکساز و 
رفبسری + ماکس آشتایش بت 
هثر پیشگان : کاترین‌هپبودن ؛ 
فرانسیس دی » جین پار کی ۰ 
جول‌بنت . پل‌لو کاس - ( آد ۰ 
ك . او) ۱۱۵ دقیقه . 

دیو ید6 پرفیلد سناریت: هووار 
ایست‌بروك ( از کتاب چارلن 
دیکنن ) - فیلمبردار : الیور 
مارشت آهشگیاگ :روت 
اشتوتهارت . ویلیام آکس - 
رهبری رقص : دابرت کرن - 
شس کت در فستی و ألو نیز ۹۳۵ ۱- 
عنر‌پیشگان: دک ۰ سی. فیلدز, 

لا یو نل‌بار بور»مور ین اوسا لیوانه 
( مترو گلدوین‌مایر ) دوساعت 
و۱۳ دقیقه , 


ساراهیسون ص 


۱۹۳۵ 


۱31۳۶ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۸ 


۱۹۳۸ 


سیاو با اسکادلت تهیه کنئده ؛ 
پاندرو برهن ‏ سناریست ؛ 
کلادیس آنجی - فیلمبردار : 
جوزف] گوست. -: آهتکسا ؛ 
دوی‌غانت - هنتر‌پیشگان : 
کاترین هپبورن » کاری گرانت؛ 
بریان آهرن - (آر . ۵ . او) 
۸ دقیقه . 

رومئووژو لیت تهیسه کننده : 
آیروینگگ تا لیر گه- سناریست: 
تابوت جنیشکز - فیلمیی‌دار : 
یام داهیلد - آهکیاز: 
هر برت اشتوتهارت - رهبری 
رقص : آ گنس‌دومیل- مونتوره 
مار گارت دوث - هثر پیشگان: 
لزلی‌هاوارد » نورماشیرد » 
جان‌باریمور - ( مترو گلدوین 
مایر) ۲ساعت و۸ دقیقه . 
کامیل (رمان ما گر بت گوتیه) 
تهیه کننده : دیوید لدولین 
سناریست ؛ ژو آ کین (از کتاب 
آلکساندر دوما ‏ پسن ) 
فیلمبردار : ویلیام دائیلز 
آهنگساز + هربرت اشتوتهارت 
رهبری رقص ؛ وال رازت - 
هنی‌پیشگان ؛ گرتا کاربو , 
رابرت تیلور »لایونل باریمور- 
( مترو گلدوین مایر ) ۱۰۸ 
دقیفه . 

تعطیلات تهیه کننده : اورت 
ریسکین - سناریست ؛ دوناألد 
آکدن - فیلمیردار : فرانتس 
پالا ار ت-_ آهنکساز و ر هیر گ: 
موریس‌استولوف- هثر پیشگان: 
کاتر ین‌هپیورن , کاری گرافت- 
زا تهیه کننده: آلبرت لوین- 
ستاریست:ژو [ کین-فیلمیردار: 
چازلن که آنگاز : 
آن‌عافمن» فیانك لوس-مونتور: 


۱۹۳۹ 


1۹۳۹ 


آدوارد دهيتريك -هثر پیشگان: 
ک(ودت کلبرت؛هر برت‌ما رشال- 
(یارامونت) ۶ ۸دقیقه. 

بر بادرفته ( کار گردات؛ و یکتور 
فلمینگ) - تهیه کنندهه دیوید 
صلی فيك .بت نبا دیست:: سیدفستی 
هووارد (از کتاب‌خائم‌هار کارت 
میچل) - قیلمبرداد : ارت 
هالر (تکنی‌کالر )-آهنکساز : 
ما کس‌آشتایز - هنی‌پیشگان « 
ویوین‌لی , کلارك کیبل,اولیویا 
دوعاو پلند, از لی‌هاوارد, تومای 
میچل - ( مترو گلدوکامایر ؛ 
استودیوهای‌سلن نيك ) ۲ساعت 
و ۴۶ دقیقه . 

چ پس‌از س‌هفته کار گر‌دانی ۳ 
تهیه و آمادگی برای کار ؛ 
بدرخواست کلارك گیبل» چون 
کیو کر به‌قمرما نانژن دد فیلم 
جهن احي میداه .ویکتوه 
قلمینگ جای کیوکی را 
گرفت » و پس آزنه هفته کار . 
فلمینگ‌نیز جای خودرا به‌سام 
وود داد که‌پس ازده هه فیلم 
را بپایان رسانید. 

نان سناریست : آنیتالوز ء 
جین‌مررفین - فیلم‌برداد: الیود 
مارش ۰ جوژف رو تنب گه 
آهنگساژه آدو اردو ارد؛ دیوید 
اسئل - هثر‌پیشگان: نرماشیروه 
جون کر افورد؛ روزالیندر اسل؛ 
مری‌بولاد, یولت گوداد » جوت 
قونتن؛ ویرجینا گری:هداهویر- 
(متر و گلدوین‌مایر) ۲ ساعت و 
۴ دقیقه. 


۹ سوزذان و خدا سناریست : 


آنیتا لوژ - قیلمبرداره دابرت 
پلانك - آهشنگساز : هربرت 
اشتوتهارت - هن‌پیشکات « 
جون‌کرافودد ؛ فردريك‌مازج 


۱۹:۰ 


19۳1 


۱۱۴۱ 


۱۹۴۲ 


وم تلا 


نیکل‌بروس , ریتاهیورث ؛ 
بر وس کابوت : "گلوریادوهاون ی 
([ مترو کلدوین‌مایر ) ۱۱۷ 
دقیعه , 
داستان فلاد لفیا تهیه کنشده : 
جوذف . ال . هشکیه ویس - 
سناریست + دونالد آگکدن 
استوارت - آهنگسازه فرانتس 
وا کسمن- هنر‌پیشگان ه کارا 
کیافت ۶ کاتر بن‌عیبورل»جیمز 
استوادت (مترو کلدوین مایر ) 
۲ دقیقه . 
يك‌چهر و زن سار پست: دو نا لد 
آ گدن استوارت(و یاژده‌سناریست 
دیگر) - فیلم‌بردار ۰ داپرت 
هلاتات - رهیریرقص ۰ ارنست 
ماتری ‏ آهشکساذ : برائیسلا 
کیپر - هنی‌پیشگان : جون 
کرافورد ؛ ملوین دا لاس : 
کر آدوریت(عتر و گلدوین مایر) 
۶ دقیقه . 
زن ۵وچهره سناریست ؛ سیدنی 
برمن - فیلمبردار + جوزف 
رو تثی رگد آهنکساژ: با تیسلا 
کیپر س رهبری رقص ؛ بساب 
آلتون - هثر‌پیشگان ؛ گرتا 
کاریو , ملوین دالاس » 
کنستا نی‌پنت ( مترو گلدویسن 
مایر) ۹۴ دقیقه + 
عاشق‌مقوائی سنار یست؛جان‌کالیر 
فیلمبردار : هری‌استراو لينك: 
رابرت پلانك - آهنگساز : 
فرانتس‌واکسمن- هثرپیشگانه 
نورماشیرد؛ وا برت‌تیلور,جورج 
تیلود , جورج ساندرژ ( مترو 
گادوین مایر ) ٩۰‏ دقیقه . 
نگهبان‌شعله سناریست: دوناله 
آ گدن استوارت - فیلمبرداره 
ویلیام دانیلن - آهنکساز : 
پرانیسلا کیپ - هی پیشکان : 
۲۵ 


۱۹۴۳ 


کاتر ین‌هیبورن» آسپنسی تریسی: 
قارست‌تا کر - ( هترو گلدوین- 
مایر) ۱۰۰ دقیقه . 

قا نوناهم ومقا وت فیلم مستند 


درپارة فيزيك . 


13۳۳ چراغ از سنارست ؛ جان وان 


۱۹۴۴ 


۱۴۷ 


۱۳ 


۱۹۳۸ 


1۳ 


دروتن - فیلمبردار : جوزف 
روت گفد آهنگساز؛ با تیسلا 
کییر سص هنی‌پیشکان . شارل 
جوایه. _اینگریدبر گمان»,جوزف 
کاتن »۲ نجلالنز بری(مترو گلد- 
دین مایر) ۴ دقیقه . 

یر وزی با لدار سنار پست:ماس 
هارت - فیلم‌بردار ؛ کلن مك 
ویلیامز - آهنکساز؛گروهبان 
دیویدرژ - هی پیشگان ۹ 
لون مك آ لیستر جن کرین » 
ادمو نداو برراین؛جودی‌ها لیدی؛ 
لی.جی, کاب 1 ردبا تئز ؛ کارل 
مالدن » مارئین ریت - (قوکس 
قرن بیستم ) ۲ ساعت و *۱ 
دقیقه. 

مرا آرذوکن سنادیست ۰ 
مار گویت دابر‌تز--فیلمبر داره 
جوژف رو تثبر گا دا هتکسبا: 
هر برت آشتو تهارت_عنر پیشکان: 
گریر کارسون ؛ رابرت میچام؛ 
ریچاردهارت(مترو گلدو ین‌مای) 
1 دقیقه . 

ز ند گی مضاعف صدار پست 0 
روت گوردون -‌ فیلمبر دار 
میلتون کراسنی - آهنگساز : 
میکلوس روژا - عث‌پیشگان: 
رو نا لد کلمن ؛ ادمو نداو براین؛ 
شلی وینترز , بتسی بلیر - 
( یونیورسال ) ۱*۳دقیقه. 
سرم » ادوادد سئاریست : 
دوناله آگدن استوارت - 
فیامیرداد : فردريك یانگث - 


۱۹۴۹ 


۱۹5۰ 


۱۹۵۰ 


۱۹۹91 


۱۹۵۱ 


آهنکساز ۰ جان و ولريچ - 
اسپنس‌تریسی ۰ دپوراکر ‏ 
(مترو کلدو ین‌مایر) ۱۱۳ دقبقه, 
تهیه شده درانگاستان . 

دندة آدم سناریست ؛ 
روت گوددون - فیامبردار : 
جورج فالسی - آهنگاز ۰ 
میکلوس روژا - عنرپیشکان ؛ 
کاترین‌هیبورن ؛ اسپنسر تر یسی؛ 
جودی عالیدی + تام ایبول ؛ 
دیویدوین (مترو کلدوین‌مایر) 
۱ دقیقه . 

زند گی خودش سناریست ۰ 
اقایل قارتت وان : 
جورج فالسی - آهنکساژ ۰ 
برائیسلا کییر - هثر‌پیشکان « 
لائاترای ». ری میلان‌د , 
دار سا لیوا ۲ لوئی کالهر نا 
(مترو کندوین‌مایی ) ۱۰۷ 
دقیقه . 

تچ دیروزژه سناریست ؛ 
آلبرت منهایمر- فیلم‌بردار : 
جوژف واکر ت آهنکسازژ 
فردر يك‌هولا ندر_هثر پیشگال : 
جودی ها لیدی , و یلیام‌هولدن: 
پرآدريك کرافورد - ( کلمبیا) 
۴ دقیقه . 

جودی ها لیدی برای بازی در 
این فیلم اسکار بهترین[ کتریس 
را بدست آورد .فیلم‌درفستیوال 
وین ۱۹۵۱ نمایش داده‌شد. 
مدل‌ودلال‌ازدو اج سنار یست : 
چارلزبار کت - فیلمبردار 1 
عیلتون کرانتن - آهشگساز ۰ 
سایریل‌ما کر یج_هنر پیشگان : 
جین کرین ؛ اسکات بریدی ؛ 
تلمارایتر (فو کس‌قرن بیستم ) 
۳ دقیقه . 


اهل اذدواج سناریست : 


۱9۹۹۵۲ 


روت گوردون - فیلمیردار ؛ 
چوذف روتنبر گک -آعنگساز: 
هو کو قر یدهوف ی هنرپیشگان: 
جودی عالیدی , آلدوری » 
شیلاباند - ( کلمبیا ) ٩۳‏ 
دقیقه . 

بات و مابك سنار ست 
روت کوردون - فیلم‌برداد : 
ویلیام دائیلز مب آهنگساز : 
دیوید راسکین - هثر پیشگان : 
اسینس تر یسی؛ کاتر ین‌هپیورن- 
( متروگلدوین مایی ) ۹۵ 


دفصعه , 


۹۵۳ ۱ کتر یس( کمك کار گردان :چیمن 


گرینوود ) سذاریست + روت 
گوردون - فیلمپردار «عارولد 
راسون-آهشکساژ؛برا یسلا کیپ 
عثرپیشکان : اسینسر تریسی , 
جین‌سیمو تن؛ ترزارایت» آ نتونی 
پن کیئز - ( محصول + لارئس 
وشگادتن) . 


۳ ممکنست بر ای شما اتفاق بیفتد 


ستاریست 0 کارسون کانین ۹" 
قیلمبردار + چارلن لك - 
آهدکساز 1 فر دريك«ولاندر ‌ 
عثر‌پرشگان ۰ جودی‌ها لیدی : 
پیتر لافورد.جك لمون, کنستا نس 
بنت ( کلمبیا) ۸۷دقیقه . 


۴ ۱ ستاده‌ای‌بتو لد میشودسنار بست: 


مساس‌هارت اقتبای از ویلیام 
ولمن فیلمیردار: سام‌لیویت- 
آهنکساز: عارولدآر لن-اشعار 
|برا گرشوین - هثرپیشکان : 
جودی کار لند, جیمز میسون » 
جك کارسون ؛ چاراز بیکفورد- 
(برآدران وارتر) ۳ ساعت‌ودو 


دقیقه 


۵ چهاد داه بووانی تهیه کننده : 


پاندورا برمن - سنادیست : 
بویا لوین- فیلمبردار « فردی 
پانك ب- آهنکساژ : میکلوس 
روژا عتر پیشگان؛استوارات 
گن ینجن ۳ اوا کاردثر 0 ول 
ثراوری ۰ لایونل جفریز - 
(مترو کلدوین‌هایر) ۰ ۱۱دقیقه. 
تیه شده در انکستان و در 
پاکسیان . 


۷ دخترها تهیه کننده:سال‌سبگل- 


۱۹۵۷ 


۱۹99۹ 


۱۹853۹ 


سنار یست . چان پاتر با ِ 
فیامبردار : دایرت س‌تیس - 
آعنکساز : کول پودتر - 
هتر‌پیشگان ؛ چین کلی » کی 
کندال » هیعزی گینور » تاینا 
الك:: واگ برذراگ -( معرو 
گلدوین‌مایر ) ۱۱۴ دقیقه . 
باد و حشی است تهیه کننده : 
علوالیس تاره زر نوفن 
شولمن ی فیلمبردار ۰ چار لز 
لك جوینور سای 
دیمتریتیومکین- حثر پرشکان: 
آنامانیانی , آنتونی کون . 
آنتونی‌فرانووزا ؛دلورس‌هارت 
(پارآمونت) ۱۴ ۱ دقیقه . 
جهنمی‌صو د تی اوش‌سنار بست: 
دادان: نتکمان, > قیلممردان : 
هار لدلیستا پن-آهنگساز؛دانیل 
آمقی تفا تروف - حنرپیشگان: 
سوفیالورن , آنتونی کوئین ؛ 
مار گارت‌او براین» استیو فارست. 
راموث تووارو - (پارامونت - 
پونتی) ۱۰ دقیقه, 
آواز بی‌با بان کار کسردانث ِ 
چارلن ویدور - سناریست : 
اسکار میلیاد د َ فیلمیر‌دار ۱ 
جیمز وانگ‌هو - آهنگ ها : 
لیست وا گثر ؛بتهوون» منداسوت؛ 
باخ , حاندل - هنرپیشگان : 
۳۷ 


۱۹5۰ 


۳۸ 


دی ر لك بو کارد, کاپوسین: ایوانه 
دنی ۰ مار تیتا هانت » مارسل 
دالیو, ژنویویاژ - (کلمبیا) ۲ 
ساعت د ۵ ۲دقیقه. پس‌از سفماه 
کار ویدور دز گذشت و کیو کر 
فیلم دا بپایان رسانید . 

بیا عشق بودذیم تهیه کننده : 
جریوالد - سناریست : نورمن 
کرآسنا - فیامیردار » دانیل 
فپ آهنکساز: لایوتل‌نیومن- 
هنر‌پیشکان : مریلین مونرو؛ 
آیو مونتان . تونی راندل , 
فرانکی وان ۰ ویلفرید هاید 
وایت ؛ مارالین ۰ جین‌کلی» 
بينك کر آزبی » هیلتون برل - 


۱1۶۳ 


۱۹۶۲ 


( فوکس قرن پیستم ) ۱۱۸ 
دقیقه. 

گزازش چاپمن سن‌اریست : 
وایات کوپر؛ دالعنکیه‌ویتس- 
فیلمیردار : هارو لدلییستاین- 
آهنگاز ِ لو نارد روزنمن- 
هثر پیشکان : اقریم ژیمبایست 
پسر, شلی وینترز» جین فا ندا» 
کلربلوم » گلیئیس جانن , ری 
دانتون, تأک‌هاردین, چاداورت 
(برآدران وارثر) . 

خانم زیبای من اقتباس از 
کمدی موذیتال آلن‌جنلرتر و 
فردريك لو - با شرکت آدری 
هیبورن»ر کس‌هریسون»استا نلی 
ها لووی (برادران وادثر) 


ور هکت اشخاص حعلی ۱ 


بوجود آمدن وسترن های ایتالیائی در یکی دوسالاخیر؛ بفی از 
آنکه یکنوع فیلم «جعلی» بوجود آورد ؛ هه‌چنن باعث بوجود آمدن يك سری 
اشخاصی جعلی نیز گردید! بدین معنی که کار گردانان وهثر پيشه های ایتالیائی 





با انتخاب اسامی مجعول آمریکائی , دارای شخصیت دو گانه شدند ۰ وحتی این 
ماجرا از فیلم های وسترن . بفیلم حای جیمز‌باندی ایتالیائی نیز رسید. ما 
دراینجاً اسامیاصلی آنهارا جمع کرده بتر تیب‌حروفالفباء چاپ‌ميکنيم. باشد که 


مفید آفتد . 


دراین ترئیب .اسامی خانوادگی جعلی؛ اول نوشته شده وداخل پرانتز 


اسم اصلی اشخاص است: 
تیه کننده ها : 


بم : سیلور (امو بستو لفی) 
اودادسا ء تل (داد پوسا با تلو) 


کار گر دانان : 


آندون ۰ آمر یگو (تا بو بوچا) 
آندروژ » مارئین ( بی‌برو دینولی) 
استر لیناث » سیمون (سرجوسو لیم ) 
استورف ؛ و یکدور (و بتور بو سا لر نو) 
او لد ء چان . ام (مار بو باو!) 

او ثبل» سیمون (جووانی سیمو نلی) 
با ند , ۲ لبرت (] لفردو آذتو نینی ) 
بای ؛ هنری ( ثر یکو بومبا) 

برادلی ۰ آل (] افو شسو بره‌شا) 

بر گون » سرژ (سرجو بر گوندلی ) 
بری ؛ جو لیان (ار نسنو گاستا لدی) 
برایت ؛ مور یس (ما اور بتصیو لوچیدی) 
بلاساک : ریچارد (ر بکاردو بلاسکو) 
لاله » ر بچارد 1 1 
پندون ؛ دیچارد (بااو لو هوسك ) 
بيك‌هاوز» تو نی (استو نه گر اندی) 
ببک‌هاوز تونی. » ۰ 
پاجت + کا او بن‌جکسون(جورجو فرو نی) 
پاجت ؛ کلوبن جکسون و ۰ 
پرستول . لایو نل (ر ناتوپل سلی ) 


مان : لو ای ( لو یجی کار بن لی بری-وس 


ارما نو دو اتی) 


پر کینزه ما يك (ماد یو ایا نو) 

پیپو لو (جوزپه ه«وچا) 

تاور , جوزف . ال ( جوز به لاتوره ) 
داوسون» ۲ ئئو نی (] نتو نیومار گر بتی) 
دیریز ؛ ۲ اتونی ۰ 

دو نان ء جی , لی . (مبئو لوی) 

دو نان؛ مادئین (ماد یودانن) 

دا بر تسون ؛ باب (سرجو لو ه ) 

رید, چیمز (۴وئیدو مالائستا) 

ما يك » ویر ( ویرجیلیو سابل) 

شا نون . فرا نك (فرا نکو پروسبری) 
فاستر ۰ چارلی (کار او و لو) 

فرانف » جف (یزوس فرانکو ) 
فربلند, آر , (ت, با بوفپتا) 

قریمو نت: روی (دوما نو فزادا) 
فریماو نت :دوف ۶ ۰ 
قلبینگ: پل ( دومنیکو پالو لا 
ینلی؛ جرج (جورجو استجا نی) 
کاردف ۰ آلبرت (آلبر تو کاردو نه) 
کارول.فر | نك.چی(جا نفر | نکو با لدا نلو) 


۳۹ 


کریستای » آنتو لی (]نتو یو بو کاچی) 
کر یمر ۰ فرا نك (جا را نکو پارو لینی) 
گرافیلد» فرا نك (فرا تکوجیراادی) 
رو وا لد . آلان (مار بو کابا نو) 
گرببی» ۱ . (پ.ز گلو) 

"یل داد (روءو او جیرولامی) 
مارئین , هر برت (1 لفردو دمار آبنو) 
هاتاوی » تر نس (سرج وگری یکو) 
ها کسلی؛ چان (برو و پا لو لیندلی ) 
هاعبرت , همفری (او »بر تو لنزی ) 


آکتورها: 


آردن, بو گو(او آوساسو) 

۲ لتما بر تور (تو لیو ۲ انا ئودا) 
نجل » یک (نا ندو ۲ اجلینی) 

آ نجل , فر اند » ۰ 

۲ ندرسون ۰ یک (ازار نوزاءپر لا) 

7 ندروز , فر انکث (فرا تکو 7 ندره‌لی) 
ایرث پبکگ دابان (د نا توترا) 
استوارت: جکت(جا کو مورو سیاستو ارت) 
استیفی» 7 نتو نی( نتو بو دتهف) 
البوت؛ لو نارد . جی (البوت‌بوا) 
الی‌وداس ۰ فرا تک (فرانکو به ) 
با لدو ین » دایان (ر ثاتو با لدینی) 
برانت » والعر( وااتر براندي ) 
برادت» کادول ( برو نو ارو تنوتو) 
بنت + لاکی (اوچا نو بنتی) 

پا لمرء ديك ( میمو پا لمادا ) 

چاستین ؛ چار لز ( کار لو جوستبنی) 
جانز, جان چار لی ( جا نکار اوجا آبنی) 
داگلاس + جیمی( جیئو پر یچه) 
داگلاس » جان ( جوز په آدو باتی) 
راچرژ + کلاید ( ديك وان نوتر ) 
راس » رد (ر تاتو دوسینی ) 

رابی » آلفرد ( ]۲ افردودیزو) 
رید.جیم ( لو لیجی جو لیا نی) 

ریگان » ديك ( ریکاردو ارو نه) 
دیوز » بنی ( بئیتو استفا نلی ) 

زاکر: دالف (ماد بو بو پلو) 


۳۰ 


ها نتره ماکس ( ماسی‌و پوپیاو ) 
همپتون؛ دا برت (د بکاردو فره‌دا) 
هولد , ویلی (لولیجی لائینی) 
وادن؛جیمز (جا کومو و رینی ) 
والن ؛ جیهز 0 

وابت» دابرت . ام (دو بر تو بسا نکی 


مو نترو) 


ورت؛ دبن (ورتو ود نجلیز) 
ور لد,آل (] لواروما نکودی) 
و پلسون: فرد (مار پنوچیر ولامی) 
ویلز» 1 ثتو نی (ماد بوسهکی) 


فادل, فرا نك( فرا تکوفا تتازیا) 

فاد لی:] ثبرت (7 لبر تو فاد دزه) 

فا تقولا(لولیجیو بسکو نتی) 

کاب ؛ بری ( جرعن کو بوس ) 
کالینز » آلان ( لوچا نو پیگوزی) 
کانتون » رن ( دثائ و کبا ندو نی) 

کان ودی» اسپین(اسباد تا کو کو ودسی) 
کر اس پیتر( بی بر کره‌س و آ) 

"لاله ,۲ نتو نی (لوئیس داو یلا 
گنت ؛ دابرث (سا ندروءود آی) 

کندال , تونی ( لوچا او استلا) 

ثارت ,در یچارد (ریکاردو گاردو ه) 
گر ادول, آنتو نی (7 نتو نیو ترادو لی) 
لارامی + جرا نت(جرما نو لو نگو) 
ابستون ؛ فرا نك ( فرا تکولائو تری) 
ایستون » قرالگی « 1 

ماربان ؛ مارگ ( مار کوعاریا لی) 

مك دا گلاس ؛ چان جوز به آدو بالی ) 
مك فی؛ بودی ( ینوفوسکانبی) 

مور » توماس (انزو جیرولامی) 
ورئون .آل ( آلفو النابا نو ) 

ها نداد , دابرت ( کلاد بو او ندادی) 
هستون , جان ( ابز ار کوداوا بو لی) 
هیل . جیمز ( جو لیو ماد کتی ) 
وادل » فرد ( آلفردو وادلی) 

وود : مو تتگمری ( جو ابا نوجها) 
ویلسون , جری ( دو بر توا لی) 








آ کتریس‌ها: 


آرلن » با (داذاگیا ) 

آمبرء آددی ( آدریانا آمبزی) 
استیوارت ۰ لو لین ( ابداا لی ) 
بادت ؛ لوئیز (لویزا باداتو) 
بادوز, پو لین ( پائولا باربادا ) 
باون ۰ دول ( کارلاکا لو) 
پاد گر» اورسولا ( او ثیز اد یوه‌لی) 
جورك ؛ وانا ( سیلوانا با کینو) 
دووان » مار تا (مارتا پادووان) 
راك » بر نا( بر ناره بناسار و کو ) 
سان بیوتی: لا ( ۱۱ سول بلی) 
قلءبنی ء لا (ایزا بلانیا آچینی ) 
فلوری , ۲لاتا ([گاتافلودی ) 





تست سس 





بت ؛ جمن( یز ا کاستو آی) 

فیتز جرالد, تزا (مار با ترزاو یا نلو) 
گرین هبل: پت ( جرما نامو نته‌وددی) 
"یلی : لوسی (لوچا ناجیلی) , 

لی+ واندبز! ( واندبزا گو ایدا) 
مارتین » فمی (اوفامبا بنوسی ) 

مان + هلی( ااناما تون ) 

مرسبه » کر یستین ( گر یستیان‌می با) 
میء لثو تین ( لئو نتینا مار بوتی) 
هامو ند حالی( لودلا دلوک) 

هاو یلند » از( ژوذه‌گره‌چی) 

وان مارتثر » انا (ا ناماد تینی) . 


بدون شرح 
(ازراست بچپ) 





۳۱ 


۳۳ 





باز ار پررو نق‌مصاحبه‌های 
فیلم فارسی سازان 


نمیدانم شما عم مثل من این «سعادت»! را داشتید که 
درهفته‌های آخیریکی اژروز نامه‌ع‌ای خبری عصررا نگاه کنید یا 
سییر ۶۰:) جاور بت ۳۵ دو هفته اخیر این روزتسامه یلك بلسله مصا حره 
را پامتولیان سینهای فارسی شسروع کرده است ودرستونی بثام 
«سیذمای فارسی‌چکونه باید باشد؛» ظاهراً درد دلهای سیدماچیان 
فارسی را هتعکی هیکند ۰ آنچه که از مجموع عقاید و نظر بات 
کار گردانان وتهیه کنندگان فیلم فادسي برمیاً ید. غیی اذ عقداری 
حشوو زوائد و کنده *وئیها : يك مسئله است که در قالب عبارات 
مختلف بزیور طبع آراسته میشود و آن يك مسئله اینستکه: جلوی 
فیلمهای خارجی دا بگیر ید. عوارض کمرکی فیلمهای خارجی را 
زیاد کنید وما لیاتهای مختلفه فیلم‌فادسی را کم کنید تامردم‌نا گزیر 
بدیدن فیلم فارسی بروند وماً لا این «دکان» بی‌سروسامان و پردر 
آمد «دخل» دیشتری بدهد. 

متولیان فیلم فارسی البته ضمن بیان این تقاضا ادبیات 
بسیاری را س‌عم میکنند که بحث برسر آن خود بی‌نهایت جالب 
توجه تواند بود ولی چوث این‌صفحات در محدودة دیکری محاط 
شده است, از آن مورد صر‌فنظر‌هيکنيم و فقط باد آوری این نکته 
را خالی از لطف نميدانیم که تغریباً تمام این‌مصاحبه کنندگان‌ادعا 
کرده‌اندکه فیلم فارسی ننها وسیلا ترویج هثرو آداب ورسوم‌علی 
ایرانیست وفیلمهای خارجی بطور کلی باعت انحراف طبقه جوان 
این کشور میشود. 

مصاحبه‌های جالب د کانداران سینماازچند جهت فا بل‌تعمق 





وتاعل است اول آسنکه چرا روزنامه‌ای که «هیثتآ کهی کران» آن 
ازبغل هرمرده عزارعا تومان پول درعیآ ور ند و برای عريك سطر 
حساب خاصی‌دار ند,این چنین علاقه واعتقادی به‌صنعت باشبه‌صنمت 
سینمای فارسی پیدا کرده ودرهرشماره سه با چهارستون خودرا 
وقف اینکار کرده وحتی مقدمه مصاحبهها رادرصفحه اول- که بهای 
آگهی درآن صفحه چند را بر‌صفحات داخل است - کشا نیده | ند 1 
دوم اینکه چرا دراین ایام, فکر مصاحبه کردن ودرد دل مودن 
درس‌سینماچیان پیداشده ودسته جممی اقدام به‌این کارخیر و صدور 
ادعا ناه کردها ند؟ وسو آل‌مقدرسوم اینکه‌چرا وجگونه کار گردانان 
وتهیه کنندگان سینمای فارسی یا هفهوم را ,ور گفته‌های خوح جلوو 
مرتب تکرار میکنند وآن يك نکده هم گران کردن سودبازر گانی 
وءوارش کمر کی فیلمهای خارجی است؟ 
پیش از آنکه به‌هريك ازسئوالات سه‌گانه فوق جواب‌بدهيم 
یهن راشب که قمعهاگ آزوود :دندز کر وان بو کون تمه 
را بقل کنیم تا بعد بادیدی وسیعتر و آ گاهی عمیق‌تری به جواب 
سئوالات مطرح شده درفوق بپرداذیم؛ 
«عوادض شهرداری برای فیلمهای ایرانی سیارژزیاد است 
وباید کم شود. درایران عم باید ازفیلم‌های خارچی ءوارض گم کی 
ژیاد بگیرند.. در نتیجه فیلمهای فارسی میتواند بازاد بیشتری 
پیدا کند» 
امین امینی تهیه کننده و کار گردان 
« دروازه‌های‌ایران برای‌فیلمهای‌خارجی بازاست‌ودرمقا بل 
نی مالی سینمای فارسی ضعیف .. بدون‌تردید دراین مسئله عدم 
اعتثاء دو لت بدین‌صنعت‌جوان» عامل‌اصلی واساسی است .. چرا 
در راه‌تقویت این‌بازاد خوب بر نيائيم ؛» 
عباس‌شباو یز تهیه‌کننده و کار گردان 





0 فیله‌یای خارجی میتتالی واره آشور مامیشود و با کمال 
شجاعت و بی‌پروائی ماع پرشرفت صنعت سینمای فارسیمیشود .. 
فیلم خارجی جوانان مارا کمراه کرده است .. جراید بکمك 
فیلمساژان نمیا یند ووظیفه خوددا درقبال يك پا دوصفحه ۲ آهی 
گر آموش کرده‌آند » 

ناصر ملث»طیعی تهیه کننده» هذر پیش؛و کار گردان 


۶ پیشرقت درعر هملکتی منوط به محدود کردن محصولات 

مشابه آنست که از کشورهای دیگی بداخلمملکت‌س‌ازیر میشود. 

در شهرستانها فیلمع‌ای عظیم خارجی دربرایر ضعیف‌ترین فیلم 
ایرانی کمترین ق-رت مقاومت‌ندارد .. » 

حسین‌مددنی و سنده و کار گردان و نهبه‌کننده 


بقیه کار گر دانات و تهیه کنندگان تین کمو بیش عمین‌مفهو مرا 
تکرار کرده‌اند که‌بعلت تشابه آین‌نظریات واحتراز از طول کلام 
از ذ کر يکايك اسامی و نظریات آنها خودداری ميکنيم. 

واما سوآلاتی که‌پیراموت این‌دردداها پیش میاید ۰ اول 
اینکه چرا يك‌روزنامه خیری‌عصی دراین راه‌پيشقدم شده‌وصفحات 
گرانبهای خوددا باییاعی اختصاص داده‌است ؟ حقیقت اینستکه 
این مصاحبه‌ها مل بسیاری از مصاحبه‌ها وحتی مقالات و خبرعا 
حساب شده‌است ویا بزبان ساده‌تر «1 گهی» است‌وبگفته یکی از 
همین مصاحیه کنددکان قیمت هرسطر آنهم دوبرابی قیمت معمولی 
آ ژهی‌های تجارتی هیباشد وباز بنا بگفند هدان‌شخص بطور متوسط 
حق| ادرج هريك ازاین مصاحبه‌ها ین ۲ تا ۳هزار تومان میشود 
که الیته رقم‌جا لبی است . 

سوآل‌دومی که باخواندن این‌سریهطا لب‌متما در به‌ذهن‌میشود 
اینستکه چا همه‌این‌مطالب بامعتصری‌تفاوت يك‌سانا تهیه‌میشود؟ 
جواب این‌سوال‌هم بسیار آسانست چون همه این‌مقالات‌را يك‌هیئت 











با كمك یکی از اعضاء ظاهرا باسواده بر‌اساس تصمیمی که‌در جلسه 
عمومی تهیه کنند گان و کار گردانان سینمای فارسی اتخاذ شده تهیه 
میکند و به‌سئول آ گهی‌های آن جریده‌شریفه میرساند.واها سوال 
سوم کهدر حقیقت موجب ایجاد این بحث است اینستکه چرا این 
مصاحیه‌ها دراین‌روزها بازار کرموپررو نقی‌پید| کرده؟ بله‌جان کلام 
اینچاست: این روژها کمیسیوث تعیین‌مقررات صادرات و واردات 
(سهمیه) سال ۱۳۴۶ در وزارت اقتصاد مشغول بررسی مقررات 
سال گذشته. و تنظیم‌مقر رات‌سال آینده‌است کهمع‌مولا اول‌فروردینماه 
منتشرمیشود وهم دراین کمیسیون‌است کهمیزان عوارض مر کی و 
سودبازر گا نی کالایو اردا تیا زجمله« فیلم» تعیین‌میشود. کار گردا نان 
و تهیه کنند کان قیلم‌فارسی باتوجه باین مسئله سروصد‌ای تاژه‌ای 
‌ | آغاز کردها ند که امیدژ یا دیداد ند دد تعیین مین آلاحقوق تم ر کی 
فیلمهای خارجی موثر‌باشد و بزبان ساده‌تر بااگران شدن عوارض 
گم کی‌فیلم خارجی,ورود آن‌محدودتش گرددو با لنتیجه با زار فیلم‌های 
کییه‌ای ومبتذل فارسی داغ و داغتر شود و عکس بر کردانهای 
ایرآنی هول بیعتی, یجیب دکانداران: میتمائی سی‌اذین کنند. البته 
حضرات زیادهم بیراه ترفته‌اند ون اقدام به ایجاد اینگونه 
سروم‌داها هیتنی‌بر تجر به‌هائیست که ازسالهای پیش باقی مانده 
چون ددسالهای کثشته‌دار ند کان کارخانة قرقره_مونتاژ کنندگان 
آتومبیل_ صاحبان کارخانجات تهیه‌فندوساز ندگان کفشهای‌ماشینی 
هر کدام بنوبهُ خود ازهمینگونه سروصداها ایجاد کردند که‌عموماً 
بنتیجه مطلوب رسید ردرنتیجهُ این تجربیات, برای متولیات فیلم 
فارسی«م راه‌حل تازه‌ای پیداشد که‌با توسل به آن بتوانند «جوه 
پر در آمد خود را بقیمت « گندم » پر در آمد تس بفر وشند , 
خداشفا یشان دهد! 

احمدا لو ند 


۳۵ 








همه‌ی کناهای خود 


«می‌خواهم به‌حفار بگویم که آنچه تقل 
عیشود از کتاب است. بسیاریازمردم نمی‌دا نند 
که این فیلم از دوی یك کتاب ساخته شده , 
من میخواهم صریح باشم, ی‌خواهم ]آنهارا 
درحالی قراد دهم که بهتر در کنند ؛ مسی 
خواهم به]آ نها نگویم که يك داسنان کلاميك 
و بزرتد را خواهند دید 
دود شاری 
نقل شده و سیله‌ی لیلیادس در «فیلم» 


۳۹ 


هالیوود بطور کلی موفق نشده 
است که توچه سردم اعل مطالعه‌را سوی 
خود جلب نماید . سیتما بعنوان يك 
صنعت باین‌خاطر بوچود آهد که نوده 
های شبه‌باسواد شهر ها دا سر گرم کند. 
خر بديك کتاب درعاً لیوود بمعنی تحصیل 
حقوق فیلم‌سازی از دوی آن بود و در 
این حالت کتاب بصورت «مایمل‌نی» 
در آمده و مسائلی دا پیش می‌آورد که 
«حل 4 آنها واچب بود . هنگامیکه 
استودیوها نویسنده‌ای را استخدام می- 
کردند, او بصورت دندانه‌ی بی‌ارزشی 
از ماشین تولید فیلم در می‌آمد دد 
فیلم‌ها نیز سنت چفین بودکه آدم ال 
مطالعه کسی باشد که یکشنیه‌ها با ذنی 
قرار ملاقات ندارد ؛ تنها سی‌میبرد و 
دارای رز نهگی سردی است . این شخص 
عاقبت یا مجبور است در اطاقش تنها 
بمانه و یا عیناك و کتابهایش را کناد 
گذاشته بدنبال زندگی بهتری مقل 
عشق و پول برود , اگر گفته‌ی دوروتی 
پاد تر صحیح باشد که مردان پندرت 
زئانی را نگاه میکنند که عينك بچشم 
دارند , ژنها_ نیز بندرت دومن نگاه 
خویش‌را نار مردی میسازند که کتاب 
می‌خواند 3 عنظور اینکه کتاب بطور 


کلی مورد توجه قرار نمی گرفت و تنهاً 


نشان هستی‌عان جلدهائی از چرمهای 
ناشناسی‌بود که بروی قفسه‌ی تتا بخ نه‌ی 
فروتمندان قرار داشت . تنها معدودی 
از مردان خارقالعاده‌ی مجاذ , چونه 
اسلی عوادد می‌توانستند کتابها دا از 
جایشانه برداد ند. 

کتاب‌ها , بشرط آنکه خسوانده 
نشوند, احتر‌امی داشتند » هما نطود که 
نویسندگان » پیش از اعضای قر‌ادداد 
با استودیوها دارای احترام بمودند. 
چكت.ل, وارتن درسر گذشت خود نوشته 
است: « آی‌جیح هیدعم بجای گذراندن 
وقتم به کتاب خواندن , حتی تا پنجاه 
میلی خارج شهر بگردش بروم » این 
دو گانگی را وبلیام‌آینم دز نها دشد عهیه 
«يرك نيك» هورد توجه قرار می‌دهد. دد 
ین نما شتا مه وقتی دال بي ددد وباد 
تحت _تاثیر خواهر احساساتیش قراد 
می گبرد که تماأم يك کتاب را در يت بعت 
از تاهی خوانده است ؛ میگوید :۰« کاش 
وقت بیشتر برای کتاب خواندن‌داشتم. 
وقنی ز ند گیم سروصورتی گرفت اینکاد 
را خواهم کرد. میخواهم همه‌ی کتاب‌های 
خوب دا بخوانم وهمه‌ی آهنگ‌های‌خوب 
را کوش کذم ۰ آدم این را بخودش 
مدیون است » (اجرای صحنه‌ی تفاتر). 
الیته دد فیلم شش هال را ویلیام 
هولدن اجرا می‌کند و او چند سال 
پیش از بازی در ایسن فیلم ؛ نقش 
نوسنده‌ای پن شور را در فیلم«سا نست 
بولواد» و نقشی روز نامه‌نگارء دوشنفکر 
را در فیلم «بچه دیروژه» اجرا کرده 
و برای دفاع از جودی هالیدی در كت 
محکمه قضائی . عنك دسته شأخی بچشم 
زده بود. 

این رابطه‌ی بین گرایش‌ها ی‌مختلف 
بهيج وجه محدود په ها لیوودنبوده است 
و عکس العمل کلیه‌ی کسانی بشهارمیرود 
که دراین صنعت‌نوده گیر درسراسر‌جهان 


بکار مشنولند . اما اخیراً فیلم همای 
ارویالی پر از اشاراتی‌ست به دیکتسن 
هثر‌ها ء کتاب‌ها . تا بلوهای نقاشی ؛ 
نما پشنامه‌هاوموسیقی. بعضی از ین‌اشارات 
چالب و شخصی و بعضی صرفاً مطابق‌مد 
روز و بی‌معنی‌ست . تمایل جدید حاصل 
عوامل آونا وی ست :سیر عمومی 
فرهنگ‌ه! + نوع کسانی که بکار تهیه فیلم 
اشتنال دادند , قشری از جامعه که 
امروژه سیب با آن سس وکار دادد و 
سوی‌آن حدایت شده‌است:-قوط‌سینما لی 
که مستقیماً به نقل داستان می‌پردانده 
تا کید نتیجه بر شکل فردی تا عمومی؛ 
و پذبرش دایم التزاید عضامین پوشوده 
و بیان نشده از طرف تماشا گر آن. 

بدقت نمی‌توات زما نی رآمعین کرد که 
این7.ایل‌برای او لین با رخودر | نشان‌داده 
است.اما با نوجه به-بر تار یخیو تا ثیرمداوم 
آن , می‌توان طهور دو فیلم «از نفس 
افتاده» و «حادته»را درسال۰ ۱۹۶قابل 
ملاحظه دا ئست .در فیلم «از نفی‌افتادهه 
واق :او کیان پسشی بخامی + اها مطحی 
در باره‌ی کتاب «نخل‌های وحشی»دارد. 
این آثر ویلیامقا لکثر دارای مضمون و 
حوادثی است که نقاط مشترگ بسیار با 
مطالب مطروح در فیلم کدار دارند.این 
تنهاً یکی از اشارات متعدد به‌ادبیات » 
موسيقی و دیکر فیلم‌ها بود . فیلم «از 
نفی‌افناد»آغازتوصی ت کیب فرهنگی 
شخصی‌ست که ذهن دار را قبلا نیز » 
بخصوص در فیلم‌های «زن شوهرداد» و 
«یبروی دیوانه». حتی تا آ نجا که‌زیربنای 
فیلم‌همایش را تعکیل دعصل : مشنول 
داشته بود. 

آنتونیونی نیز در فیلم «حادئه» 
بيكت‌داستان آ مرریکائیاشاره‌می کند. لکن 
وظیفه‌ی این کتاب درفیلم مز بور آسانتر 
می‌تواند مورد تجزیهو تحلیل قر ار گیرد. 
آین‌اشاره وقتی‌ست که‌نسخه‌ای از کتاب 

۳۷ 


کتاب دد 


«شب لطیف است» در ین اثاثه‌ی دختر کم 
شده‌اي بنامآ نا همر آه د 
پدست میآید.ظبماً پدردنختیکتاب‌قنس 
را نشانه‌ی آن می‌داند که فرزندش 
غود گفی. نکزوهاست» انا #عاها گر قبلا 
از ضف پدر دردر اه وضع دخترش آگاه 
استو کتاب فیتز جراله مسلماً نها نه‌ای 
از وضع فکری دختی است که بانیکل 
دایور دخت پرونمند فاسد الاخلاق و 
مریض روحی کتاب قابل مقایسه است . 
همچنین می‌توان تشابهاتی بین زندگی 
ساندرو معمار ورشکسته‌ی‌فيام؛ باد کثر 
روانشناس فاسد الاخلاق کتاب» یی 
ديكک‌دایوریا فت. 


با یگ کتاب‌مقدس 


تماشاگر از سیئمای تجارتی که 
مستقیداً با اوسخن‌میگوید نه‌می‌خواهد و 
نه‌متوقع است که این چنین مم‌تقد کار کند 
لکن در همین سیثما نیز شیوع تمایلی 
حس‌می‌شود. دکتر لسلی فیدار در فصل 
۳۸ 


عالیوود اذ کتاب « در اتظارپایان» 
می‌نویسد: «جز آن قفسه‌های‌بی‌معنی کتاب 
که آشکارا آ نهارا مثل‌دیگر اثاثه‌یاطاق 
خر بداری کر دها ند؛ درفیلم‌های‌سی,ا له‌ی 
اخیر چندصحنه‌یمی بوط به "تاب‌درخاطره 
می‌ما ند؟» اما بمدمی‌افزاید:«مثلاچه کسی 
می‌توا ند چهره‌های‌مشع‌ورسینما را كه‌ازيك 
فیلم تا فیلم‌د یکی در خا طرمی‌ها ند «درحال 
کتاب خواندن‌مجسم کند؟ مثلا جانوین» 
استيومك کوئین با میکی‌ماوس را هجسم 
کنید که داخل کتابخانه میشوند دیا 
در کنار قشه‌ای از کتاب باتصمیمی‌جدی 
می‌ایستند .» بهمن‌منظور میشودپرسید که 
کاپیتان‌اهاب (قهرمان کتابهما بی‌دیك») 
با حافین( از کتاب «هکلیر گکفین») 
چندبار وقت خود را به جستجوی کتاب 
در کتا بخانه گذرانده‌اند , 

بهرحالد کتر فیدلی درسال ۱۹۶۴ 
این‌سئوالات را پیش کشیده ودر بایان 
اظهار تاسف کرده‌است که هیچ يك‌از 
کار گردا نان آمر یکائی از کتا بها استفاده‌ای 
راکه آنتونیونی کرده است نمیکنند , 
او بعنوات بات مشاهده کننده‌ی متما لی‌ک 
جربان تغییر تمایلات اجتماعی , بدون 
هك طنن نجأت بافتن استیومك کون 
را ازيك ضربه‌ی چاقو باقراردادن يك 
نسخه از کتاب «خواننده‌ی اعل فن» آش 
مك گافی‌درفیلم «نوادا اسمیت», خواحد 
پسندید.حمچئن بهمین اندازه از کتاپ.- 
خانه‌ی جورج ومارتا درفیلم «چسه کسی 
از ویرجینیاوو لف میترسد؟» (ص‌فنظر 
از اينکه اسم آن به «خشم دانشگاهی» 
تبدیل نشده‌است) خوشش خواهد آمد . 
در اینجا انتخاب اثفاقیی « کتابسهای 
بی‌معنی» معنی‌ندارد. دوره‌ی آثارتوماس 
مان که براش کثرت استعمال کهنه شده 
است بالای تخت‌خواب قراردارد , آثاد 
کونتر گرای و دیوید استوری در اطاق 
نشیمن‌است و دوره مجلدی پار یس‌ریویو 
روی میزنهار خوری افتاده و غیره .. 





8 « هی کوشن »درحال مطالعاً یکی از کتاب های « ریمو ندچندلره دد «آلفاویل» 


اینجا بخوبی میتواند منزل خود دک 
فیدلر باشد . 

البته علاقه‌ی‌زیادی بساختن‌اینگونه 
فیلم‌ها وجود ندارد » لکن درمیسان 
محصولات بی‌شمار استودیوها عده‌ای - 
ا گرچه بسیاد خام از کتاب دريك سطع 
عملی استفاده می کنند و عده‌ای آنرا 
پعنوان جزئی از دکود بکار میبر ند . 
داستان نوادا اسمیت آنچنان است که 
مردی زنده میماند تاوظیفه‌ای را که 
برخود فرض میداند از راه علاقه‌اش به 
آموختن انجام دهد . دراینجا کتساب 
تنها بعنوان وسیله‌ای برای حقظ جان 
او بکار نمیرود , چرا که می‌شد مفلاجعبه‌ی 
انفیه یا مدالی از تأثیر ضربه چاقو 
جلو گیری کند , در اینجا کتاب بیان 
تلویحی نیزدارد اما در #وی‌چینیا ‌- 
وولف» کتابها فقط د کورصحیی » را 
بوچودمی آورند. ميگویم «فقط» چرا که 
صحت انتخاب نغان از دقتیبت که 
می‌توان درساختن يك‌فیلم بکار برد . 


طبیعتاً ممکن است من‌درمورد این 
فیلم اشتباه کنم . شاید هريك اذ این 
کتاب‌ها علاوه بر | نجام‌وظیفه از نقش‌د کور» 
شامل معا نی‌ی دراماتیکی باشد . مسئله 
کتاب درتثاتر باسینما فرق دارد . در 
تثائرما با کتا بخانه‌ای انباشته از کتاب 
سروکار دادیم » در « تمایشنامه »ی 
«ویرجینیاوو لف» وقتی جورح باصدای 
بلنه کتایی را قرائت کرد (این‌صحنه از 
فیلم حذف‌شده است) بسیاری ازمنتقدین 
حدس ژدند که قطمه من‌بود باید قسمتی 
از کتاب اشینگلر باشد. حالآنکه مطلب 
را خودآبی ساخته بود . ( همین طور 
پسیاری آزمردم فکرمیکردند که تفییر 
اسم نمایشنامه به «ما بگرد بوته‌ی شاه - 
توت می‌رویم > برای یادآوری شیر 
« مردان‌پوشالی » از الیوت است , حال 
آنکه هدف پرهین از شکستن حقوق 
والت‌دیزنسی در مورد نسخه‌ی موزیکال 
اصلی دوده است ) ۰ اما ددفیلم ما باید 
کتابی‌را که جورح‌می‌خواند «می‌دیدیم». 

۳۹ 





درتگاتی ء تذها در ردیف‌های اس 
است که میتوات اجزاء صحنه را بخویی 
دید و تنها وقتی که اجرای نمایش 
کنگگ *اشد . تماشاگی صحنه دا بادقت 
بیشتری نگاه میکند , مثلا در تمایش 
« جتد و گربه » بی‌حوصلکی مرا بر آن 
داشت تاعتابضانه‌ی قهرمان داستانا 
دا بدقت نگاه کنم . برايم جای تعجب 
بود که عمه‌ی کتابهای این روشنشکر 


سا نفرا نسیسکوئی‌چاپ کلوب کتابا نکلستان 


و همه کارت‌پستا لهایش چاپ تیت گالری 
بود . این‌مطلب اگرچه ممکن است بی 
آهمیت جلوه کند . لکن هیتواند حالت 
نمایش بافیلم دا بکلی خراب کند. 
عما نطور که صحنه‌ی خلاف‌قاعده‌ی‌سکانس 
پیمارستان‌دنور در فیلم لولیتاچنن کرد. 
چطور هاهیرت حامبرت با نسخه‌ای از 
کتاب؛ تصویر هثر‌منه چون سکی‌جوان» 
چاپ انتشارات پنکوئن به‌ناحیه‌ی کوه 
های داکی آمده بود ؟ لابد کتاب‌من بور 
۳۴۰ 


را از یکی ازشمب فروشگاه‌سادر لولیتا 


که بطرهای چین گوردن سبك انکلیسی 
را میفروشد خربده بود . 


در سینما همه‌چیز رویاروی ما 
قرار دارد و از ذمانی که تماشاگی فیلم 
«عمشهری کین» هريك از کادرهای فیلم‌را 
در جستجوی :شانه‌ای که معرف روژنباد 
باشد؛ با گیجی مورد دقت‌قراداده‌تماشا گر 
عادت کرده است که در نماشای فیلم‌های 
سطع بالا کثف نکاتی باشد که در بوجود 
آمدنغان اصلا عمدی ملحوظ نگردیده 
درمورد آ کاهی بسری و تعقید 
پیشرفته‌ی فکری تماشاگیان سالهای 
حوالی ۱۹۴۰ بایدگفت که آنها بیهوده 
در جستجوی روزنیاد بودند , همچنین 
آذروزها مدت زیادی است کنشعه‌اند 
که در آن‌منتقدین ئوشتندصحنه‌ی‌عروسی 
در فیلم «حرص» آنچنان‌قوی‌ست که به 
:ماباگر اجاژه نمیدهد متوجه اختلاف 
زمانی بین سحنههای واخلیفیلوزندگی 
سال ۱۹۲۰ شیایان‌ها شود . 

آشاره بدیگر هت رها در سیئما نکات 
مهمی را معرح میسازد که دراین‌فرصت 
کم به‌معدودی ازآ نها خواهم پرداخت. 
درمرحله‌ی اول بین‌فیلم هائی که درچهار 
دیواری خود وبدون مدد گرفتن‌ازحافظله 
و معلومات تماشاچی داستانی دا عرضه 
میدار ندءوقیلم‌ها ثی که بمسایل بیروناز 
فیلم اشاره می‌کنند باید تمایزی قابل 
بود. البته این کاری دقیق نخواهد بود. 
زیرا حتی درموارد بسیار آشکار و گویاء, 
اگی در فیلم کار ویسوژه‌ایه مورد استفاده 
واقع شود, اشاراتی بخارج اذ کادر فیلم 
وجود خوادداشت. حنگامیکه کلیودانر 
بدرستی؛ یکی از آثار دیویدها کنی را 
روی دیوار اطاق کاریکی از قهرما نان 
فیلم «عیج‌جیزهکر بهترین» قرار میدهد. 
لازم نیست که برای درك منظوراوو تعت 
تا ثبر تا بلو قرا ر گرفتن : این کار راازقیل 


ات : 
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شناخت. برای داثر این‌تابلو ثمی‌تواند 
مثل آ ثارر نواریاولاسکوئز که برای کوداد 
در فیلم "پیروی دیوآأشه» معنی دار ند 4 
دارای معا نی خاصی باشد. اما پیش‌از آن 
که دراین‌مطلب؛ پیش اذاین‌پیش دویم» 
علاقمندم سه‌دسته فیلم را مشخص کنم که 
درواقع عنرمند انا را هدف قر ارمیدهند. 
اولین گروه , آنسته فیلم است که 
در آنها آ ثارغناخته شده و مشهور هثری 
راه شخصت‌های افسانه‌ای داستان فیام 
شسبت میدهند , مجسمه‌ی خانم الیزابت 
فی نيك که درفیلم «لعنتی‌ها » اثر لوزی 
کارو یو کالیندفورس معروفی میشود ؛ هیچ 
آثری که بتواند فراتر اژ مضمون فیلم 
برودندارد؛ یاو قتی که‌ری‌و ا لستون آهنگ 
عای اشناس آهشکسازی بنام گرشوین را 
رای «احمق:مرابیوس» ائتخاب‌می کند» 
اس گرم و فر‌یفته می‌شویم . 
درفیلم «دعان‌اسب»نظرمان راجع 


دچه کسی اژ و و برجینیاو ف میترسد ۲» 


به‌وش کالی جیمسن بوسیله‌ی وا کنش‌ما 
در مقأبل تا بلوهای جان‌یرت‌بای شرطی 
میشود (۱)؛ حال آنکه نسبت به‌داستان 
جویس کاری که در آن قهرمان داستان 
ماچرا را شرح میدهد,وا کنشی متفاوت 
دادیم ۰ 

گروهدومفیل‌ها می‌هستند که‌در آنها 
هثر پیشه‌ها نقش‌عنرمندان مشهوررا بازی 
کرده و بخلقآ ار آ نهادرهقا بل‌تماشا گر 
می‌پرداز ند.در | نج جلب توجهاواسته‌ی 
موفقیتی‌ست که عنر‌پیشه در تطبیق کار 
خودبا تصویری که‌تما شا گر ازهترمنددادد. 
می‌یا بد. عدم تطبیق تصویر ذهنی ما از 
حرمده: پا بازی عنرچیفه: فیل هکدت 
آنرا موجب میشود. بهمین دلیل‌است که 
چار از لائوئا در ایغعای نقشی رامپر اند 
موفقیت می‌یاید و کرنل‌وایلد موفق 
نمیشود درذهن ما باتصویر شوپن تطبیق 
کنه . 

۴۱ 


کتاب در 


سیتما 


گکروه سوم را فیلم‌هائثی تشکیل 
میدهند که در آ نها شخصیت‌های ساختگی 
به‌خلق آ ثارساختکی‌می‌پرداز ند. مشلادر 
انتخاب‌تا بلوهای‌بزر گی که‌ديك‌دانوايك 
درفیام «عنرعشق» بوجود می آورد:دقت 
کمتری شده است تا در اتخاب آخاد 
ریچاردمك‌دو نا لد برای عاردی کرو گی 
درفیلم « ملاقات اتقاقی» اث‌(وزی . در 
این قبیل فیلمها و مدلا در عورد اراژه 
يك نویسنده‌ی خیالی + ژحمت متقاعد 
کردن تماشا گر کلابعهده‌ی‌هثر پیشه‌است 
او مجیور است که نویسنده باشد, حال 
آنکه نویسندگان درزند ی واقعی‌چنن 
اجیاری ندار ند . بهرحال این فیل‌ها 
مسایلی را پیش می‌آورند که باموضوع 
این مقاله مربوط نمیشوند . توچه من 
باستفاده‌از [ ثارشناخته‌شده ومشهوراست: 
آنهم در چائی که طبیعت خلاقه‌ی کتاب 
و شخصیت بوچود آورنده شان در فیلم 
اش ندارد, بلکه مهم استفاده‌ای‌است که 
کار گردان از آنها می نما ید 


۰ 
چنانکه گفتم خطر سوء تفام‌بسیار 
است.بهتر است برای دوشن شدن مطلب 
۴ 


دوه‌بال دن ام* او این این‌مثال ها دروافع 
دبطی بکار هثی ندارد ؛ ات چه مطلب 
دلخواه مارا پیش‌خواهد کنید. منتقدفیلم 
مجله «فیلم» اصرار داشت که پولانسکی 
اشاره‌ای به « پیراهن عای وینس » ارد 
و آنرا نشان این حقیقت میسدانست که 
پولانسکی آنچنان که همکن است خود 
تصور کند. به‌مدرایج خیا بان کار نا بی‌و فادار 
نیست » حال آنکه ممکن‌است مد این 
خیابان اززما نیکه پولانسکی سناریو را 
نوشته فرق کرده باشد ویا پولانسکی 
با درك شرایط فعلی وینس مصمم است 
زشان‌دهد کهاین‌دختر.روستا آی‌و دور افتاده 
آزمد است.مثلاازهرجهت که‌بآن‌ نگاه‌شود: 
پی‌اهمیت است‌وجدا از گوشه‌ی کوچکی از 
زندکی شهر لندن فاقد معنی میباشه.اما 
شاید این حرفرا من‌ازآنجامیزنم که 
اطلاع چندانی از مد ندادم, چرا که 
عکس| لعمل‌طبیعی آن‌است که‌مشکر اهمیت 
اشاره بهمسایلی شویم که از آن اطلاعی 
ندار یم . 

مثال دیکرمن از این‌جا آغاژ می 
شود و دارای اهمیت بیشتری است و 
مربوط به‌معنائی است که آنتونیونی به 
کتاب «آنان که در خواب راه میروند » 
آثر هرمان بروك در فیلم « شب » داده 
است . 
اباث کامرون در مقاله‌ی ذیقیمتی 
که راجع‌به آ نتونیو نو نوشته‌است » ازاین 
کتاببصورت « کتأبءظیم| اجثه‌ی درون 
تهی» باد عیکند . لکن هن شك‌دارم که 
آنتو نیوئی‌خواسته باشد که ما والنتیناس 
مونیکاویتی- را صرفاً دختری‌بشناسیم که 
از دوی تظاهر در مجالس رقص بکتاب 
خواندن میپردازد . مسن تضور میکنه 
آنتونیونی یکی از بزر گترین تحسین. 
کنند کان آثار برول بوده و از اعسیز 
نویسنده‌یاطر پشی که با او وا بستتکی‌هالی 
داردمتاش باشد. اگرمن درست فهمیده 
باشم ووالنتینا در اعتقاد برولك به نجا تی 


ماوراءا لطبیعه, بجای استفاده‌ازهر گونه 
امکان حل ء در مقابل مسایل اجتماعی 
شر‌يكك باشد . بدین‌تر تیب والفتینا دلین 
است‌کاملا آ گاه از وضع خویش که بااین 
تسلیم کنار آمده ات 

« قبول این نفطر صحنه‌ی دیداد 
جووا نی -مارچلوماسترویا نی آزدوستی 
درحال مره در آغاز فیلم نیز توجیه 
میشود . آخرین اثر‌این دوست مقاله‌ای 
در باره‌ک‌منتقد مار کسیست آ لمات . و . 
آدرنو است و این منتقد بشت تحت 
تأثیر کتاب«د کتر فاو ست» آثر توماسی‌مات 
می‌باشد . بهرحال از راه قیلم و بدوت 
قبلی باآثار بروك نیز 
4 جسلتا 
آنتونیونی مطمکن بوده است که در بین 
تماشا کر ال‌معدودند کسا نی که کتاب: ] نها 
که در خواب راه میروند» را بشناسند ؛ 


هر گونه آشنالی 


میتوانت بهمین نتیجه رسید 


تعداد این افی‌اداز مقدار کسانی که کتاب 
« شب لیف است» را میشناسند , نیز 
گنای است.. 

تفاوت آشکار بن تواختن يك‌قطعه 
موسیقی با نمایش يك تا بلو با نشات‌دادتا 
يت کتاب در فیلم آنست که در موارد 
اول معنا درخود ای نهفته است ؛ حال 
آ نکه‌درمور ددوم‌تنعا وقتی کتاب‌معنی‌پیدا 
می کند که تماشا گی آن راخوانده باشد و 
پشناهد. صرفنظر از کلیه‌ی نظراتی که 
میتوان راجع به استفاده‌ی سونوئل از 
آثار هئدل در قیلم ویری دیانا اظهار 
داشت؛ کسی نمیتوا ندیگو ید که‌این| تععاب 
کنگد وهم است . اسا تنها در همورد 
کتا بهای بسیاری معسدودی میشود این 
انتظار را داشت که تماشاگی بلافاصله 
منظور کار گرداترا درك نماید. کتاب 
-مقدس یکی‌اذأین هاست ودیگر کتاب ها 
بموجب نمان ومکان تفاوت‌ميکنند: معلا 
درحوالی سال ۹۴۰ ۱ کتاب هایمعروف 
بسپار ند.( مثل «اختاپوط عزیژ» و یا 


دپاسیورت‌برای پیم‌لیکوه). در آن‌سا لها 
سهولت میشدبا کشودن چمدانی ویافنن 
کتابه گل‌اور کیده برای‌دوشیزه بلندیش 
لازم‌نیست» تماشا گر راخنداند. امروزه 
احتمالا کتاب « فاسق خانم‌چاترلی»را 
میتوان بهمین منظور بکار برد. 
۰ 

در مورد کتاب‌های‌دیگر, کار گردان‌با ید 
حساب امکان تاشنای بودت کتاب و دد 
زتیجه پاسیم‌ها ی گو نا گول‌تهاشاچی دا بنما ید 
عده‌ای تصورمیکنند که درفیلمه آ نها دوان 
دوان آ مدند»و بنسنت مینلیمعتقد بوده‌است 
که میتوان با نشان دادث د یوهیرش در 
کنار آ ثارفینز‌جرالد. همینگوی:فا لکنی 
۱ 
کردکه دیوهیرش - في‌انك‌سیناتیا 5 
يك نویسنده‌ی قرن «یستم است ؛ محققا 
عینلی ملحفت طمنه‌ای که دراصل داستان 
وجود داشته نشده است. جیمز‌جونز دد 
کتاب تأکید میکند که این نظی هیرش 
۳۷۳ 








بینبك , ووولف تماشاچی را متقاعد 
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8 کناب بعنوان کر آکتر... 
۰ درج‌فار نهایت » 
۴۳۳ 


کتاب درد 


این اعتقاد دا دارد و کتاب‌ها را او به 
یرش داده است ۰ باغفلت ازاین نکته 
مینلی وقتسی درفیلم نشان میدهد که 
داستان‌هیرش‌رامجله‌ی ماهیا نه‌ی آ تلانتيك 
چساپ کرده خود بخود او دا در نظی 
تماشا گر انی که این مجلهرا داور مطلق 
مسایل آد بی‌میدا ند مهم‌جلوه داده‌است. 

قصدهن این‌نیست که بخواهم سینما 
به اصل کتب ومجلاتی که نشان هیدهد 
وفادار بمانه , چرا که این‌موضوع برای 
سینما ایجاد الزام نام‌طلوبی را میشماید 
آما نمی‌توانه هنکر‌شد که درصورترعایت 
این مطلب آزطرف کار گردان؛ او کنترل 
پیشتری برماده‌ی کارخود خواهدداشت. 
البته نياید فراموش کرد که این کنترل 
نمیتوانه صحت ازذدست رفته‌ی احتمالی 
را چیران کند . مغلا وقتی عیچکاك در 
فیلم مادنی نشان میدهد که شون‌کاثری 
متغول مطالعه‌ی کتب روانی از قبیل 
«سردی چنسی زنان» ویاه‌طرزفکرزنان 
جنایت کار» است,» تماشاچی تصورهیکند که 
اگی این کتب واقعیت نداشته باشند 
زاده‌ی فکر هیچکاك حستند , این اسم‌ها 
یکهدف ساده رابخوبی‌بر آورده میکنند 

۴۴ 


اما حاوی چیزی مبتذل و بدیهی‌اند , 
دريك صحنه‌ی کاملا حقیقی, نشان دادن 
این گونه کتب ضعف کار گرردانرا دراراثه‌ی 
روانشناسی «طور ی نشان دهد , 
3 

جالب‌توجه است که عنایت بکتاب 
در نیتما عنگامی اهمیت می‌بابد که 
عقاید مارشال مك اوهان رایج است ؛ و 
مهم‌تر ین نقش در فیلم ۴۵۱۶ درجه‌ی 
قار نهایت» اش فرانسواتروفو برعهده‌ی 
کتاب گذارده میشود . درایسن فیلم هم 
چنانکه خود تروفو اظهارداشته‌اشارات 
ادبی تقذر است که ازمجموع این نوع 
اشارات‌در کلیه آثار گدار پیشی‌میگیرده 
«فار نها یت» تنها رد کامل گی‌ایش سنتی 
سینما به ادبیات نیست بلکه باستادی 
نقطه‌ی مقابلی برای افکار مك لومان 
بوجودمی آورد . درداستان رکابرادبری 
تپ معدودی باسم ذ کی هیشوند , اما 
درسینما نا گزیر بساید این کتابها دا 
مشاهده کنیم . تروئو بطریق گاه آشکار 
و گاه بیار ظریف , از داه انتخاب و 
کار بر دت استادانه‌ی اسم کتا بها «قدر نی 
خارق! لعاده است مییا ید . 

در قیلم «کان-دیدای منچوری» 
صحنه‌ی سبتاً حساسی وجود داد 
که یادآور فیلم « آنکت » ساخته شده 
بسال ۱۹۶۰ است . در آن مسئله‌ی 
اغتشاش‌فکری‌فرانك‌سینا ترا ازراه‌نشان 
دادت اودريك اطاق نیمه‌تار يك که‌مملو 
از آثار مهم آدبی معاصر است:ارائه داده 
میشود . در ۴۵۱۶ درجه‌ی فار نهایت* 
تروفو فراتراز این بحران ادبی رفته 
ومارابسوی: ده کده‌ی‌جها نی| لکترو نیکی» 
مك لوعان میبرد و کیفیات وحشتناك آنرا 
آشکار میسازد . درسه چهارم اول فیلم , 
تروفو فضائی‌رابوجود آورد که‌در آنما 
کتا بهار | بعنوان‌شخصیتها میپذیر یموسهس 
مارا «اصحنه‌ی شاع رنه پابان‌فیلم‌هدایت 


می کند که در آن شذصیت‌ها عبدل به 
انسان ؛ ین کتاب‌های متحرك » می 
شوند . 


نیز توجه به دیگی هنی‌ها و فیلیها 
هنکامی اهمیت می‌پابد که همه کس اذ 
قکی سینمای خالص و مستقل استقبال 
کند که پیش‌ثر از زمان محدودیت 
فیلمها درچهارچوب داستان فیلم» بدون 
اشاره به خارج از آن راچع به دیگی 
هنرها بدائيم . چگونه میتوان بدونا 
خواندن نمایشنامه‌ی « پریکلس ۰ 
بدرستی از فیلم « پادیس مال ماست * 
لثت برد ؟ و یا بدون در[ ثار باخ‌از 
آثار اخیر بر کمان استفاده کرد ؟ 

علاوه پر آن باید بدانیم تمایشنامه 
یا قطعه موسیقی مز‌بور برای دیوت و 
بر کمات چه معنائی دار ند. 

رابطه‌ی بین نمایشنامه «پریکلس» 
وقیلم ریوت از جنبه‌ه‌ای گوناگونی با 
رابطه‌ی بن «ائلاو » و «ز ند گی‌مضاعف» 
و یا رابطه‌ی بن «رام کردن‌زنهسکش» 
و «کیت »مرا ببوس » فرق دارد. الیته 
در آینچا منفاور اشاره به‌سینمای نا صطلاح 
ادبی ثیست . این اسم تحقیر آمیز ر! 
عموماً به فیل‌هائی اطلاق می‌کنند که از 
نظرفرم کار عشابه نمایشنامه با کتاب 
مشهوری هستند . بهررحال این‌نام‌عبواره 
تاویحاً به وعی دروغ اشاره میکند . در 
این معنا فیلم «لردجیم» اثر « ریچادد 
بر وک » يك فیلم ادبی‌ست , حال آنکه 
اگر از نوول کنراد اقتباس صحیح تری 
بشود ۰ درنهایت آعر فیلمی‌بدست‌خواهد 
آمد با شباهت کامل به فیلم همشهری 
کن . 

ریا یات این قاله باند دک واذ 
که بیچیدگی يك‌فیلم لزوماً دایل‌اهمیت 
آنا نیست و ثین تعداد تفسیر هائی که 


اکنون مقتضیات ایجاب می 


لازم است بر یات اثر سینماثی بشود ؛ 
شاخص کیفیت آن نمیباشد : 
در حین نوشتن این‌مقا له مواردی 
پیش آمد که‌بیاد يك آ گهی تمام صفحه‌ای 
از يك کلوپ کتاب آمریکایی افتادم . 
این آ گهی که چند سال پیش درمجلات 
وان چان میتشاد مکی هیفت 
نظارت کلوپ بود , این گروه سه تفری 
مشهور, از و . ه. آدن , زا بارزن : 
ولیونل تریلینگ تشکیل شده بود . 
در آگمی, این سه نفر بدور میزی 
نشسته ودر مقا بل آنها يت‌صندلی خالی 
قرار داشت . بروی پشتی این صندلی 
کلمات زیر نوشته شده‌بود ؛ «اینجابرای 
کسی نگاهداری هیشود 5 کتاب را به 
آتوبیل تر‌چیح دهد . 
سیثما چه‌از نظر تجارتی وچه‌از نظر 

زیبا شناسی عموماً اتومبیل را ترجیح 
داده‌است و در این عیاث گدار و تروفو 
درراه تحقق افکارشات مشگلات بسیارف 
درپیش دارند . 


ترجمه : اسماعیل نودی‌علاء 





8 ما4 عباههه معااهط 0ج از اذ 
شمارة اول‌سال ۱۹۶۶ مجلاً « سایت| ندسا نده 
تر جمه شده است. 

1۵ شر حی‌شدن 009۱4۱6064 عط‎ - ٩ 
بعنی‌عادت با فتن به نشانهادن عکس| لهملی‌معین‎ 
ور مقا بل عاعلی که بعلورمعمول‌این عکسا لعمل‎ 
را بمنوان پاسخ دریافت نمیداره ,(اصطلاح‎ 
روانشناسی) . مثل تراوش بسذاق دد مقا بل‎ 
بدن‌غد!:عکسا لعمل مهمو لی تر اوش بذاق‌است‎ ۵ 
ور هنعام خوردن غذا + ولی چون عمل‎ 
دیدن و خوردن باهم توأم است ؛ دیدن‎ 
حرف یز میتوا ند عکس! اعملی‌را که دره‌قسا بل‎ 
خوردنا بجاد‌مبشود, بوچود آودد,‎ 

۴۵ 





[ِ و کنستا نس ورثه 
دره کار آ ۴اهان بر علیه 
« اژوهای‌سیاهه 








8 ما ار امروذ 4 سینما علاقه‌ای 
داشنه باشیم خبال‌ميکنم به‌قدار زباد بخاعار 
این باشد که نخستین معارفه ما با سینعا از 
از معطبوع ترین طر یی ممکنه صورت گر فت, 
با فیلم « سریال» که در شکل خوب خودش 
ساز بده زير بنای تخیل ما . ساز نده سیاری 
از سلبقه‌ه۱ و افکار » و بخشنده بینش‌ما بود. 

قهر ءا نا ی‌چون صاعقه * بکه‌سو ارو سو بر من 
نخستین لذتهای د نیای فکر دا بما بخشید ند 
بوساحلت آنها او لبن اصول اخلاق با درسی 
که ددهیچ مکتبی آءو خته نمیشد, اصل:« بر ثری 
شر یفتر » در ذهن ما راه یافت . پایداری 
شهامت ۲" گذشت., نجا بت وامید, نخستین‌اشکال 
)بدا لی‌و سا د‌خوددا «شکلی‌قا بل امس‌درسر یال 
ها عرضه داشتند. ناهها بسیار ند . بن ۲ نها 
اسامی بر چسته ترءخاطره انگبز تر و لبر یز تر 
اژ هیچان باقی ما ندها ند: 

صاعقه ( درد آس!) * سر عقرب (شزم!)* 
الهه خورشيد, بلای جان ازی( بلای جسان 
جاسوسان) ؛ خنجر مقدس حضرت سیلمان ؛ 
یکه سوار .کاپیتان آمریکا" طبلهای‌فوما نچو* 
ملکه‌وحوش! بندراذیاح , سو پر من: خفاش: 
کدور زیر ددیا ؛ دایره سرخ : سکسه‌سیاه» 
تبرانداز سبز بوش ؛ خروس جنگلی: زورو 
( و از آشت ذوده)... واز اینها که بگذرم 
نام های دیگری باخهن میآید که ذکر 7 نها 
کهتر نن مپاسی است 4۳ هی وا لیم در قا بل 
لذت کسب کرده» نثارشان کنیم؛ 





عقاب سیاه : شیح قرءز ؛ ایح سواز؛ 
عقاب سفبد : بی‌شرمان؛ اخدای نیمه اسب 
رقیب اعرئی ۰ بندر اشباح » سابد, فشه 
المی؛ فعل های ااماس : کساپیقان و بسدو: 
راهر ان شهرمتروله : شقاب پر اسده , پنچه 
خفه کننده: اشعه سوژان: جاسوسی دد آهمان: 
شمشبر اسرارآهیز ؛ سراژدها , زن بانتگ.., 
نسام های لبر یز از حاد 4 وهیجان ؛ آرم ؛ 
داژان ؛ دربغ انگیر ! 

شابد دوزی سینمای‌ددستی در سرزه‌ین 
ما پیدا شوه که با تلاش و آجسس : با کمك 
این و آن و با حافطه قوی بدواند از موقعبت 
« سریال» در ایران ( تاد بخچه: شل آها بش 
تلقی عمومی و غیره) تصویری بما ارا#دهد, 
تاروز بکه چنین شود باید به مطلب حساضر 
اکتقا کنیم که بااتکاء بمراجع ( آرشسوهاو 
اشخاص) ؛ بالجسس و علاقه و باقلمی شید ین 
و شته شده است و باث؛ تاد یخچه - تلش‌ی» 
۲ بیش احساسالی از این پسدیده د اپذ بسر 
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8 شبح قرءز 


او یسنده مطلب ه چسار لز بسومونت» 
آمر بکالی است ومطلب از بکی از شماره‌های 
گذشنه مجله 

500۷ 8۷:1۶:5 

گر فته و باختصار - وبا کمین‌ستکاری- 

توسط این بنده ترجمه شده است. 


«رام» 


اقلا در تحلیلی از کتاب معروف 
«کلدفینگر» یکی از منتقدان آمریکائی 
توشت»« اززمان‌فیلم‌های سریال داینظرقف 
همچه لذنی نبررده‌بودم» 

نسلی که در مقاأبل چشم سرد 
تلویز یوثو بافیلم‌های امروژی بار آمده 
است؛ قطماً مفهوم این کلام را نخواهد 
فهمید. امابرای جوانان بیست‌وپنج‌سال 
ببالاء این عبارت رژیاهای شیرینی را 
زنده می‌کند, عطری است گوارا که از 
کشودن سرداب آگذشته‌ها برمی‌خیزد و 
يك لحظه استنشاق آن‌خاطرات لذتبخشی 
ناکت .. 

آری, فیلم‌های سینما زمانی بطور 
سریال و در فصل‌های پشت‌سر‌هم عرضه 
می‌شد و کودکان و نوجوانان دیروز آن 
چنان به‌این فیام‌ها عشق میورزیدند که 
سل امروز محال است بتو اند تصور کند. 
فیلمهای سریال دراوج رونق‌برای خود 
« بروبرو » ئی‌داشت ؛ پدیده‌ای بود که 
در نوع خودش تأًثیرواهمیت بسیارداشت. 
روزعای تعطیل‌هفته, مچه‌ها با جیق‌وداد و 
خنده‌وفریاد وهیاهو, باجیب‌های مملواژ 
خوردنی‌وسوت‌سوتك وقارقار اوهفت تیر 
وچراغ قوء به‌تماشای سریال‌هی‌شتافتند 
«چه‌هاثی که مبدل به مردان عبوی و 
ثرشروی آمروز شده‌اند. برای‌بچه‌های 
آمروذ محال اسشت 45وضع پدر ان‌خود را 
حین تماشای فیلم سربال تجسم کنند : 
بچه‌های شاوغ و بی‌آرام » با لباسهای 
خاکی و ۶ثیف , در حالیکه دل ورودهٌ 


ی 


صندلی سینما را (اعم‌از که:پنبه یافنر) 
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بیروت می کشیدند تکه‌های‌پنیه‌رابه‌بالاء به‌میدان نور آپادات پرتاب می‌کردند و 
در شیشه های خالی لیموناد میدمیدند وصدای بوق کشتی‌های سر گردان در مه 
دریاعارا درمیآوردند.» دریایان اخبار مووبتن يك احظه سکوت برسالن سیئماً 
حکمغرما می‌شد و آنگاه بمحض شروع سریال وظاهرشدن چهره آرتیسته روی 
پرده‌سینما يك‌غریو رعد آسای دسته‌جمعی اژ همه بر‌میخاست... بعد باشروعفیلم 
باردیگر سالن اندکی آرام می گرفت. فقط صدای تخمه شکستن و صدای تیش 
قلب‌های کوچك برقرار بود و آنگاه در لحظه‌نجات آرتیسته ازچنکال کوریل‌یا 
جستن‌او بربام کامیونی که با آخرین‌سرعت میرفت باردیکر باسوت و کف‌زدن و 
فرباد سالن سینمارا روکسرشان می گذ‌اشتند!دراین فاصله‌زمزمه‌هاو اظهار نظر‌ها 
نیز کما کان بررقرار بود: «ایندفعههم آرتیسته درمیره؟ » « چه ریختی میتونه ؟ 
مگه ندیدی دست سته افتادئو [ تیش‌ها؟ه. 

معثا لك پدرآنامروز عاشقان دیروذ سریال بودند. مردی که آمروز در 
دستگاه بانکی سرتکان داده بالحن سردی می‌گوید متاسفانه با نك‌بدون تضمین 
کافی نمی‌توا ند وأم بد‌دد یکی‌ازهمان عواخواحان زوزه کش سریال بود هردی که 
امروز نگران است که مباأدا وکین دوجود آن زن وگن درز ند گیش پي‌دبرد و 
روز کارش‌را سیاه کند همان بچه‌ایست که وقتی آر تیسته‌ووختره مک لحظهه با مد ند 
تا عاشقانه خلوت کنند ۳ کراهت می گفت: 

1 . بازهم‌ماجو بوسه» واژاین فرصت برای خروج اذسالن وتأمين توشه 
کافی تخمه استفاده می‌کرد . مهندس خونسرد الکترو نيك امروژ همان کودکی 
است که با بر‌خاستن موشک‌صاعقه آززمین( در احظهایکه‌چیزی نما نده‌بود آوودختره 
بدست مینگث نابکار بیافتند) ازهوق وذوق ازروی صندلی يك‌متر بهوامی‌پرید! 

همیی پدر ان امروذ نیز برایشان تجسم پدران خویش (و پدد بزرگان 
امروز) در لحظات خلسه‌و لذت در برا بر سریال‌های‌صامت دشوار بود. 

تماشاچیان , خاصه بچه‌ها و نوجوانات تماشاچی , همواره ودر هرحال 
سربال را از بدو پیدایش در 1٩۱۳‏ تادم مرگ آن در ۱۹۵۶ 
دوست داشته‌انه . 

آیا اینها فیل مهای خو بی بودند ؟ شناا نه » مطا بق سا تمام ممیارهای 
آدمهای بزر گت 1 آین قیلم‌ها ول آن منتقد) «نمو نه‌های و۹ پسوادی» 
بودند » این نظای‌ممکن است صحیم باشد و لی‌خیلی بی‌لطفا نه است ۲ 
از کتاب‌های داستانی و احیاناً بسی نمایش‌های رادیوئی آیا چیزی باس ال 
ه«است که بتوانیم بااین مابه لذت از آن یاد کنیم . تاقبل‌از کشف دخترها ( که 
آغازيك پایان یا پایان يك آغاز-بسته به‌طرزتلقی انسان-بود) ازچه چیزدیکر 
ميتوانيم به روشنی و لذت «صاعقه» یا «فانتوم» یاد کنیم ٩‏ 

گاه بدیدن فیلم‌های «دیگر» ثیز هیر فتیم ول میدا نستیم که این فیلم‌هاً 
مال مانیست وبه نژادی دیگر, به « بزر کترها » تعلق دارد. حر کات هثر پیشه 
های معروف روز را تماشا ميکرديم ولی‌آنها برای ما بصورت سایه وشبح باقی 
میماندند , سایه‌ای‌ازدنیای آدم بزر گه‌ها , گرفتار مسائلی‌که دور اذفهم وعلاقه 
مابود . حال آن مسائل تیم‌تیل ؛ پرنس‌بادلین ۰ گرانت (قرانت!) » بوكجونن 
کن‌ما نیارد ( کن‌دوهفت تیره) . انوا , صاعقه ومأمور شماره ۹۹ ؛ برای مبلا 
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مسائل واقعی , لاژم , قابل قبول و بسیار معقولی بود . بطورغریزی هیداشتيم که 
سریال,فیلم ماست . ثه اینکه آنهارا فیلم‌های بچکانه بدا یم ۰ بهیچوچه.چون 
هر چه را که نمی فههیدیم تحقیر میکردیم وجوتنه سر یال را خیلی‌خوب ۳ ی‌فهمید دم 
اینطور نتیجه گیری میکردیم که سریال‌یگانه فیلم‌های واقعی ومهمی بود که میشد 
وجود داشته باشد , 

گاه وجودبزر کترها درجاسات‌مایش سریال‌باعت حبرت‌واحیا نا ناراحتی 
میشد . بعضی وقت‌ها روزهای تمطیل سروکله پدرها درسالن سریال پید! میشد 
باین بهسانه که کسی نیود که بچه‌را بیاورد ؛ ولی آنطور که بادمان هست این 
بزر گت‌ها همان اندازهٌ بچه‌عاً از سریال کیف یکردند این آمر برای ماعچجیب 
بود . مکرنه این که ماعلاقه‌ای بدنیای آنها نداشتیم » آنهاچه علاقه‌اکه بدنیای 
ماداشتند . بچه حقی درچیزی که مر بوط با نها یود مداخله میکردند . 

آنچه مانمی‌فهميديم این‌بود که این بزد کترها علاقمندان قدیمی سریال 
بودئد که بنحوی گذشت زمان نتوائسته بود علاقه آنهارا زایل‌کند . درمحله ما 
قصاب‌چاق وترشروئی بود که یادمهست هرروزتعطیل باوجود اعتراضات مشتریان 
دکان را می‌بست که سری آخر «پنجه خفه کننده» را ازدست ندهد . . . چه عیبی 
داشت ؟ سریال از اصل برای بزر گذها ساخته شده بود , فقط ازسال ۱۹۳۰ 
از وقتی قهرما نان داستان‌های میرب ر ول در فیلم‌ها راه یافتنه » قیلسازان 
هدف اصلی سرپال را بچه‌ها قراردادند » به کفته سخن گوی سل پیشین , دداین 
هوقع بود که سریال رونق خودرا ازدست داد و به کپیه‌های‌بی لطف فیلم‌های‌جا لب 
قدیمی میدل‌شد . 

نویسنده داستان های حادثه ای ء «ادموند هامیلتون» که آثارش پانزده 
سال خواننه کان جوان را لذت بخشیده است مینویسد: « عصر طلائی سریال در 
سالهای قبل‌از چگ اول‌بود. ها لیوود يك‌هنی زنده وپرشورو سالم را عبدل به 
بچیزی سست ولوس کرد. من از اينکه کودکی ام بدوران قبل ازجنگی اول 
فر میگردد؛ دورانی که اوج سریال‌های وحشتنا اد بود. خود راخوش شا نس‌میدا نم 
سانسور وضع ق و لقی داشت . روانشناسان کودك هنوز باصحبت از تأثرسوء 
سینما در اطفال باعث پر بشانی وا لدین‌نشده بودند.پدر ومادر تاوقتی که‌بچه‌در 
سالن سینما بود خیالشان از جانب او داحت بود . نتیجه آن که بچه‌های عص ما 
با چتان سیلی از وحشت روبرو بودند که نظیرش سابقه ندارد.قتل, آدهکشی: 
شکنجه, اعتیاد ؛ دختر و دختر فروشی...انواع کناحان قابل تصورهرهفته 
برذهن‌معصوم‌ماسرازیی می‌شد... و ماچه لذتی از این همه میبردیم!؛ 

پیرترها که او و را تحقیر میکنند عقیده دار ند که سریال 
حساپی هسان سریال هایصامت بود , خطرات پولین , سوار برق آساء رازسیاه, 
دشمن شبح , بازوی ژرد ؛ تیر‌انتقام» دره اشباح , بکش‌یایمیر, مردبی چهره . 
فیلم‌هاثی که‌اسامی‌شان؛ ظاهرأً عقیده آن پیرهای دیردا تأّییه میکند و بگفته‌عمات 
نویسنده: « هرفیلم با ندازه پانزده تابیست نوبت تزریق , وحشت خالص دا دد 
ر گهای ما واردمیساخت ۰ » 

ظاهراً عصر طلاگی سریال از دست ما دررفته است ۰ حسالا این سیوال 
پیش میا ید, آیا واقعأحیف شد که این فیلم‌هارا ندیدیم؟ 
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نقطه آغاز 

او لین فیلم سریال ؛ یمنی فیلمی که داستانی دنباله‌دار دا در چندفصل‌یا 
قسمت پشت سرهم ثقل‌میکرد ؛ فیلم «ماجراهای کاتلین» بود که در سال ۱۹۱۳ 
درشیکا و روی پرده آمد . ستاره فیلم:کاتلین ویلیامز بود وماجرا درهندوستان 
می‌ گذشت » نه هندامروز , بلکه‌هندی که زائیده تخیل ابتدائی تبدار سناریست 
بود. این فیلم‌ها که هر کدام نیمساعت طول داشت همزمان‌با داستان سریال که‌در 
«شیکا گوتر یبون»چاپ میشدروی پرده میهد . کاتلین چه درفیلم و چه در نوشته 
موجود ساده‌ای بود اما پدرعجیب‌وغریبی داشت که از جمله‌تفنن هایش‌نکهداری 
حیوانات وحشی در منزل بود و این حیوانات میتوانستند آزادانه همه چا رفت 
وآمد کنند . کاتلین به تناوب یابوسیله حیوانات چهار پای پدر ویا بوسیله‌يك 
حیوان دوپا که « اومبالا» نام داشت تهدید میشده اومبالا» که بمعرفی فیلم يك 
راچه هندی بودعی‌تب يا سعی داشت که‌با انواع وسایل ناهنجاراز کاتلی‌دلیربائی 
کرده در واقع عذق خود را باو تحمیل‌کند و يا میخواست او را به‌کام شیران 
پیا ندازد . البته وی در هیچ يك از این‌نیات سوء موفق نمیشد چون همیشه 
« آرتیسته » در آخرین لحظه رسیده کاتلین را نجات میداد .رل آرئیست-ه را 
«:مسانشی» بازی می کرد که بعد‌ها باصحنه‌مشت بازی معروف‌فیلمه خرابکاران» 
به شهرت سیئما ی‌رسید . 

سریال های کاتلین هردو هفته یکبار دوی پرده میا مدودراین‌مدتا نتظار 
والتهاب تماشاچیان را بی‌تاب میکرد طوری که‌بادوی پرده آمدن‌قسمت‌دوم همه 
کسائی که که قسمت اول دا دیده بودند سر از پا نشناخته مدیدن آنا می‌شتا فتند, 
آینجا بود که ها لیوود فهمید که بيك معدن طلا دست یافته است.. 

«خطرات پولن» هی‌هفته روی پرده می‌آمد ولذا مدت انتظار و اشتیاق 
را يك هفته تخفیف میداد. این فیلم بعنوان نمونه اصلی نخستینآسریال‌ها در 
خاطره‌ها باقی مانده است ولی «سرپال باژ»‌های قدیمی عقیده دار ند که «پولین» 
نه او لین ونه «هعرین سریال بود. سی‌بال‌های پولین تنها کاری که کرد این بود که 
نشان‌داد برای ایجاد وحشت در تماشاچی, چینی‌های‌مرموز و نقا بدارال و حشتناكه 
از شیر وپلدك بمراتب موش‌ترند . ضمناً کارسینماگی طولانی و خطر نالگ خانم 
«پرلوایت» نیزاز « پولین » شروع شد . شاید این موضوع.که ستارکان او لیه 
فیلم‌های سریال همکی از جنس زن بودنده ینظر ما « فلاش گوردو نیسست » ها 
عجیب بیاید. توجیه این امر آن که دخترها فقط کلید ماجرا بودند: پعنی پولین 
مثلا هميشه راژی مهم با خود داشت که بدجنس‌ها می‌خواستنه با انواع وسایل 
وحشتناك از او در بیاور نه ولی البته آرتیسته همیشه نقشه آ نهاداعقیممی گذاشت. 
میس پرل‌وایت با موهای طلالی. آشفته,چشمان کشاد و وحشت زده و چهره«میشه 
هراسان ومبهوت برای این نقشء ایده آل بود . 

از اینکه بگذريم دختران آن روز گار با دخترآن این ایام فرق‌داشتند. 
اولا که‌بقول ادبیات دایچ تجاوز به حیطه ناموس ۶سر نوشتی بدتی از مر گنه بود 
و دختران برای فراد اژ این سی‌نوشت منتهای تلاش را می‌کردنداو ثانياً این 
قهرما نان مادینه سر‌یال کمتر به‌فکر عشق وعاشقی بودند البته نظر ایشان نسبت 
وه آر تیسته با سایر می‌دان فرق می کرد ولی او وآرتیسته معمولا آنقدر گزفتادی 
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د6ببتن آمریکا» 


داشتند که کمتر به مسائل احساساتی میرسیدند ۰ آنها با دست بسته توی قایقی 
که میرفت منفجر شود افتاده بودند, یا دوی خط آهن بسته بودندشان ؛ با توی 
باك با لن سر گر‌دان کر فتار بودند ء با در اطاقی أسیر نودند که دیوارهایش از 
دو طرف بهم میآمد » یا در تریالث خانه‌های چین و بازار های برده فروشی با 
انواع مشکلات روبرو بودند... از همه چیز که بگذریم دخترهای آن روزبرای 
خود شان حسابی مرد بودند! 

«جرج‌بی. سیتن» رئیس کل و زهبراعظم خا لعان سریال؛ در تعدادمتمددی 
سریال » «برل وایت». را توپ فوتیال‌وار این سو و آننسو انداخت ‏ سریال‌هائی 
که یکی از آنها به می وشش فصل رسید! محبوبیت این سریال با تداژه‌ای بود که 
«پرل‌وایت». بعه از ٩‏ سال آرئیست بازی با دومیلیون دلار پس‌انداز ازسیئما 
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کناره گیری کرد وبه پادیس رفت و در آنجا با کلکسیون اتوموبیل های سفید و 
پارتی‌های مجلاش شهرتی تازه بدست آورد 
۹ 

پا تمام محبوبیت های سری «پولین» فیلم‌سریال وحشتناك با ماجراهای 
دالین» به پختکی و کمال رسید. سریال‌های الين از يك تریلوزی طویل تشکیل 
می‌شد: ماجراهای الين , ماجراهای تاه الين و عشق الین. علاقه نوجوانان به 
مریال ؛ با این سری جدید به وسوسه‌ای مبدل شد. 

ستاره فیلم باز «پرل وایت» بود و رل مرد خوب ماچرا را يك آ کتور 
تئاتری باسم آرنولددالی بازی می‌کرد که در فیلم رل يك کار آگاه دانشمند(۱) 
را داشت و با موجودیه خبیث بنام «پنجه» روبرو می‌شد . 
پنجه ردای بلند و باغلوق می‌پوشید ودرپایان فیلم وقتی فاش ميشد که این‌موجود 
کسی جز و کیل دعاوی مورد اطمینان خانواده نیست بسرق از سر تماشاچیان 
خردسال می‌پرید! 

بدنبال توفیق این فیلم البته سری دیگری درهمین مایه لازم بود دراین 
فیلم دوم مد خبیث ووفانگ نام داشت و کسی بود که‌حتی‌به«پنجه» نیز کلك 
زده بود. حالانوبت ووفانك بود که طی پانزده فصل این‌سریال؛ الن‌بیچاره دا 
درخانه‌های مرموز , خیابان های نیمه تاريك و باذار های برده فروشی شرق 
دنبال کند . 

سومین فیلم ازاین ترپلوژی عنکامی ساخته شد که آهر یکا نازه وارد جنك 
اول جهانی‌شده بود و لذا فهرما خبیث ماجرا نیزباید بااوضا وفق داده‌میشد 
اولین صحئه این فیلم را کسانی که دیده‌اند هر کن اذ یاد نبرده‌اند : گوشه‌ای از 
ساحل بندر نیوانکلند درنیمه شبی تاريك. يك زیردریائی آلمانی‌بآرامی‌سراز 
آب خارج می‌کند, دریچه برج زیردریائی باز وهلیونل باریمور » از آن خارج 
میشود ( این‌یکی ازاو لین فیلم‌های این آ کتور بزرك سینما- تثاتر آمریکا بود)؛ 
وی آمده بود « الين ؛ دراگ فته و حساش دا بسرمد ؛ دلیل اینکار دا کسی 
درست نمیداند! 

لیونل باریمور وورنر‌آولاند ( دررل ووفانگک ) از همروفترین مردان 
فیلم‌های سر‌بال صامت بودند وهمراه با آنها خیلی هنر‌پیشگان باصطلاح جدی 
تصمیم گر فتند دراین شیوه جدید طبع آزمائی‌کنند. اذاین دسته بودندو ارنو یلیام» 
چك مولهال,و یلیام دسمو ند و آنامی‌و نگث. در همین خلال‌بود که‌عده‌ای‌آژهشاهیر 
عالم غیرسینما نیز وارد معر که شدند منجمله جك دمیسی , جین‌تانی (اذ دئیای 
بو کس) وهاری‌هودینی (شعبده بازمعروف). 

جك دهیسی ناژه حریف خود جسی ویلارد دا ناك اوت 
کرده در اوج شهرت بود ؛: هنگامی که ق او لن فیلم سریال خودش « جكت ف‌ 
باك » ظاهی شد این توفیق باعث کار کرد فوق‌العاده فیلم شد و درنتیجه دمیسی 
در خط اینکار افتاد . در «مین احوال قرار بود بین « جی تا نی»و «جك دهیسی ؟ 
مسابقه‌ای انجام شود . يك فیلمساز زرنك چین تانی را تحت استخدام‌در آوردو 
سریالی باسم « ملوان جنکجو » با شرکت او ساخت و قرار شد فیسلم درست 
روز مسابته تاریخی بو کس روک پرده بیاید ۰ ای [ تانی ۰ مسابقه را می بر د 
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9 ازراست : فلا شگوددون - پر آسی‌اودا - امپراطورمینگ - 
پروفسور زار گوف ‏ دیل آردن در فلاش گوددون فا یج کیهان . 
قیلم قطعاً با استقبال رویرومیشد ا در می‌باخت ( که‌خیلی‌غیرهحتمل بود )خوب. 


شانس بود و نمیشد کار یش کرد . از قضا زدو « تانی » در مسابقه پیررز شد و 
فیلم یأموفقیتی عجیب رو بروشد . 

« حودینی 4 شهیده باژععروفی که استاد فی‌ار لقپ. بافته‌بود درس‌یا لی 
نام « راز بزر گه » شر کت جست که عرچند فیلم برجسته‌ای نبود ولی ازانواع 
خطر و تهدید مملو بود ( هودینی تخصصی داشت درفرار کردن از زندان‌های دد 
سته , گشودن غل وزنجیر ۰ گریز از صندوقی که ته رودخانه انداخته بودند 
درحالی که وی دست وپا بسته داخل کیسه‌ای درونصندوق قرار داشت و اذ این 
قبیل چشمه‌ها ) 

در فیلم « رازبز رگ » هودینی يك‌مامور مخفی است که‌با دسته‌ای‌تبهکار به 
سر کردگی يكآدم مصنوعی ینام « اتوماتون » طرف می‌شود و در نتیجه خودش 
و رفیقه‌اش باسم ۶ اوا » در معرض مخاطرات وحشتنالك قرار می‌ کی ند .ازجمله 
هودینی را گرفته با انکشت ازستف میاویز ند , دست و پایش را با دستیند بسته 
برودخا نه میسانداژ ند » باددیگی همین کاررا تکرار می‌کنند در حالی که‌این بار 
قهرمان درصندوقی میخکوب شده قراردارد ۰ اورا در يلك صندلی آلکتریکی‌هی 
نشانند « او دا دست بسته بالای یك‌ظرف بزر گك محتوی اسید میاویزند و سر 
طناب را به‌دستگیره درمی‌بندند جمد به «اوا» خبی‌میدهند , دختركگ برای‌نجات 
معشوق می‌شتا بد درحالی که باز کردن درهمات ومعلق شدن او دراسید همان ! از 
این قبیل بلایا در این سریال زیاد سر هودینی میاید مثلا اورا دست و پا بسته 
کناريك بمپ ساعتی میا نداژزند » جریان اسید راکف اطاق راه میاندازند درد 
حالی که عودینی با سیم خاردار(۱) بسته‌شده و کف‌اطاق افتاده است .آساندوررا 
پائین می‌فرستند درحالی که هودینی دست‌و یا بسته درته‌چاه آسانسور قراردارد : 
سرتسمه يك‌جر اثقالرادور کردن اومی‌پیچند. لازم به گفتن نیست که هودینی کییر 
از تمام این‌مها لكمی گریزد و بالاخره تبهکاران رابه‌سز ای‌خودمیرسا ند. 
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درسال ۱۹۱۸ ثوفیق سریال باعث اژدیاد محصول این نوع فیلم‌ها شد . 
از این‌همه امروژ جزخالك وخاطره وچند فیلم معمدود چیزی باقی نمانده است . 
رقابت ین این‌فیلم‌ها باعث میشد که سریالعا عر‌نوع زمینه‌ای را کهبه تصوربرسد 
بکار بگیر ند برای مثال سرپاله‌ای دراه آهنی» باش کت «هلن‌«ولمن» قابل ذ کی 
است که در آن هلن‌مر تب آزيك فطار درحال حر کت به تطاردیگی عی‌جهید . 
سریالهای دریاثی نظیر « نیل از نیروی دریائی » وسریال‌های زیردریائی مثل 
«اسرار زیردریائی » باهمه يك‌نواختی مایه داستانی «حبوبیت تمام داشت ( دد 
سریال‌های زذیردریائی درپایان عر فصل ذیردریائی مصدوم به‌ته دریا هیرفت ودر 
آغاز فصل بمدی بعلت يك‌معجزه در آخرین احظه با ر دییگر به سط ی آب میامد) . 

دداین بین سربا لهای وسترن نیز زیادساخته شد و لیءجیب اینجاست که 
این نوع سریال‌ها ر کن موفقیت زیادی نداشت . تنها سریالهای باشر کت 
ویلیام دانکن مثل « گذر گاه نیرد» ودزن وانتقام» بود که‌ماجراهایش بیشتر در 
نواح ی کوهستا نی میگذشت وهیجان را غااباً خطریرت شدن از کوه تشکیل‌میداد 
دانکن ورفیقه‌اش‌را مر‌تب از کوه پائین‌هیا نداختند و آنهاهم‌می‌تب روی‌صخره‌ای 
که چندمتر وائین‌تی قرارداشت میافتادند تاخودرا مزحمت بالا بکشند ودو باره 
روز ازنو روزی ازنو ۱ 

خاطره انگین‌ترین و محبوب ترین سریال » فیلم‌های وحشتناك بود که 
اند کی قبل‌ازجنگ جها نی اول بافیلم « اسرارمایرا » به اوج شکفتکی دسید . 
داستان فیلم تلاش يك سازمان جادو گری وتبهکاری تسم ۱ برادر ان سیاه 6 بود 
برای پس گر فتن‌بعضی اسناد رسوا کننده ازدختر مردی که سایقاً جزء اقراد این 
ضازمان بود. بگفته یکی ازمعاص‌اث این نریال «وریراپر مخلوقاتی که دراین 
فیلم‌میلو لیدند درا کولاو فیا نکشتین «چه‌های کود کستا نی محسوب مم‌شدند ۱ ۰ 

دمایر! » دخترمورد نظر وصاحب اسناد مرموز مرتب بوسیله اشباح , 
عوامل طبیعی ؛ و امپیرهای خون‌آشام . آدمهای گرگ صفت و مردگان 
از گور برخاسته تع-دید می‌شد . « مایرا » نام‌زدی بنام دکتر آلن داشت که 
در علوم خفیه صاحب نظر بود و آنچه برادران سیاء بس‌اغ مایر می‌فرستاد ند 
دکتر آلن چهاریرابرش را بآ نها پی‌میداد اطی پانزده فصل پرهیجان دکتر 
آلن مرتب مشفول پس زدن سپاه موجودات غبر انسانی بود که جان مایرای 
بیچاره را نهدید میکردند وفقط در آخرین قسمت از آخرین فصل دونامزد 
توانه‌تند برای ازدواج فررصتی بدست بیاور ند , 

دریکی ازضاهای فیلم رگیس کل جادو گرا ۲ نشی‌مظیم رآبر اعسوژا ندن 
منزل مایرا ارسال داشت ؛ دکتر آلن بلافاصله سیلی از آب براء انداخت و آتش 
را که‌همه‌جازادر بر‌گرفته بود فرونشاند . درفصلی دیکی تبهکاران خود را بشکل 
درخت درآورده به‌قصد یدام انداختن ماییا منزل اورامحاصره کردند . 

درحالی که پدرو مادرهای ما باچنین فیلمها ی‌بزر کك شدها ندعلت‌اعتر اض 
آنها. بفیلمهای مان ما معلوم ثیست . دکتر فدريك ورتمن دوانشناس فقید 
آمرکائی عقیده‌دارد هر کس که مدت زیادی درمعرض خشونت شدید قرار گیرد 
تمایلات خشونت آمیز در وجودش ایجاد میشود . باین حساب پدر و مادرهای 
ما باید همگی از سفاترین آدمکشهای روز کار باشنه چون ذمنشان دستخوش 
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:اد خورشید» 


چنال سریال‌هاثی قرار گرفته‌بود. ولی می‌بينيم که بین معتادین سریال کمتر سی 
مبدل پجادو گر ؛ برده‌فروش یاداندمند دیوانه‌شد . 

بهرحال دردوره شدت‌عمل .سانسور‌شامل سریال نیزشد وازخشم وخون 
اي فیلمها بمقدار ژیاد کاسته شد . «پرل‌وایت» در چند فیلم دیگری‌مثل «پرل 
ود آرتتن » دوام آودد بعث کذار رفت ومقام اورا بعنوان ملکه سریال بعدها 
«روت‌رو لند» احراز کردکه اورا درماجراهائی مثل دایره‌سرخ ؛ صساجراهای 
روتو غیره بیاد مياوريم که خشونت آثار قبلی رافاقد بود . درسالهای ۱٩۲۴‏ 
تا ۱٩۲۶‏ سریال وحشتناك دیگر بکلی اذبین رفته‌بود . 

هرچند سریال‌هائی که بعداز آن دوی‌پرده آمد لطف شاهکارهای قبلی را 
نداشت ولی‌باز آنقدر مایه داشت که ذهن تماشاچیان خودرا بشدت‌برانگیزد . 

بعضی ازسینماه‌ای نم‌ایش‌دهنده فیلم سریال در ورود بسینما از بچه‌ها 
کلیه مهمات وسلاح‌هائی را که همراه داشتند (تير و کمان ء ماش‌پران وانواع 
هفت‌تبر ) را میگر فعند وضبط میکردند تاموقع بر‌گشتن با نها پس بدهند بچه‌ها 
ثیز به‌تلافی وقتی که در پناه صندلی و تاریکی سالن قراد میگرفتند آن چنان 
عوغا و قیأه‌تی باه میانداختنده که حساب نداشت . علاوه برایجاد وانواع 
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واقسام سروصدا با دهان یا وسایل مصئوعی (فوت توی بطری , تر کاندن پاکت 
وغیره) در فاصله صند لی‌ها اغلب بزن بزن مصنوعی درمی گر فت که گاهی مبدل 
به طبیعی می‌شد. بدترین شکنجه هیچکدام ازقهرما نان سریال بازجر متصدیان 
و کنعرل‌های‌سینما قابل»فقاسه کیود:, 

عممولاً سینماهای تمایش دهنده سرپال عکس‌های سری بعد دا درسالن 
نصب می‌کردند وبچهه۱ با تماشای این عکسها سعی می‌کردند وقایع سری‌های 
بعدی را حدس پزنند. اين بازی حدس و ؟مان شبرین‌بود ولی اغلب خلافنتیجه 
از کار در می‌آمد چون اغلب عکسها هیچ ربطی به وقایم فیلم نداشت! 

بچه‌ها این قبیل حقه‌های تبلیفاتی را می‌في‌میدند ومی‌بخشودند ولیآنچه 
ذمی‌توا نستند؛ هر گز ببخشند راه حل‌های قلابی بود که در بعضی سریال‌ها عرضه 
می‌شد. بچه‌ها در عالم این داستان‌های بی‌منطق , يك‌جور منطق کودکانه‌ای را 
جستجو می‌کردند و مخصوصاً فیلم برای آنها از لحاظ فنی باید درست 
می‌بود. مثلا در یکی از سری‌های «ناخدای نیمه شب» در پایان سری‌هواپیمای 
قهرمان پشت تیه‌ای سقوط کرده و رش و دود و شمله‌ای عظیم برحاست . در 
شروع سری بعد هواییما درحالی که فقط قدری کج بزمین افتاده بود مشاهده 
میشد که حتی ملخ آن‌هم نشکسته بود و آرتیسته نیز بالاخره با كمك دوستش 
طیاده‌ر! مرتب کرده و راه انداخت. داد وفریاد اعتراش وسوت وشیشکی‌بچهها 
در مشادده این فصل ارکان سالن سینما دا بلرژه در آودد و کنترل‌ها به سالن 
دو بدند که ببینند کجا خر اب شده با آتش گر فته۱ 

نکته دیکی مورد توجه بچه‌ها. مسثله تداوم بود. بچهها انواع‌فا نتزی‌ها 
مثل هفت تیرهای شماعی که فلج می‌کرد. قاره‌ای گم‌شده در ژیر آب و مسافزت 
به کرات دیگ را می‌پذیرفتند, اما اگر درصحنه‌ای آدتیسته و دژدها هردو در 
بل زمان ومقارن عازم مقصدی می‌شدند وبمد نشان داده عیشد که دزدها زودثر 
رسیده‌اند باید حتما درفیلم دلیلی برای تاخير آرتیسته اراثه می‌شد و گرنه وای 
بحال صاحپ سینما! 

دویهم‌رفته تماشاگر ان خردسال سریال اژ این آثاد شکایتی که نداشتنه 
هیچ. بسیار هم راضی بودند . آنچه مسلم است سریال‌ه-ای سل گذشته با فیلم 
« فلاش کوردون » (صاعقه) باوج کمال رسید . در آمریکا سینماهای 
نمایش دهنده این فیلم ؛کنترل‌ها و سای کار کنان را به لباس قهرمانان 
فیلم در آورده بود , اما لزومی باین نداپیر برای جلب تماشاچی نبود ؛ سریال 
صاعقه آنقدر لطف و جاذبه و افسون داشت که تماشاچی لنت‌آنها دا نا پایان 

بزد کتر بن‌تهیه کننده فیلم‌های سریال» «سام کاتزمن»» در کارخویش ناپنه‌ای 
بود . با پایان یافتن دورء سریال صامت ؛ « سام‌کاتزمن» ببنوان امیراتودبی 
منازع سریال ناطق زمام امور را دردست گرفت . 

سام کاتزمن برخلاف «جرح‌بی.سیتن» (تهیه کننده فیلم‌های «برل‌وایت» ) 
که خود را کماییش هثرمند میدانست , ایداً اهل‌هثر نبود و با غرض‌خالصانه و 
صریح پول‌در آوردن پیش آمده بود. «کاتزمن» دوده‌شا گردی‌را در کمیا نی کلمبیا 
باساختن‌فیلم‌های کم خرج و کوتاه مدت بسر آورده بود ودین شیو؛ صرفه‌جوئی‌در 
۵۸ 





امایثر در «شزمه 


یز مبذول داشت درائر تلاش «کاتزمن» تهیه سریال‌باد 





وقت‌را: در تهیه سریال 
دیکر بعنوان فیلم‌های موفق و پولساز باب‌شد . 

۳ وصف این بهترین سریال‌تاریخ سینئما بعنی صاعقه از زیر دست کاتزمن 
خارح‌نشد. در ۱۹۳۶ کمپانی یونیورسال این فیلم را براسای قهرمات دفتره‌ای 
«صور (مخحلوق ۶سلکس‌ریموند» ) عرضه داشت و فیلم چنان موفقعیی یافت که 
سام کاترمن بلافاصله تقلید از آنرا شروع کرد هرچند هر گز بای مدل اصلی 
ترسیده . 

سری‌های به کانه ماجراعای «فلاش گوردون» هنوز هم اوج کامل و مطلق 
و بی‌منازع سریال باقی مانده است , در تمام این قسمت رل فلاش گوردوت را 
قهرمان‌ناد | لمييك«لاری(ملقب به‌باستر) کر اب» بازی میکرد که از اومتنادب‌شس 
کسی برای ایفای این رل وجود نداشت . خصوصیات جسمی !و ( اندام سیار 
زیبا و ورزیده , موه‌ای‌طلائی , چهره باز و نجیب و آرام) برای این نقش‌کادلا 
مناسب‌بود وبازیه کراب» نیز بکار آ کتر» دوح قهرمانی و حماسی خاص‌می بخشید 
فلاش گوردون ماجراجوی قدا کاری بود که برای نجات سا کنان زمین عازم مریخ 
شد و در آنجا با تهدیدات فرمانروای این سیاره که مرد مقتدری بنام «مینگ» 
(چارلز میدلتون) بود رو بروشد. عمراعان‌وهمستان فلاش گوردون یکی‌پروفسور 
زار کوف و دیکری دختر خوشگلی باسم‌دیل آردن بود . علاوه بر تمام‌مخاطر آت 
کره مر یخ(انواع وسایل و اختراعات و اتواع مخلوفات عجیب) عشق و حسادت 
دختر امیر‌اتورمینگک موسوم به«آلودا» (پریسیلا لاو) نیز فلاش دابه‌دردس‌های 
پیشتری دچاد میکرد : 


در دومن فنمت از تریلوژی لاش کور دون موسوم یه + لاش گوردودا 





ان را تسخبر می کند» این قهرعان سا را ب‌عهااك مهیج دیگری می کشید . 
کار گردان او لین قسمت از این سری «فرد استفانی» دود و در #سمت دوم «دری 
تیلور» و «فورد بیب» جای او را گر فتند. 

2۹ 











در اینجا «فلاش» به سیاره «مونگو» سفر می‌کند و باز با مخاطراتی که 
مینکك ملقب به«بیرحم» برایش ایجادمی کند. روبرو می‌شود . چار لز میدلتون 
ایفا کننده رل‌مینگنه, آ کتورر اهای‌منفی کوچكت بود و برای این نقش کاملابی نقص 
بود . مینگدر زند کی دو هدف داشت. اول ؛ آر تیسته را بکشد , دوم : دئیا 
را سخیر کند .برای انجام این مقصود وی شیطائی‌ترین (و جذاب‌ترین) نقشه‌ها 
را بکار می‌برد , وجود اوآن چنان بمرای فیام هیجان میآورد که هر بار کسه 
وی به نحوی از چنگه فلاش گوردون می گر یخت: تماشاچیان نفعی براحت 
می کشید‌ند. 
سومین قسمت از تریلوژی فلاش گوردون:سفر فلاش گوردون بکره‌هر بیخم» 
نام داشت که توسط «فوردبیب» و «رابرت اف.هیل» کار گردانی شده و درای‌این 
تریلوژی واقعاً پایانی بسزا بود . این سریال واجدکلیه عجایب دو فیلم اول‌بود 
باضافه چین‌هانی که از خود بر سر آنها گذاشته بود . تماشا گر ان خردسال‌اذاین 
فیلم‌ها توهمات , دیحانات: ترس و لذتها ئیاخذ دردندکه هر کز ازیاد نخواهند 
درد .یا هر ژز می‌شوداشخاصی چون «و لکان» رد عقاب صفت »پر نس« بآرین؟: 
«د کت زار کوف» .آدمهای «دکلی» ( که از دل دیواردای غار چسدا میشد ند)) ۱ 
آدمهای درختی و يا چیزهائی از این قبیل دا فراموش کرد: 
پل نور (شعاعی که‌وزن افراد دا تحمل می‌کرد)؛ آسا نسورا:می که‌مو لکول 
های بدن را تجزیه و در قصد بار دیگی تر کیپ می کرد (سی سال پیش ازفیلم 
«مکس» , اسلحه‌های شعاعی که می‌توانست بکشد با فلج کند + شهر معاق کدروی 
شعاع قرار داشت ء هزاران پدیده سریع و هزاران هیجان و لطفی رأاکه در این 
فیلم عظیم وجود آیاداشت؛ هر گز می‌شود اژزیاد برد؟ 
نه , فیلم‌های «سام کاتزمن» هر گز بیای فلاش گوردون نرسید ولی‌اصسولا 
این تلاش بنظرمحال میرسید » زیرا فقط درفلاش گوردون بود که افسانه هعای 
علمی , قانتزی وموقعیت‌های انسانی فا بل‌هضم +وضع مشمادلی درعم [ میخته بود 1 
«فلاش گوردون» علیرغم :با لگر اجرژه ) بکی‌دیگر از قهرما نان داستانه‌صور که 
رلش‌را درفیلم «باستر کراب » بازی می‌کرد) فقط آن اندازه اغراق آمیزبود 
که قابل قبول باشد , وی‌نقاط ضعفی داشت, قایل قبول بود .انسان‌بود. 
باوصف این‌تباید ارزش کار «کانزمن؛ راندیده گرفت. فیلم‌های او مارا 
با «ديك‌تریسی» «تری ودزدان دریائی» , «ناخدای نیمه‌شب» , «وان وینسلوی 
ملوان» .فا نتوم و بسیاری‌دیکراذ قهرمانان داستان مصور آغنا کرد.این‌قهرما نان 
مثل قهرما نان مأخوذ از نمایشات رادیوگی (جك آرمسترانگک » ساطان‌پلیس‌های 
سواره؛ ژنبورسیز,یکه سوار وغیره) همکی بسیار محبوب بودند و فیلمها اگرهم 
صددر صد رضایت تماشاچی را فراهم ثمی‌ کرد بادی , نقایصش قابل چشم 
پوشی بود . 
تکنرك: سریع‌سازی» سام‌کانزمن مکانیزم سریال‌سازی دا بمینانغیر قابل 
تصوری تعلیل داد. دردوران صاعت مجموعساً هرفصل از سریبال را در ده روز 
فیلمبرداری میکردند.«وودی وان‌دايك » یك‌بار «خاطی تکمیل کردن يك‌فصل‌در 
يك‌هفته پاداش قابل‌ملاحظه‌ای گرفت. باوصف ایند کود این‌فبیل فیلم‌ها دردشت 
سری جك آرمسترانك است که هرفصل آن دردو روز وجمم پا نزده فصل فیلم در 
۰" 





«ءپیتن آمریگا» 


سیو يك‌روز ساخته وتمام شد! 

روش این‌طرز کارسریع چا لب‌است و نمودار تغییراتی است که این پدیده 
ثمر بخش را به‌نیستی کشاند. يك‌روش برای صرفه‌جوئی دروقت عبارت‌آزاین‌بود 
که اول‌يك‌مقدار فیلم‌ازمشاظر , حر کت‌دد دور دست‌وتصاویر کلی‌دیگرمی گر فتند 
وبایگانی می کردند و برای هرفیلم يك مقدار آذاین فیلم‌قا را بطور«لائی» بکاد 
می‌بردند. روش دیگر تسریع‌کار آن‌بود که‌دو واحد فیلمبرداری ( کار گردان ؛ 
فیلمبرداد؛ متصدی‌صدا: دستیاران وغیره) در دود کور مختلف در آنل‌واحد شروع 
تکار هی کر د ند و آر تیدته فصل بفصل ازاین د کور بآن‌د کور میرفت مثلا دريك 
صحثه آرتیسته و دختره درحال فرار فیلمپرداری می‌شدند و در صحئه دوم.فیلم 
دزدها را درحال تعقیب ۲ ندومی گررفتند! سناریست ؛ محل‌اصلی ماجرا دا بك 
آزمایشگاه يايك اداره قرار میداد, بعدمقداد زیادی آذاین محل باش‌ کت 
حثر پیشه‌های مختاف فیلم میگرفتند واین فیلم داتکه‌تکه درطول سریال تقسیم 
یار بوده تبهکاری که‌فقط دو روذفیلمبرداری‌داشته‌ولی در تمام‌طول 
فیام ظاهن شده است! 

«جان‌هارت» [ کتوری که نقشهای اول‌فیلم« یکه‌سوار», «جك آرمستر| نگ»و 
«فا نتومءرا عم‌زمان و بطور مقارن‌باژکمی کردمی گوید: «ماهیچوقت سروته‌داستان 
فیلمی‌را که‌در آن بازیی کردیم نمیدانستیم. تنها کاری که می‌کردیم این‌بود که 





می ک‌دند. « 


چندخط دل‌م بوط به‌فلان صحنهٌ خاص را بسرعت هرچه تمامتر حفظ کرده اینجا 
در مقابل دودبن اهر می‌شدایم ؛ حعد چند خط دیگی از صحنه دیگر از همین 
اه 











فیلم یا احیاناً فیلمی دیگررا حفظ کرده باعجله به‌س‌اغ صحنه دیگی میدویدیم» 
رفتن از يك صحنه به صحنه دیگر درجریال تهیه فیلم«جك آرهسترانگ» به‌اوج 
صر فه‌جو لی‌وسرعت رسید,چون درعقب کأمیونی که «نر پیشه‌هاو لوازم‌راازاستودیو 
به‌عحل فیلمبرداری درخارج شهرمی‌برد,يك صحنه زدوخود بین آرتیسته ودزدها 
فیلمبر داری شد ۱ 

سام کاتزهن‌می گوید : 

« مااز «ثر‌پیشه‌های داوطلب بازی‌در فیلم‌سریال فقط سه-‌ئوال‌می کردیم: 
می‌توانی‌بدوی؟ می‌توانی بزن‌بزن کنی؟ می‌توانی‌شنا کنی؟ اگر این‌اشداص بازی 
کردن‌همبلد بودند که‌چه‌بهترا» 

ازنویسنده‌عاثی که این آثاد فراموش نشدنی مخلوق ذهن آ تهاست سابقه 
زژیادی‌در دست فیست. آنچامسلم است آیرٍ افراد از سل و تژادی جدا وخاص‌خود 
بودند. امروژه در ها لیوود هیچ سناریستی نیست که‌پتواند سناریوثی به‌قطر چند 
برابر «برباد رفته » را که غنی از حادثه و کسیون هم باشد کمتر از يك هفته 
تحویل‌دهد, معذ لك این‌چیزی بود که‌عملا از سذاریست‌های سریال می‌طلبیدند . 
مهم‌ترین سناریست‌های این‌فیلم‌ها یکی «جرح‌پلایمتون» بود که سثار یوی‌بیش از 
یکصد فیلم سریال‌را نوشت‌ودیگریه فر انك لیون‌اسمیت» , که‌محصول کارش بهمین 
حدود با لغ‌می‌شود. 

امروذه دیگر فیلم سریال که جزئی از هیراث گذشته ما بود از میان 
دفقسه ات : آخترین سریال بنام « به آتش کشیدن معیر خشکی » در 
۶ باخته‌شد و بمداز آن دیکی تهیه فیلم سریال موقوف ماند. در پاسخ «چرا» 
میتوان صدعا جواب ارائه داد که عمه کما بیش درست باشد : تهیه کننده‌ها تقصیر 
را گردن هیولای چشم شیشه‌ای تلویزیون می‌انداز ند و مسلماً نمایش فیلم‌های 
سریال مانند مجا نی در تلویزیون,پای مشتری این‌نوغ آثار دا ازسینما می‌برد » 
و لی‌قضیه بهمین سادگی‌نیست. تلویزیون باتمام شهرت به ابتذال سطح فرهنکه و 
شعوررا واقعً بالابرده است. بچه‌های امروژیشکلی که در دوران ماحتی تصورش 
نیسز نمیشد درجریان اخبار وحوادث روزقرار می‌گیرند . در روز کارما اخباد 
دزسرهةّا له روژنامه‌عا متعکس میشد که آ نهم ماشاید بآن نگاهی بیا ندازيم وشاید 
نیا ندازیم , ولی امروز حوادث ورویداد های جهان قطماً «چشم هر کس که در 
خانه تلویزیون داشته وپای آن نشسته باشد میرست. نتیجه اینکار بالا دفتن‌وقوف 
عمومی درزمینه‌های ناشناخته گذشته است ؛ جهل‌هميشه میدان به‌تخیل هیدهد ؛ 
وامروژه برای تم‌اشاچی خردسال تلویزیون کمتر ژمینه مجهولی وجود دادد : 
امروز آفر بقای سیاه برای بچه‌ها جائی است که سیاستمداران سپاه برای دسیدن 
بقدرت میارژه هی کنند . ترانسیلوانیا که برای مسا جایگاه درا کولا بود 
محلی ات .که یهت پرده آهنین واقع شده است. چین مرموز گذشته , امروژه 
جائی است که دستی از آستین در آورده و قدرت اتمی پیسدا کرده است . 

از اینکه بکذریم معیار خوب و بد نزد بچه های امروز با آنچه ما از 
خوب‌و بد منظور داشتیم فرق کرده است. برای‌ما چیزی که اصلا بحساب نمیامد 
خوب و بد بود . امروزه دانشمندان اتمی نظبر «رایرت اوپنهایس»,در قلب 
نوجوآنان‌مقامیرا که‌روز گاری «فلاش گوردون» در قلپ ما داشت احراز کرده 
۲ 





کردآلن‌دد «سوبرمن» 


است که‌اسباب مسرت وخوشوقتی است چون نمودار پیشرفت فکر و تمدن‌مصوب 





میشود. ولی پیشرفت مثل دژدی است که از آدم چیز گرانبهائی‌را میدزدد ولی 
چیز گرانبهاتری «جا میگذارد. آدم با بت این ,هدیه تازه خوشوقت است امافقدان 
آنچهرا که از دست داده نمیتواند فر آموش کند. 

بار 


من بر ایا یشان همه جور سعادت و موفقیت آرژو 


بچه ای امروزه باهوش و فهمیده‌تر از ما هستند و این موضوع 








دوهی و اجان وافتخار است و 


می‌کنم ولی ... ولی حاض نیستم جایم را با آنها عوض‌کنم ۱ 
ترجمه ؛ پیام 


۶.۳ 








جخوف در سیینما 


8 اک بکوم که 
آثار چخوف درحمه دنیا 
محبو بیت‌دارد,چیز تادءای 
نگفته‌ام , 

از نظی شخصی معتقد 
نیستم که آثار چخوف را 
بهنکامی کهمیخواهندروی 
پرده‌یبر ند ۰ درعمأنزهمآن 
گذشته نگهدارند پا آثرا 
مدرنیزه کنند. ۰ کار آ کتر 
مدرن آن» طوری‌است که 
در بهترین آثارش همان 
مسا لها جدی هدف زندگی 
انسان وصفایز ند کی‌نهفته 
است تأثیری که‌ا زاین[ ثار 
مستفادمیشود ایئست که 
زیبائی حقیقی, بی‌مصرف 
است! گر در خدمتانسا ثیت 
بکار گرفته نشودوبا برد گی 
فکری مغایرت دادد. 

وقتیکه من‌باین تلاش 
روی‌آوددم»او لن‌مساً لهای 
که برایم‌مطر حشد, | نتخاب 
خدفی اصوای‌بود که روی 
پرده آوردن فیلمی‌راموجه 

۶.۴ 


بقلم : ژوذف‌خایفس کاد گردان دوسی 


جلوه‌دهد یلك هیا ندیشم 
که راهی‌دیگر یست مگ 
آفر ینش فمالا نه‌و کستاخا نه 
بت نسخه اصلی که خود 
استقلالی‌داشته داشدو تررجمه 
این سخه بزبان سینماگی 
بنجوی که بروحا ثر‌صداقت 
و تزدیکی داشته‌باشد ولی 
لزوماً کلام بکلام آنرا 
بر گردان نکند | گرغیراز 
این‌باشد ننیجه‌ای که‌حاصل 
میذود شبیه‌تررجمه شعری 
خوآعدنود که‌سوژهر احفنط 
کرده ولی‌اذ خودشعی در 
آن خبر ی نیست.ر و کاپرده 
آوردن « خاتمی‌باسگتا » 
(اش برجستهژوزف‌خایفتس 
تویسنده این مطلب ) 
تجر بیات فی‌اواث دداین 
زمینه بم نآموخت؛ وقتی 
مسألةٌ ترجمه نش چخوف 
بزبان سینما درمیان‌است 
غالیاً این حرف شنیده 
هیشود که‌چخوف بشیوه‌آکه 
موجن وخلاصه‌چین نوشته 


است . بله‌این درست آست 
و ازخصوصیات اصیل‌آوست 
اما فقطدرکار نویسندگی 
چخوف این‌موضوع اعمیت 
دارد ودد کارهای دینگی 
تمیحواند مهم‌باشد . کار 
تامعقولی است اگی کسی 
بخواهد ازدوی «خانمی 
باستگكه یا «یو نیچ»رما نی 
پنویسد؛ اما سنادیو چین 
دیگری است,ذیرامیتوان 
یکمك زبان سناریو که 
تاک ناتسم شاست . با 
سطراز متن را صحنه‌ای 
طویل‌ومهم پر گرداند و 
با لعکس یك‌صفحه‌در متن 
رافقط بايك بلان کوتاه 
نما یا ند. بهمین‌خاطی است که 
درستاریوی فیلمی که‌در 
حال کار گردانی آن هستم 


و«درشهر8 نام‌دادد : من 
«یوئیچ» چخوف را از او 
نوشته‌ام . 


آنچه که میا به«یو تیچ» 
چذدوف جلب کرد این‌بود 


که پرسوناژ اصلیآن دد 
عین حال يك قربانی و 
بمعیاری دیگر يك فاضی 
است ۰ تراژدی دکتدی 
دیمترک‌پو نیج در این کلام 
خسلاصه شده ‏ او پوچی 
زندگی خویش را دریافته 
وأین‌پوچیر ادرجاءمه‌خود 
نیسن می‌بینسد. در خرده 
بورژه اعائی که سا کن‌شهر 
و هستنده‌مشاهده ميکند. 
همه این‌ها را ددمی‌پا بد 
اما قسرت مقایله پااین 
پوچی‌هارا ندارو 3 

از این نقطه نی 
«یونیج» از اجتماعی‌ترین 
داستانهای چخوف ویکی 
از نوشته‌های اوست که در 
خلال آن میتوان بعتر و 
روشن‌تی به تلقی‌توسنده 
از جهت ایدئولوژيك و 
زیبائی شناسی پی؛ر د 
بر من‌سر نوشت «یو نیج» 
عیتواند مورد توجه نسل 
چوان فعلی که‌در چستجوی 
فه-م پدیده‌های اطراف 
خویش است قراد گین‌ذا . 
آنچه درموردکاراین فیلم 
بخصوص توجه مرا بخود 
معطوف داشته و برایسم 
تاز گی‌دارد, تلاشی‌است که 
بمنظور در کنارهم قرار- 
دادن پرسوناژ اصلی 3 


نیست, بلکه قبل آزهررچین 
منظورمان عچسم ساختن 
و محسوس کردن آتمسفر 
آثی بوسیله يك پر سوثاژ است 
این کار را بکمك واسطةً 
زندگی ۰ ذظریات واعمال 
مو فا نجام هید‌هیم. چخوف 
هه رما نانشش شباهت 
نداشت و بعلت شایستکی 
عای ادبیش و کار واقماً 
قهرما نیش دراین قلمرو. 
حق قشضاوت کردن دربارهٌ 
مردم و نشان دادن‌زند کی 
بد و کسالت بار آ نها را 
جدهت آورده ود , 

در قسمتهالی که هر دوط 
به چخوف است؛ بنظرمن 
مهم آهد که سعی کنم خطوط 
کار آ کر این مرد قابل 
تحصسین را نشان دصم و 
آتمضفر اش ادبیش را 
پنمايانم ۰ در این فیلم 
پیوندهای مصنوعی بین 
چخوف ودیکرپرسوناژها 
وجود خواهد داشت ؛ 
پرشتر ؛ تصویی_ دوس نوشت 
را خواغیم دید که هرگ 
به یکدیگس برخورد 
نخواهند کرد . سر نوشت 
تویسنده‌وس نوشت‌قهرمان 
او .چخوف را دراستیهای 
برفی « نی نی‌نوو گورود * 
بهنگام قحطی ۱۸۹۲ ۰ 


نویسنده که خوديك‌پرسوناز ووقتيکه‌دريك توفانابرف 


فیلم است صرف میکنم . 
اگریتوان گعت , چخوف 
برای ما يت زمینه تخواهد 
نود . هه‌چنین هدفسان 


فیلمی از بیوگرافی او 


نزديك بم رگ است‌نشان 
خواهیم داد . 

باز چخوف را در 
ملکی در «مله خوف» و 
بعد در «ئیش» که پونیج 


را نوشت خواهیم دید . 
این اولین‌فیلمی درتاریخ 
سینما خواهدبود که در آن 
بهمین علت در انتخاب 
عثر پیثه‌ای که رل او را 
بازی کنه دقت فوقالماده 
می‌کنيم . در جستجوی 
کسی ه«ستیم که هم شباهت 
ظاهری‌دآشته‌وهم ازشخصیت 
عمیقی که مربوط به 
« نوردرونی ۶ کار آ کتر 
نویسنده است برخوردار 
باشد . 

ترجمه : جمشید ارچمند 


۶۵ 





+ 


ی ۱ 








8 جان هوستون چندیک پیش در 
هالیوود بود . 


درحالی که در فاصله رفت‌و آمد با 
هواییما و کار گردانی ؛ مقدمات نمایشی 
فیلم ( کتاب آفرینش) حاصل بیش ازدو 
سال ژحمت را ماد ۳ 9 


او بتاز کی کار گردانی يك‌قسمت از 


« کازینورویال» فیلم جیمز با ندی بدون 
شول کا تری را که تبدیل بسه «کلغوپاتر» 
کمیانی کمبیا شده , باتم‌ام رسانده است 
وماه آینده در لندن ساختن «انعکاس در 
چشمان طلائی»راشروع خواهد کرد . و 
پشت سر آن يك فیلم پرخرج راجم به 
نایلعون . 

هوستون در پنجم ماه‌اوت گذشته 
شصت‌ساله شد این سنارست سایق که 
ستار یوهای‌خودرا باچایکی دای اندی» 
خود وتوصیف موژثر همینگوی مانندو 
کسیاخی اندوهگین و سکن امس 
« بو کارت» آینده: زنده هیکرد؛ اکنوث 
فعّط خردمندی است چون پیرات‌اعظم. 

سوزندگی ورحدت وجودی #اشب 
ایکوانا» جای خود دا بتفکی آرام و 
ظر یف داده است . 


هوستون بندرت پآ" یک می‌آید 





دوسال‌ونيم است که‌تا بمیت آمریکار اترك 
کرده و عنگاهیکه قیلمی نمی‌سازدها نند 
يك دهقان ثروتمند ود ایس‌لند درمیان 
چددین هکتار زمن کشت نشده‌عهر بشکار 
روباء ونگهداری شایان از آثار نخبةً 
عثری و ادبی می‌گذراند . مساباهم در 
کمپانی فوکی ملاقات می‌کنيم این 
کمپانی» پخش فیلم« کداب آفر پنش»را در 
تمام دنیا بعهده دارد ججنز ایتالیا که 
که دینودولائور تیس آنرا قبلا رزدو 
۳ 

هوستون او راجع بمسائل پولی 
صحبت میکند . 

-باه کتاب آفی‌ینش۸ ۱ میلیون‌دلاد 
خرج برداشته و کمیانی فو کس باید ۴۰ 
میلیون دربیاوردتاشروع باستفاده کند . 

مك دنباله بنرای آنه درد 
نظر کرفته شده . فیام با داستان 
ابراعیم تمام میشود (اوایل ساختن‌فيام 
قراد بود تا داستان موسی پیش برویم) 
وا گرهوفقیت داشته با هدقطعاساختن‌دنبا له 


۶۷ 


آنممکن‌است. اقرقرارباشد آنرابساژم 
تقییری‌کلی در مایه فیلم لازم است‌چوت 
برای مدتی منایم حمأسی خودم را به 


مصرقف رسا نده‌آم. 

خیر , امایش اولین باردروانیکان 
دیگی مورد نظر نیست. 

این دك فیلم مذهیی بهعنات‌واقعی 
آن فیست پیشعن قصه گوسفندطلائی است: 
چده فصلی از «ابلیاد» است. این‌شعری 
ات در عین حال مر‌بوط به خدایان , 
آفساته وتاریخ. هم چرن آشتیاهی در 
تامگذ‌اری است چونکه فیلم فقط ها جرای 
سی صفحه از کتاب پیدایش است 
فیلم در يك فیلم است. 

9 «نجیل‌متی»ا ثرپازو لینی‌را 
دیده‌آید؟ 
هوستون. بله , بسیاراز آن‌خوشم 
آمد تمام کلیساهای کاتو ليك, پرو تستالو 
عیرآنی امروژه بطورضمنی‌قبول کردها ند 
که کتاب مقدس‌مخلوطی ازفصه خدایان, 
افسانه و تاریخ است و اذ این‌نقطه نظر 


کتاب مقدس در گنجینه بشری . بگانه 


ما 


است. 


2۸ 





این آو لین‌داستان‌حادثه‌ای» او لین 
داستانءاشقا نه, اولین کتاب‌پلیسی‌دلوره 
انگیز و «م چنین اولین داستان‌ایمان 
است. ما به معنای اصیل کمه آنر اافسانه 
خوا نده‌ایم. 

8 میکوبند شما این‌چیزها به‌اعتقاد 
ندارید 1 

هوستون - بله من يك مشرك 
هستم. 

سکن آست توضیح بدعید؟ 
هوستون- بیشتر از زمره کسانی 

هستم که «عتقدنده درك مطلق توسط ذهن 
انسان مقدور نیست.اگی بشود گفت يك 
«مشرلك فیلسوفم» 

با در فیامتان از هتن کتاب 
مقدس دور عیشوید؟ 

هلو ستون,ه ,علورعلمی-و لی‌سنار یست 
فیلم نویسنده‌ای بنام کر یستوفی فراک» 
صحنه‌ای عاششانه میانابرآهیم‌وهمسرش 
سازا که در کتساب بوذ وادد مساجرا 
کرد . و آنرا از آه‌ازهای حماسی 
بونانی که معمولامعاصر ان دوره هستند؛ 
الهام گرقت. ابراهیم چهره‌ای تاریخی 
است , او لن شخصیت تاریخی عبراثی‌دد 
حدود ۱۷۰۰ سال‌پیش‌دراو‌دوده‌تمدت 
کرت . 

9 کنت‌کوها بدا نگلیسیمعاصر است 
یا.. 

هوستوت .- 
د طو11عصظ فصو 1۳1۳8 ۰ 


اشت.انکلیسی قدیمی بسیار ذیبای قزن 


ه » بزمانا 


هفدهم . 

سناریوی فراع بود که باعث شد 
تصمیم به ساختن فیلم بگیرم. اول به 
لائورنتیی کفتم «شما کلك مین‌نید 
زنید می‌خواهید فیامی مذهبی به طریق 
دومیل بسازید » ووقتی‌بمن 
گفت که در واقع می‌خواهد سناریوی 
فرای وا .فیلم کندهعا نها قرارداد .وا 


ول کی رو 





امضا کردم . میتوان گفت فیلم کتاب 
آفزشش عبارت از شش فیامهختلف‌است 
که پهیکبار ماچرای آفریش , آدم و 
حوا , هابیل و قابیل, نوح » و برج 
بابل و داستاث ابراهیم را بازمیگوید. 

8 شما چندینابداع‌تکنیکیانجام 
داده‌اید ۰۰ 

هوستون . برای سکانس باغ‌هشت 
اول فیلم خام را در معرض يكث زین 
زرد قر اردادیم‌بمد دو باره آنراددقرقره 
فیا م گذاشتيم وصحنه‌ها را گر‌فتيم نتیجه 
ادن شد که نودی طلائی درس تاس این 
سکانس بوجود آمد. [ نوقت بعد از گناه, 
حالت سیاه وسفید برتری می‌با بد . 

8 فیلب‌ایآینده شما « انعکاسی 
در چشمان طلائی » ويك فیلم پر خرج 
بر ای‌دو لاور نتیس است؛ 

هوستون - می‌خواستمانمکاس...» 
دا در ماه سپتامبرشروع کنم سناریو از 
دوی رما وعملتنن و2۲ صووصون 
اقتیاس شده و هثر پیشکانش قرار بود 
الیزابت تیلود ومونتگمریکیفت‌باشنه 
دربهار آینده فیلم واتر لوراشروع‌خواهم 
"کیق .ی شر کت ریچارد بر توا در دل 
ناپائون وپیتر اوتول دررل و لینکتون. 
بل اولز نا نه وجود نخوا هدداشت‌و لیا گر 
«لیز » بخو | هدرل‌معقو لی داشته با شد قدومش 
5 رامی خواعدبود. 
سناریوی «انعکاس..» توسط نویسنده‌ای 
که مورد پرستش من است نوشته شده 
0 حصوجو‌وون _ چایمن 
هورئیسی . پانزده سال است که من از 
تحسین کننده‌های او هستم . رمانهماثی 
هی‌تویسد که مسحورم هی کند. 

شا بعداز «بی‌تفاوت‌ها» دیگی 
فیلمی در آمریکا نساخته‌اید. بعد ازترل 
تابمیت آمریکا چه احساسی سبت به 
ایالات متحده‌دارید؟ 

هوستون - اعلام ترك تایعیت در 

۷. 


مقابل کنسول مشکل است ولی 
من اذ اینکه ایرلندی شده‌ام متاأسف 
نیستم. پانزده سالی بود که به ای لند 
می‌دفتم وهردقعه آندکی بیشترهیما ندم. 
جعدکم کم خودم دا در ایرلند در خانةً 
خودم حس می کردم.من هذوز هم خودم 
را نزديك بایالات متحده حس خواهم 
کرد و همیشه سرزمن اجدادی‌ام را 


دوست خواهم داشت ولی آمریکائی که 
من می‌شناختم و دوست داشته‌ام دیگی 
وجود ندارد. 


سوم شخصی شما در « کازینو 
رویال» چه بوده ؟ 

هوستون - سهم شوخی- این‌فیلم 
بزد کترین لطیفه سیئمائی است. قسمت 
مربوط به من (سه چهادم دیکر فیلم 
توسط او 100 0و جوانی از 
تلویزیون انگلستان - دابرت پریش و 
ریچارد تالماج کار گردانی‌میشود)عبارت 
ازسفر قاچاقی بقرانسه و نابود دردن‌تنها 

ژ نی‌است که‌س‌جیمن با ندتا بحال‌دوست‌داشته 

لاژم است بکویم که طنن فیلم «کازینو 
دویال» در اینست که این‌جیمن‌با ند يك 
مآمور ضد جتاسوسی با سابقه خدمت 
درخشان‌است که بیست‌سال است باز نشسته 
شده وسازمانمخفی‌بریتا نیا چنان‌ارذشی 
برای او قائل استکه‌نام اورابعنوان‌نام 
ثائونی جه لایق‌ترین افراد سازمان‌تعاق 
می‌دهد ۰ 

وبدین تی‌تیب بود که مسثلا مشکل 
ساختن يك فیلم جیمن بان‌دی بدون 
شون کانری دا حل کردند ولسی هر که 
هرچه خواست‌دراین فیلم انجاممی‌دهد.. 

شمارد :۰16 رئیس سازسان 
مخفی را در فیلم باژک می کنید. 

هوستون - يك شوخی.. 

8 و دل‌نوح را در کتاب آفرینش. 

هو ستون - ایسن مسئله دیگری 
است. عثر پیشه‌ای لازم‌بود که‌با حیوا نات 


ارتباطی داشته باشد » کسی که نه تنها 
آنها را دوست بدارد بلکه احساسآ نها 
را درك کند, خیلی جستجو کردیم - 
دلائورنتیس پفکرافتاد این دل دا هن 
باژی کذم, آسان نبود ولی بالاخره‌قا نع 
شدم , 

بازی کردن این رل صداقت بسیار 





می‌طلبید و چون من همینطور حستم 
[لبعند: مر زد ۰::) شنت که .: 

9و لی‌هوستون کار کردان‌بایدا قراد 
کند که هوستون هنر‌پیشه ؛ هشرمند با 
استعداد تری دود 

[ِ۲ (آين مصاحبه در | کتب رگذشته 
انجام گرفته است. ) 


۷ 






بواقعیت برمیگرداند . درفیلم 
دیگرخود , « ؟ لیور تویست » او 
موفق‌شد که تأثیر دئیامی مز گبار 
را به روی کود کال تجسم بخشد . 
لين در اش آخرین خویش 
«د کترژیوا گو» به خوبی کوشیده 
تأمر گک را ازديديك کودكث خرد 
سال - حمانگونه که خود احساس 
کرده-توجیه کند .. وچه درد نا 
وزجر آوراست‌این‌توجیه. «یوری 
ژیواگوء‌ی کوچك ناظر تدفین 
مادرخویش است , درحالی که 
باقیافه ی بی‌تفاوت به زاری وغم 
اطرافبانمیشگرد. آیا اوجیف انب 
که مرک زجرداپذیربست؟ وقتی 
به اتاق خود برمیگردد و از 
پنجره تاريك به کلهائی که روی 


۳ 


۷۳۳ 


مس کداز در یچه‌ی چشم‌يك 
کودله.. دردنالكاست؛یابی‌تفاوت؟ 
و یامضحك ؟ چد صورتی دارد ؟ 
دیویدلین همچون روانکاوی ؛ 
درون آدمهای آ۶ارش‌را میکاود؛ 
و لی‌درمقا بل‌عوالم کود کان‌هتحینء 
میماند , چه‌کند ؟ کودکان آثار 
او » اغلي‌پا مسثله‌ی مر گدمو آچه 
میشوند ودراین‌میان, س‌گردان 
در گورستان . مثل ؟هشده‌ئی در 
يك مکان بیکانه , بی‌تفاوت به 
دنا ی دویائی قرو میروند . 
اولین‌بار ۰ در«انتظارات‌بزر گ» 
لین کود کی را نشان دادکه پای 
به گورستا نی ظلما نی میگذارد و 
طی‌گردشی. دهغعنا وقتی بهرویا 


میرسد ۰ بر‌خورد دامردی او را 


۲ 


سوت تسس 
قیس مادرش پررپی می‌شوند و به 
بر گهای‌درختا نیکه درعزای‌مر 
اولرزان برزمین می‌دین‌ند. چشم 
دوخته , هاله‌ئی اذغم واندوء و 
تنهائی برهمه‌جاً سایه افکنده 
است؛ حتی به روی چهره‌ی خود 
۳ 

۰ بگذار ید این‌سکانس‌سیاه 
تتسد وگو موای تاد 
دیکر و لحظه به لحظلامرور کنیم. 

پروبز نودری 

[ب محته‌غارجیگورسعان 
لانگ‌شات - هیثت مشأیمن که 
دارند بطرف مکان خلونی‌حر کت 
ی کنند . کوهستان در بك گراند 
دیده می‌شود . 


۲- مدیوم کلوزشات-«یوری؛ 


۴ 


سر کی‌حدود هشت‌سال + دورد 
پاحی کت ثراك ( علمتا۲۳ ) به 
سمت راست می‌چرخد . عشایعین 
همچنان بحر کت‌خودادامه‌میدهند. 
؛ یوری » بآخود دسته گلی سپید 
عمراه دارد . 

۳- مدیوم‌شات - آده‌هائی 
که‌دار ند تأبوت‌را حمل‌ی کنند. 

۴ مدیوم شات هیدذت 
مشایعین بسوی راست ح رکت 
عی‌ کنند , درحالی که تا بوت‌حمل 
مي‌شود - دودبین با آنها بطرف 
راست پن (۳2) می کند طوری 
که «یوری»هم وارد کادرمی‌شود. 

۵- کلوزشات «یوری» با قیاق 
غمین. به‌آرامی بحر کت خود به 
جلوادامه عی‌دهد. دور بن‌به پشت 


۵ 


۳۳ 
به داخل تابوت تراك ءی‌کند ؛ 
وجسدز نی زیبا که درون آن خفته 
دیده می‌شود . پاههای مشایمین در 
حال حرکت به نزدیکی قبر : 

به چشم میخورد . 

9- کلوزشات - « یوری » 
یی تن کسید ور 
سمت راست دیده میشود ؛ در 
حالیکه « یوری » عکس‌الممل 
نشان می‌دهد , هرد به او نگاه 
0 

۰ - مدیوم کلوزشات - 
هیثت‌شایمین, « ذا»:«۲ لکسا ندر» 
وهتونیا» جزوآنها دیده میشوند 
وعمگی به خارج از کادر چشم 
دوخعها ند , آنان دستها یشان را 


۷۲ 


سروی تراك هي کند . 

۶ب اینسرت - کلوزشات - 
دودبین بسمت راست که قبر‌وجود 
دارد تراك می‌کند , درحالی که 
پاای مشایمین بسوی چپ درحال 
هی کح ات ه 

۷- مدیوم کلوزشات-*یوری» 
تلا را در آغوش می‌فشادد 
همچنانکه «]نا» ازطرف راست 
سو ی اومی آید: به آر امی‌باژوی 
وی دا گرفته وبطرف چپ‌عدایت 
م ی کند . دور بن‌به‌سوی چپ‌تر اك 
می‌کند ء بعد تراك به راست , 
همانگو نه که «یوری» به مدیوم 
کلوزشات می‌زسد و به خارج از 
کادر مینگرد . 


۸- دروم کلوژشات- دود بن 


1 


به‌علامت دعا بطرف سرشان بالا 
میآورند در حالیکه به خارج از 
کادر یشگر ند. دراین ضمن,»مادة 
تسد بش گنه 
یشوند. 
| -کلوزشات - «یورک»,به 
بالامینگرد؛ و تحت تا ثیرحر فهای 
کشیش قرار گرفته که صدایش از 
خارج کادر شنیده میشود . 
صدای کشیش ؛ 

زندگی او که پر از علائق 
دنیوی بود؛ +یهوده ازهم پاشیده 
شد., 


۲ - کلوذشات- کشیفن 
کتاب‌مقدس در دست‌دارد.مشایمین 
درطرف راست دیده میشو ند. 

کشیش : 
ودوح بزرك او ناپدید گشت 


۸ 





۷۳ 


وخاکش به‌سیاهیگرائید . 

۳- کلوزشات «یوری»: 
نکاعی به‌با لا میا فکند:درحا لیکه 
به‌دقت به حرفهای "شیش گوش 
فراداده. 

صدای کشیش : 

کشتی درهم ش#کسته,خاموش 

۴ -کلوزشات- جسه زن 
در تا بوت. 

صدای کشیش : 

۰ مرده ا او به کورستات 
تحویل داده شثد. 

۵- کلوزشات «یوری» 
نگاهش به رو پرروست. بعدبه‌بالا. 
صد‌ای کشیش : 

پیائید همه به در گاه خدا 


استناثه کنیم وازاو بخواهیم که.. 


۹ 





۰ - مدیوم کلوزشات - 
چند نفر‌میخ‌های اطر.اف سر‌پوش 
تابوت دا میکوبند. مردمبهآ نها 


چشم دوختها ند, 


! ۲- مدیوم کلوز آپ_«یوری» 
عکس! لعمل نشان میدهد, به‌پا ین 
هیتگروه بمد نا گهان خیره مسی 
شوواه 

۲-مدیوم شات مشایعین 
دورهم جمع شدهاشد , ومواظب 
تا بوت‌اند . 

۳- کلوژشات - «یوری» 
مرأقب است. : همچناً نکه مر‌دی 
درطارف زاست دیده هیشود, 

۴ - مدیوم کلوزشات - 
تأبوت درداخل گودی زمین قرار 


نتم 


۱۱ 
۷۴ 


۶- مدیوم‌غات - آسمان» 
همچنانکه ازیشت سی «یوری» 
دیده میشود . درختان در جلوی 


کادر . 
صدای کشیش : 
با بقی ماءمر بیشتری عطاً 
فرهاید. 


۷- مدیوم کلوز آپ - «یوری» 
براثرحر کت و نهادن سر پوش‌به 
روی تابوت. قیافه‌اش تغیبر مسی 
با یه 

۸ تب کلوزشات- س‌پزش 
روی جسد داخل تابوت , قرار 
میگیرد . 

-٩‏ مدیوم کلوز آپ - «یوری» 
به سمت پائین نگاه میکند ؛ بعد 
بهاطرف چپ وسیس دوبرو. 


۱۰ 
رن تست تا 
۲۵ کلوزشات هد *یوری» 
تغییر قیافه میدهد وبه پائین چشم 

میدوژد . 

۶ - مدیوم کلوزشات- 
مردان به روی تاأبوت خالد ی 
پاشند. 

۷- مدیوم کلو زآپ«یوری» 
نکاهش بهپائن متمایل است.در 
حالیکه اشك در چشمهایش حلقه 
زده . 

#4 صحنه د اخلی-تا بوتت 
مدیوم کلوزشات- مادر «یوری», 
درتایوت» ازدید «یوری». 

٩‏ - مدیوم کلوز آپ- «یوری» 
به‌پا ین چشم دوخته» بمدبه‌روبرو 
مایل میشود. دور ین تراك به عقب 
وسپس‌بطرف پالامیکنددرحا لیکه 


۱۳ 


«بوری» خیره مانده است. 
۳۰_صحنه خارجیآسمانب 
لانگتدات- ابرها که براثی وزش 
باد ازهم پاشیده میشوند. 
( ۳- مدیوم کلوزآپ - «یوری» 
پنظ مضطرب میاًید . چمد به 
شنیدن صدای تغیبر حالت می 
دهد » 
صدای آثا ؛ 
بوری ۱ 

اه ۳ مدیوم‌شات -«یورگ» 
بطرف راست‌داه میافتد.ه‌شایمین 
ایستاده‌ا ند , 

۳ - مد‌بوم‌شات-۶یوری » 
دستهگل رابه‌روی قبر می‌نهد . 
دود ون با حن کت تراك ب‌سمت 
راست هیثت مشایمین را نشان 
میدهد کهجزو آ نها« آ لکساندر > 


۱۳ 


اه , «ئونیا» و کشیش, بر گشته 
ودر ژمینه حر کت میکنند. باد 
میوزد و بر گعای درختانرا بزمن 
هیر ید ۰ 

۶ - صحنه‌داخلی - اتاق 
خواب - مدیوم کلوزشات «آنا» 
در کثار کشیش ایستاده و کشیش 
بلافاصله حر کت کرده از کادد 
خارح میشود و بطرف چپ‌میرود 
ودر هماتحاله آتا»آمدهوپهلوی 
« یوری » ابه‌تعت می‌اشیند - 
«تونیا» پائین تخت,درسمت‌چپ: 
دیده میشود که به آنها چشسم 
دوخته. 

کشیش: 

شما وشوهرتون‌شامرو بامن 

خواهین‌خورد, خانم گرومیکو . 


۱۴ 





آناء: 
متشکرم ۰ پدرحالاممکنه 
دراز بکشی: پسرم.. 
۵ - مدیوم کاوزشات - 
«تونیا» به‌جلونگاهی میا ندازد . 


آثاء 


. بوری ؟ 

۶ - کلوزشات - « آنا > 
لحاف‌روی «بوری» را ائد کی‌بالا 
میکشد ودوربین با حر کت پن 
کمی بیالا متمایل میفود ۲۶ او 
برمیخیزد و بخارج کا درمینگرد؛ 
پسمت چپ . 

آناه 

من ومادرت دوستان خیلی 
خیلی صمیمی پودیم » میدونی ۰ 

همین جهت‌حالاها بایستی 


۱۵ 


حسابی ازتو نکهداری کیم . 
یوری ؛ 
متشکرم ؛ 

۷ مدیوم کلوزشات ب‌ 
دودبین ببالاپن‌میکندتا « آ لکسا ندر» 
درحالیکه دردستش «بالالایکا » 

است وارد کادد میشود. 
صدای یوری: 

آین‌مال مادرم‌بود. 
آلکساندر ؛ 

حالا مال توئه . 

۳۸ - مدیوم کلوژشات-«] نا» 
کنار تخت‌خواب «یوری » است 
وهمین‌موقع «آ لکساندر» ازسوی 
چپ بطرف آنها میایدو بالالایکا 
را به«یوری»میدهد. اوبا آناکمی 
بازی میکند وهآ لکساندر» کمی 


۱۹ 


۷۵ 


از تخت دور میشودوهیوری»سرش 
را تکان میددد. 
آنا : 
آره:یودگ»ما درت‌ایدوواست 
گذ‌اشته , 
بور که 
وصیت کر ده. 
آلکساندره 
توعیح میدونی که‌وصیت اصا 
یع‌نی‌چه» پسر‌چو لا ؟ 
بودی : 
پول. 
آنا : 
نه ؛ بوری , فقط ایئه_همه 
پولی که پدرت داشته_میتونی با 
اون بزنی؛ 


۹-کلوز آپ- :آلکسا ندره. 


۱۷ 





صدای | لکساندره 
یه خورده . خیلی طول 
میکشه که آدم به چیزی عادت 
کنه » درسته؟ 
۳۲ مدیوم کلوزآپ - 
#بوری؟سسابه «آنا» درسوکچپ 


دیده‌میشود که‌نگاه یبورک امتوجه 
آفست. 
بودگ ؛ 
هادرم میتو نست با اون بز نه . 
آنا: 
درسته » مادرت یه هرمن بوده 
یوری. او میتونست اذ این ساز 
کوچلش و معمولی سدائی شبیه 
صدای دو گیتار دربیاره. مادرت 
خوش قریحه بود. 


۴۳-کلوزشات-« 1[ لکسا ندر », 


۱۹ 


۷۶ 


از 
فک هیکردم تمعام مردم 
این نواحی پتونن بالالایکایز نن, 
۰ کوزشات_ « انا »و 
«بوری» که بعد از لحظه‌لی بخارج 
از کادر مینگر ند » بعنی بطرف 
چپ . «یوری» بسوی «آنا » بر 
میگردد-کمی بعد او هم بخارج 
از کادر مینگرد. 
یودک : 
شما اینجا زندگی نمیکنین, نه؟ 
اثا ء: 
نه, بوری ماتومسکوز ندگی 
ميکنيم - خیلی با اینجا فاصله 
داره‌,ولی تو از مسکو خوشت 
خواهد اومنت‌اینطور نیست؟ 
۴۱سمدیوم کلوز آپ.-: تونیا », 
توش هیدهد. 


۱۸ 
اس تب ی بر 
آلکسا در ۰ 
شایدم پوری با قریحه باشه 
۴-مدیوم‌شات-:] لکسا ندر» 
و «توئیاء در سوی‌چپ‌در<الیکه 
متوچه «آنا» و «یوری» درطرة: 
راست‌هستند:ه آ لکسا ندر» برخاسته 
وساژ را برمیدار د و بسمت چپ 
میرود-« | نا » بدنبا لش رآه‌میافتد. 
همچنا نکه«تونیا» نینبطرف تخت 
خواب که« یوری» بر خاسته نشسته, 
حر کت هیکند. 
آلکساندر : 
دوست داری یاد بگیری : 
بود که : 
نمیتونم پز‌نم. 
آنا : 
خب, تونیا » به پوری شب 


۲+ 


پخین بگو - 

۵ ۴-مد‌یوم کوزشات_-«تونیا» 
بطرف دیوری » میرود و او دا 
میبوسد»یوریهم متقا بلاجنین 
میکند. 

صدای ] زا : 

حا لا آو برادر ته ۰ 

۶ مدیوم شات-«تو نبأ» 
از تعت خواب «یوری» قاصله 
میگیرد و بطرف چپ هیرود و 
همر اه «لکساندر »ود آنا»تصميم 
به رفتن میگیی‌ند. 

آنا: 
یوری ؛ شب پخیر ۰ 
آلکسا ندر : 

شب بخیر ۰ پس‌جولن . 

۷ - مدیوم کلوز آپ ت 
«یوری» بمقا بل مینگرد . بعد 


۳۱ 





۲ - کلوزذ آپ - بالالایکا . 
۳ - کلو زآپ - «یوری» 
بخارج کآدرو به با لالایکا مین‌گرد ۰ 
۴ . هدیوم‌شات - «یوری» 
نگاهی ازروی‌تخت‌خود بمحوطه 
تا ميافکند . 

تس اه تفآ تین 2 
گورستان - مدیوم‌شات - قبی » 
در حالیکه وزش تند باد گلهای 
روی‌قبر را آزهم مییرا کند . 

۶ - صحنه‌خارچی-پنجرب 
مدیوم کلوزآپ - دودبین بروگ 
«یوری» تراك میکند همچنا نکه 
او نزديك پنجره بادقت به وزش 
باد که شاخه‌های درختان را تکان 
میدهد ؛ چشم دوخته است , 


۳۳ 


دراز میکشد و لحاف رویش را 
اندکی بالا میآورد و بخارج 
کی نگاهتتکته . طرفتجب‌تازيك 
نت دی 

بودی : 

شب ویر » 

۸ - کوزشات ‏ پنجره ؛ 
باشاخه‌ثی آزدرخت که از محوطه 
برون بعلت وزش باد بشیشه 
می‌خورد وصدا میدهد . 

۹ - مدیوم و آپ - 
«سوری» سوی چپ مینگرد ؛ 
یم‌دبه روبرو ۰ 

۰ - مدوم کلوزشات - 
بالالایکا , درجائی که گذ‌آشته‌شده. 

۱ مدیوم کلوذآپ - 
«بوری» خارج از در چشم‌دوخته, 
پسوی چپ وبه بالالایک . 


۳۳ 






در 


تار بخچهٌ «شیر یی » سینصا 


۴ 


ب 

باز پفرانسه بر عی 
کردیم واز يك حادثهميم 
که در تاریخ سینما نقش 
تسبتاً با اهمیتی داشت‌یاد 
می‌کنيم . این حادثه آتش 
سوزی‌بزره «باز ارشفقت» 
هادیس بود . تحت چنن 
نامی » پاره‌ای از دوشن 
فکرآناشرافی‌پاریس» در 
۵ نها یشگاه‌سالانه‌ای 
مایب کدنف کف ور 1 
آثاری که وجه فروش آن 
چمصرف خبریه می‌رسید . 
جمعرض نمایش و فروش 
گذاشته میشد. « بازار 
شفقت » مختص تا بلوهای 
تفاقی انفادان زمات بود 
اما در ۰۱۸۹۷ اشراف 
روشنفکی » باین اندیشه 
آفتا دند که‌این‌بار ازدستگاه 
تفا تک راف ای آوزاازا 
لومیر استفاده کنند ک‌ظرف 
دوسال از اختراعآن . 
همه اروپا را مجذوب و 
مفتون خود کرده بود . 
در ۴ ماه مه ۱۸۹۷سالن 

۷۸ 


پی‌بر- بارلائیه 


نمایشی که‌درخیا بانژ انس 
گوژون در يك قطمه‌زمین 
برپا شده و با چوب‌ساخته 
شده بود جمعیت زیادی 
را در خود جا داده‌بود . 
حواگرم و خفقان آود و 
پرغبار بود . عنوز برای 
روشنائی یرو ز کتور از 
برق استفاده نم-ی‌شد و 
لامیهائی که با گاذ اترعی 


سوختند مورد" استفاده 
واقع می ؟شتند . دراتاق 


ثمایش , کاز «اتس » 
معنا کم کشته بوده‌دستگاه 
کار نمیکرد وآپادایچی 
برای آتکسه در تادیکی 
متوجه عیب پروژ کتود 
بشود کیریتی روشن کرد 
که همین کبر بت ؟ازهوجود 
را تا گهان مشتعلومنفجر 
ناخت . آئتی از اتساق 
نمایش به‌سالن چوبی 
سرایت کرد و ظرف چند 
دقیقه «مهمه‌و آشوبی‌غریب 
در گرفت . این حادئه که 
خسارآت چیر آن نا پذیری 
واردآورده آذهان‌مخا لفان 
سیئما دا تحريك کرد و 


میدانی بدست آنها داد که 
علیه سینماتو کراف و 
مضرات آن دادسخن بدهند 
و مردم را پاخود عصدا 
کنند. برای مدتی ازار 
سینم او گراف بکلی کساد 
شد . با آنکه دراین‌میان 
گناه اصلی متوجه بر پا 
کنند گان « بازارشفقت » 
بود که‌محل نمایش‌راتماماً 
اد وت چا کج یتنا 
کسی باین موضوع توجه 
کرد و همه‌سینما تو گراف 
را دست‌گاهی بسیار خطر ناگ 
شناختند . دیگر کسی بجز 
شهرستا نیها ی که‌از پار یس 
عبور م کردند " بدیدن 
سینماتو گراف درسه چهار 
سالن هفتوح در بولوارها 
نمیرفت: 
اما سینمائو گراف 
لومیرها ب+کلیعقب نشینی 
نکرد . هنوز بودند کسا نی 
که بدنبال موفقیت آنها. 
دستگاهی تهیه می کر‌دند» 
چند متری فیلم رف 
منالر محلی یاصحنه‌عائی 
ازخبا بان که تماشاچیان 
عادی را جلپ کند می 
کرد ند . 
دوبن این اشخاص 
همه جا می کشت ایستگاه 
ثرن ؛ رژه يك‌هنك» دریاء 
بازی‌های جچه‌ها ,مسا بقات 
اسپ دوانی يا دوچرخه 
سواری ۰۰ 
آنها میکوشیدند از 
زند کی فیلم بگیر ندبدون 
آننکه هر کن بفکر بنت 


8 تشار «رو بر هوددنی؛ او لین تا فیرها دادوی« ژرژمه لیس: گذاشت. 


انگیختن احساسات‌ظر یف 
وعالی اسان باشتد . 
« خروج از مراسم دعا» 
« کلوله بازها » وه گردش 
یکشنبه > قیله‌عا ثی‌بوداین 
چنین , که فقط کمك به 
عبور از بحران نا گهانی 
میئما کرد. 
با ایتحال درفرانسه 
مرگ بووکه‌هتو بسینمان 
توگراف اعتقاد داشت ؛ 
باین دستگاه شگفتی که 
بعقیده أوحاال‌همه‌مشکلات 
او در تگا تش «رو برهودینی» 
بود. این‌شخص «ژرژمه لیس» 
نام‌داشت. 


3 


«ژرژمه لیس متو لدمحله 
سوم پبادین در هشتم 
دسامین ۱۸۶۱ ؛ هنگام 
او لین نما یش« رال کاقه» 
لومیرها: سی وچهارسا له 


بود پدرش که اجداد 
پوثائی داشت » يك‌تولید 
کننده عه‌ده کفشه‌ایل و کس 
بود . می‌گفتند تین 
کرو تمند و میلیون است. 
مادرش‌کاترین شورینگت, 
از اعالی علند و دختن 
چکمه‌ساز مخعوص در بار 
سلطنتی بود. 

قریحه هنری ژرژ 
اوچولو: زود بروذ کرد. 
شاگرد مدرسه «لوگی 
لوگزان» بودعه از همان 
بچکی دفترچه هایش را 
پر از طرح های نقاشی 
می کرد. می گویند که در 
کشو میز مدرسه‌اش يث 
تثأتر خیمه شب بازی هم 
ساخته بود . وقتی به سن 
رشد رسید تصمیم گسرقت 
وارد مدرسه < بوژار » 
(هنرهای ژیبا ) پادیس 
شود و نقاشی بخواند . 





اما پدرش مخا لت نز 
و او دا مجبور ساخت که 
در کار خا ند خانواد گی‌بکار 
مس پر ستی‌ماشینها بپر دارد. 
ملاحظه مکانیسم ماشین ؛ 
پعدها پکار او خورد. در 
همین حال برای روز نامةً 
«گریف > کریگتورهاگی 
با امضاع مستعار « ژئو 
اسمیل » میکشید . چند 
ماه بعل او را برآی کار 
آموزی متدهای تجادتی 
انگلیسی بيكت فروشگاه 
بزر در لندن هیفر ستئد, 

ژرژ برای رفیع 
خستگی های روژ ؛ شبها 
به موزيك‌هال‌عا ی میر فت 
که دوشعبده باژ ععروف 
آن زمان « ماسکلین» و 
«دیوید دیوانت» درآ نجا 
عملیات خود را انجام 
میدادند . ظرافتها و 
تردستیهای آنان , چنان 

۷۹ 


ژرژ را مفتون کردکه از 
«دیوانت» درخواست‌نمود 
درسهای او لیه شعیده‌بازی 
را باو به‌عد. در باز کشت 
بوطن » ژر در دراب 
دهشت پدرش اظهارداشت 
که میخواهد کار و وقدش 
را متحصر به شعیده‌بازی 
کند .و برای تکمیل 
رسوائی » از ازدواج با 
دختری که خانواده‌اش 
بآ یش‌در نظر گر فته بود ند 
خودداری کرد و بادخترك 
تتبالی کبد تصیلات 
صومعه‌اش رو بپایان بود؛ 
فرار نمود . اژدواج با 
این دختر که« اوژ نیژ نن» 
نام داشت » یقیناً منجی 
به قطع رابطةٌ حتمی پدر 
وپسر هیتته اکن تصاءفاً 
آوژتی دحتر يك مکار 
حلندی و ععتیر پدرشوص 
خود نبود . این تصادف 
موجب بخشش‌ژرژ آزطرف 
پدرش گردید. 

مه‌لیس پا لباس‌سرخ 
و د مه مای طلائی و 
شلءار کوتاه و جوراب 
ابر یشمی:ا بتدا در تا لری 
ویوین و بعد در «کاپینه 
فا نتاستيك»موزهء گره‌ونل؛ 
به غیب کردن تخم هسرع 
و سکه پنج فرانکی مسی 
پی‌داخت. بعث از کلاهش 
خر گوش زنده و کبوتر 
سقید ببرون میکشید. 

در همین احوال 
برای تکمیل حرف خود؛ 
عروقت که میتوانست به 

۸۰ 


نذا تی «رو بر عودینی امیر فت. 
این تتاتر که در نیمه قرن 
نوزدهم تأسیس شده بود 
توسط پسر:هودینی» اداره 
شت وهمچنان مخت 
شعبده بازی و جادو ثری 
بود. ثه‌ایشاتی که در این 
تثاثر بکمسك وسائل و 
عروسکهای مکاتیکی داده ۱ 


میشد چنان روح فا نتزی 


«م 


پرست مه‌ایس را نوازش 
عی‌ کرد که خود در صدد 
فا گر فتن‌حقه‌های‌تثا تری 
عر بوط باین نم‌ایشها 
بن "هد و آتدکی بعد با 
فروش سهم‌کارخانة چدری 
خود به برادرانش؛ تکاتی 
روبرهودینیر! از بیوهءٌ 
پس‌هودنی‌خر یدارک کرد 
و بنوان متوداتدن و 
گرداتند؛ این تلاتر تا 
۳ باقی ما ند . 

مه لیس ما نند هودیثی 
برای‌تماشا گران موهوم- 
دوست خود عروسکهای 
مکائیکی بکادمیبرد . 
میکوشید مکانیسم آنها 
را تکمیل کند. صحنه‌های 
وسیع؛ پر ازحقه میآفرید. 
مثل « چشمه جوانی » : 
«آینه ک گلیوسترو ».اسرار 
عمقیس ۰ قصن مسمتن ۰ 
ضر برد تافزهان... 

با اقراد بتقص علر 
نمایشی و وسائل خود : 
مه لیس دائماً در کار طرح 
دکورهای تازه و آبداع 
ماشین هبای هکانیکی 
جدید و سنتاریوعیای 


توبود . بهمین‌علت‌بزودی 
در ددیف بزرگترین 
کار گردانات تثاتره-ای 
شعبده‌بازی فرانسه‌در آمد. 
عطش تازه‌جوئی‌مه لیس 
بالاخره اورا بجا ب‌سینما- 
توگراف (ومیرها کشید و 
آثرا مناسبترین وسیله 
برای ثمایشها وحقه‌ها و 
تر‌دستی‌های تماتری خود 
تشخیص داد. آماوقتی 4 
آنتوات لومیر (پدر لومیرها) 
از فروش سینما تو گراف 
باو خودداری‌نمود:مهلیس 
با کمی‌تفکر دریافت که 
سینها تو سراف شیثی 
انحصاری برآدر ان لومیر 
نیست. لمون گومون:در کار 
تکمیل‌نوع دیگریاز آن 
است؛ وشارل‌پائه ودمه‌نی 
هم بکمك هانریژولی 
دستتگاهی را میسازند : 
چندی بعد,مه لیس‌خبردار 
شد که درا نگلستان‌دستگاه 
های نمایش فیام, ساخت 
رابرت ویلیام پل بنام 
« بیوسکوپ» بمع ررض‌فر وش 
گذاشته شده‌است , قوراً 
یکراز آنها رابانقداری 
فیلم خریدودرتگاتر خود 
سا نس‌های‌سینما تر تیب‌داده 
آمااین فیله‌هاست وبی‌حعنی 
بودند و بهمین‌علت مه‌لیس 
تصمیم گرفت ۰5 شخصاأفيلم 
تهیه کند. با ینمنظور بکمك 
يك‌هکانیسین‌بنام« کورستن » 
« پروژ کتود بیوسکوپ > 
را تبدیل بسه دودبین 


فیلمبر داری کرد ».حالا 


اشکال برسر تهیه‌فیلم‌خام 
نود که‌در فرانسه وجود 
نداشت, ناچار به لذدن رفت 
و ۲۵۰۰۰ فرانك طلا 
( برابر با ده‌عزار دلاد 
کتونی) ازهپل» سایق الذ کر 
فیامخام ایستمن بی‌دندا نه 
خریدو آنوارا بوسیله يك 
مکائیسین دندا نه‌دار کرد. 
وقتی‌باین ترتیب وساثل 
کادش کامل شد. » مه‌لیس 
کمپانی تهیه‌خود را بنام 
«لااستارقیلم» تاسیس نمود 
و کارخودرا آغاژ کرد . 
در آوریل یامه ۱۸۹۶ , 
مه‌لیس او لین‌فيلم خودرا 
پذام«مجلس‌ورق» بوجود 
آورد که خودش «م جزو 
بازیکنان آن‌بود. این‌فیلم 
جلويك برده نقاشی شده 
آو يخته بدیوار در پارثه 
عشت‌هز‌ارمتری ویلای 
هه لیس بر داشته‌شد. بعداز 
آن‌فیامها کد.گرش‌عبارت 
بودند اژء «باغیان‌علفعا 
را میسوز | ند», 1 يكآب 
دهنده‌مضعت» ۰«ور ود تن 
و نسن»,«خروجاز کارخانه 
عطرساز کاو یبر»...بوضوح 
معلوم است که‌مه لیس با این 
قیلمها, به کپیه تاو کمال 
قیله‌های لومیر که در 
1 گران کافه دیده‌بود 
پرداخته بود » تقریباً 
تمام آثاری‌که در این 
یکساله اول در کاتولوك 
فیامهای اونام برده شده 
(عشتادنا) میچکداماصالعی 


ندار ند. 


آما این‌اقتیاس«بسبك...» 
ها مسدت درازی طول 
تنکشید. . انضست یعلت 
مه‌لیس طبع خلاقی داشت 
و گر بایح‌خاشن اي 
فهمید مردم خیلی‌ژود از 
همیثه دیدت تسرنی که 
به‌ایستگاه میرود رفقا ی 
که ورق بساژی میکنند , 
و باغبا نهائی که موقع آب‌پاشی 
خودشان ر اخیس‌میکنند, 
خسته میشونسد وسینما- 
توگراف ار بخواهددوام 
یابد وخودرا تحمیل کند, 
بایه يك نم‌ایش واقمی 
بشود . 
در پایان ۱۸۹۶ ۰ 
بسك حادئه اخطر ارعو 
ناخود اس۳ ۱۷ در" حین 
قیلمیردار ی در خیابات 
براع ملیین اعفاق افعاد 
که اورا تکشف او لین‌حقةً 
سینمائی راهبرشد واز 
آنجا بیعد تخیل غنی و 
وسیع اورا یک اتداختء 
خودش اینگونه تعریف 
می‌کند ۰ 
«میخواهید بدا نیدفکر 
استفاده از او لین حمه 
ستمالی جقموقي ی من 
آد ؟ این فکررا خراب 
شدن دوریین بمن القاء 
واه 
اپرا مشغول فیلمبرداری 
بودم: دور بین از کار افتاد. 
يكك‌دقیقه طول کشید تافیلم 
دوباره دردور بین جریان 
پیدا کرد ۰ دراین بکدقیقه 
آدمها و وسائل نقلیةٌ 


بکروز که‌درمیدان 


میدان عوض شده و چای 
خود دا بدیگران داده 
بودند . 

وقتی این‌فیلمرانشان 
می‌دادیم : من‌متوجه شدم 
که‌در نقطهً قطم و خراب 
شدن دوربین ۰ ناگهان 
می‌دها زن شدند و یات 
امنییوس (اتوبوس‌قدیمی) 
تبدیل بيك کالسکه نش 
کش‌شد..» 

بساین ترتیب «حقه 
توقف»یا «جا نشینی» کشف 
شدوچه معجزاتی که به 
وسیلهً آن بوجود آمد.» 
کدوی سیندرلا تبدیل به 
کالسکه‌طلاگی ميشد ؛مرده 
زنده میگشت و آدم 
ناقصا لعضو , دست وپای 
بر یدهخوددا پزدا «یکرد 
ومی گر پشت ۱ 

ادامه‌داند 





۸ 


۸*۳ 





حرفه‌ای‌ها 
چشم شیطان 
هشت و نیم 


حرفه‌ای‌ها 


«حرفه‌ای‌ها» ماجرای برخور 
يكمو [ف است‌و ياك تب شخصی, <عاأیت 
مقابله «برو کن» است و غول وسترنا و 
سنت‌های زوال‌ناپذیر آن . «ی-روکز» 
با بایه به‌میارهای خودشوفا دار بما کی 


ویا به‌این سنت‌ها.یاباید «برو کز» باشد 





ویا يك فیلمساز وسترن .. و دبرو کزه 
ترجیح داده که همچنان «بروکزه 
بأقی جما ند . 

با سوژه‌ای‌چون ع«مکاری چند مرد 
پرتجربه برای انجام يك مأموریت » 
«حر فه آی‌ها» شانی این‌را داد که در 
زمر حماسه‌ه‌ای اتحاد قرازگیرد. که 
دد آنها بك ایده آل عشترك, فردهای 


مجزائی دا بیکدیگر واسته م 





آنهارا بصورت يك‌پدید؛ فوق 
می‌آورد ومیارزه‌شان‌را ده آستا نه‌حماسه 
میرساند . حماسه «هفت‌دلاور» , «پسرانا 
کتی‌الدر» ودريك‌اشل‌وسیم‌تر «آلامو». 
ولی ازهمان اولن لحظات فیلم متوچه 
ميشویم که «برو کز» کوشش دادد این 
حرفه‌ای‌ها را پصورت یکمشت فرد بما 
معرفی کند . هر کدام اذاین افراد در 
دئیای خود , در «حرفهٌُ» خود + غرق 
شدهاند . آنقدر غرق شده‌اند که دیکی 
تصور دنیایه‌شتر کی برای آ نها برایمان 
امعان پذیر نیست . «برو کز» بقیمت 
افراط در کارا کتریزاسیون فردی » اش 
خود را ازرسیدن وحد یاک حمأس‌محروم 
ساخته‌است . 

واژ میان فردهای مجزا»ه برو کز» 
نسبت بدونقی آنها پیش‌از سایرینهطت 
توچه نموده است :دا لورث»و ؛ فار وان». 
وتوجیه رابطه بین ایندو موجود مکی 
است برای یافتن عات فرد ای 


«برو کز» واجتناب اواز حماسه . 


آیندو مرد هر دو موجودأت سقوط 


کرده‌ای هستند . منتها در حالی که 
«فاردان» چند کامی بیش از رستگاردی 
عقب نیافتاده‌است ؛ *دالورث»در حضیض 
زندگی خود قرار گرفته . ارذش زند ثی 
اوحتی از ارزش شلوارش هم کمتی است. 
درحالیکه «فاردان» ازسقوط خود | گاه 
هیباشد (حنگامی که یکیارراجم بگذشته 
او اشاره‌شد که «در آتوقت‌ها موهایتان 
مشکی‌تر بوده جوابداد «در عوض قلبم 
پا کتربود»). «دا لورث» دد بی‌تفاوتی و 
بی‌توجهی محض‌بس‌هیبرد . قرار گرفتن 
بازی «لی‌ماروین» و «برت لنکستر؛ دد 
دو قلب مخالف هم نمایشگن تلفی 
دیرو کز» از کار کش‌های [ ندومیباشد . 
«بر و کز» در حالیکه تلقی‌احترامانگیز 
خود دا به قهرما نانی که از سفوط خود 





گاه میباشند اختصاص میدهد ؛ طعثه 
خود را متوجه آنهائی میسازد که از 
مقوط خود بی‌اطلاع هستند. ما دروجود 
«فارداث» آر امش و وقادمی‌بینیم‌درحالی 
که «بر و کز» از « دالورت » يك دلغك 
ساخته است .درمیزاسن؟ یرو کز 6همیشه 
ناظر بر تری«فاردات« نسبت به«دا لورث» 
هستیم . و نیز متوجه فاصلهٌ عمیق بین 
دئیاهای ایندو , شه بمراتب بیشتی از 
جدائی دنیاهای سایر حر فه‌ای‌هابچشم 
میخورد . ذیرا «فاردان» و «دالورث» 
تطبیق انتهائی این جدائی دئیسا ها دا 
تشکیل میدهند. 

فقط در لحظاتی محدود ایندوقطب 
متضاد در دئیای مشتر کی کنارهم قرار 
میگیر‌ند . در صحنه‌ای که آنها اذ 
یکی‌از نبردای خودو محلی که کشتگان 
خود را در آنجا دفن کرده‌اند ؛ سخن 
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میگویند, سا وجودیکنوع آشفتگی‌معنوی 
دا بین ایتدو احساس ميکنيم . دنیای 
مشتركآ نها ه کورستان افتخار»آ نهاست. 

داستات آنها عمان داستان قدیمی 
ده آل گمشده» است. 

حال متوچه هیشویم که«حررفه‌ایع۱» 
برای رسیدن به حد يكك حماسه اتحاد 
چه چیز کم دارد . و چرا قراد گرفتن 
این چهار نفر در کار هم يك تر کیپ 
فوق بشری بوجود نمی‌آورد ۰ تر کیبی 
که قادر به آفرینش حماسه باشد. ذیرا 
این چهار نف فاقد آن ایسده‌آل مشجر 3 
هستند . بدینجهت است که در ابتدای 
فیلم پس از منظرة مدفن کشتکان نبرد 
| نقلابمکز يك» مان گورستان افتخار 
«فاردان» و «دالورت » و در بر گیر نده 
خاطرات طلاثی دودان زندگی آندو . 
پلافاصله «یرو کز» بر روی‌فردی بودن 
دئیاهای این چهار نش حر فه‌ای تا کید 
میکند . بدینجوت اینها بصورت‌فردهای 
مجزآ در آهده‌آ ند که ایده آل مشترلكخود 
را از دست داده‌انه . اتحاد اینها يك 
اتحادفیز یکی‌است نه‌يك اتحاد معنوی . 
اتحاد آ نها در واقع فقط یکنوع همکاری 
است بر ایا نجام وظیفه محو له. عیچکدام 
به وظیفه‌خود ایمان ندارندومعهذا آ نوا 
انجام میدهند , آ نها عدف مشتر اه دار ند 
ولی ایده آل مشترك خیر. 

ایده آل گمشده: فاردان» و«دالورت» 
درا نقلاب مكزيك خلاصه می‌شود . و لی 
« برو کن » موضوع را تعمیم میدهند . 
ما نطور که «دالورث» یکبار میکوید : 
« دردنیا فقط يك انقلاب وجود دارد ؛ 
انقلاب افراد خوب برعلیه افراد ید . 
مستله آاینست که افراد خوب چه کسانی 
هستفث ؟ 6 

۰ وهمین تشخیص دوقطب خوبی 
وبدی از یکدیگر است که محور اصلی‌اشس 
«برو کز» دا تشکیل می‌دهد . 
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مسئله تشخیص دوقطب خوبی و بدی 
از یکدیکر برای این‌حرفه‌ای‌ها دروجود 
«رازا» تجسم‌یافته‌است . حرفه‌ای‌ها این 
تاجی را بصورت يك راهزن می‌بینند . 
برای «رازا» نام «عیسی» انتخاب شده 
است , درحالی که صفات شخصه او وی 
دا چیزی درست نقطه مقابل هسیح بما 
معر‌فی می‌کند . « رازا » درحقیقت يك 
مسیح معکوس می‌باشد . ولی نه «مکوس 
بمفهوم مطلق, بلکه فقط معکوس در نظی 
این‌چهار تفرحرفه‌ای . اینها بدبنجهت 
۲ رازا » دا معکوس می‌بینند که خود 
هوجودات ععکوسی میباشند و وارونه 
دیده‌شدن رآهز نم کز یکی توسط «دا اورث» 
در لحظهٌ آوپزان بودن او از درخت‌نیز, 
اشاره‌ای است سميليك به ممکوس بینی 
این حرفه‌ایها و نیزبهمین جهت است که 
علامت نرجت: و ارو نه برای حی‌فه‌ای‌ها 
بعصورت نعانه خعار ند امن است + و 
تا تشه موازا 4 ی اعد ح فاین؟ 
همچنان دصو رت يلك هسیح معکوس باقی 
پمانه علاعت صلیب وارونه نیز برای 
آنها یکنوع تهدید آمیز بشمار خواهد 

مد . و بدین جهت این «سیح و این 
صلیب برای آنها است که آنها 
سیرک بررخلاف سیر رستکاری خودرا 
درپیش گرفته‌اند ۰ ترنی‌که آنها را از 
اردو گاه«رازا» دورمیسازد بطورمعکوس 
به پیشروی خود ادامه می‌دهد . وهمین 
تلقی‌معکوس واشتباه در تشخیص دوقطب 
خوبی وبدی از یکدیکر است که باعث 
سقوط این حرفه‌ای‌ها و دوری آ نها از 
رستکاری‌شدهاست . تاهنکامی که متوجه 
اشتباه خود بشوند وباجبران آن به 
رستگاری بر ستث , 

س ودراینجاست که‌باز به تم‌همیشگی , 
کوئش قهرمانان * برو کن » در رسیدن 
از حضیض‌سقوط به‌اوج رستگاری هیر سوم 
ومطابق معمول سیتو آسیو نهایبرو که 


با عنا صن سمبليك آن هر کدام يت‌ما نع و 
بابهتی بکوئیم محك آذهایش پرسرراه 
رستکاری قهرمانان آومحسوب میشوند. 
ودراینجاعمده ترین محك آزمایش‌برای 

این حرفه‌ای‌ها دختری‌است بنام مار یاه 
که بر حسبا نتخاب آ نها .هم میتو | ندوسیلةً 
باز گشت ورسیدن ] نها برستگاری باشده 
وهم وسیلهٌ دورشدن از آن. « ماریا ءآن 
عشقی است که هیچگاه از ایده آلها 
انفکاك پذیی نیست ۰ شانس ؛ دستیابی 
مجدد به « ایده آل گمشده » رادر اختیار 
حرفه‌ای‌ها می گذارد وحال دیش تصمیم 
و اراده آ نها در استفاده آذاین فرصت 
است که س نوشت رستکاریو باسقوطاین 
چهار نفررا تعین‌میکند. 

منحنی گرایش این چهار نفی‌بسوی 
رستگاری ؛ برخلاف « لردجیم» ظاهر 





نامنظامی دارد . ذیرا تبدیل اراده به 
عمل خیلی نا گها نی و فقط درچند احظةً 
آخررفیلم صورت‌می گیرد.و لیا کرمبارژه 
درونی را عم به این اعمال فیزیکی 
اضا فه کنیم.متوجه خواهیم شد که سیی 
سمودی این مثعنی تدریجی‌تر از آنست 
که در ابتدا بنظی میردد , او لینداری 
که « فاردان » ماهیت ماموریتشان را 
پرای « دا اورث» فاش می‌سازد؛درچهره 
هردویآ نها ,رچیزی عمیق‌تر از وحشت 
هی ديشیم, نفرت اژ این مبارژه هی بینیم» 
این میارژه با نشی خوددان درو 
گاه و بیگاه برای لحظائی کوتاه این 
تر دید در وجود آنها تظاهر می کند. و 
ما اوج این تردیدرا در صحنه دبودن 
« ماریا » می‌بينيم و شاید سوسیانس 
صحنه نیز تظاعر خارجی عیجان این 
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